
ایـــن روزها، موضوعی قدیمی اما آشـــنا و همیشـــه جاری، 
به درستی حساســـیت های زیادی را در جامعه ایجاد کرده 
اســـت. این موضوع  که زندگی میلیون هـــا زن و مرد، مادر 
و پـــدر، و فرزندان این ســـرزمین را متأثـــر می کند  چیزی 

مهریه. جز  نیست 
بحـــث داغ بـــر ســـر پیشـــنهاد کاهـــش ســـقف اجرایـــی 
مهریه از ۱۱۰ ســـکه به ۱۴ ســـکه، تنها یـــک اصلاح حقوقی 
نیســـت. این مســـئله ای اســـت کـــه بـــه درون خانه های 
مـــا و در جمع هـــای دوســـتانه و خانوادگـــی راه یافته و به 
گفت وگویـــی پرچالـــش در جامعه تبدیل شـــده اســـت. 
شـــاید هرکـــدام از ما تجربـــه ای، خاطره ای، یـــا نگرانی ای 
در این زمینه داشـــته باشـــیم. اما واقعیت این اســـت که 
مـــا با یک مســـئله صرفـــاً حقوقی روبـــرو نیســـتیم، بلکه 
ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی فقهی 
متعـــددی در آن نهفته اســـت. ما با نهـــادی مواجهیم که 
ریشـــه در ســـنت های مـــا دارد و بـــا زندگی روزمـــره مردم 
درآمیختـــه اســـت. مهریـــه، موضوعی نیســـت کـــه بتوان 
آن را صرفـــاً بـــا عـــدد و رقم حـــل کـــرد؛ مهریه یـــک ابزار 
قـــراردادی صرف نیســـت، بلکـــه یک ســـاختار نهادین در 
تعادل حقوقی خانواده اســـت و پشـــتوانه ای چندوجهی 

برای زندگی محســـوب می شـــود.
هویت و کارکرد مهریه بســـیار عمیق تر از آن چیزی اســـت 
که روی ســـند ازدواج می نویســـیم. در فقه اسلامی و نظام 
حقوقـــی ما، مهریه صرفاً یک بدهی مالی ســـاده نیســـت، 
بلکه نهادی برای حفـــظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط 
زناشـــویی و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی همســـر در 
چارچوب خانواده تعریف شـــده است این ساز و کار بر پایه 
اصل رضایت و تراضی اســـتوار اســـت و به ویژه در ســـاختار 
خانواده ایرانی که برخی حقوق مهم مانند طلاق، بیشـــتر 
در اختیار مرد اســـت، نقشـــی حمایتی و بازدارنده برای زن 
ایفـــا می کند. واقعیت این اســـت که مهریه در بســـیاری از 
مـــوارد، تکیه گاه روانـــی و حقوقی یک زن اســـت. در غیاب 
نهادهای جایگزیـــن حمایتی مانند بیمـــه اجتماعی زنان 
خانـــه دار، تقســـیم یا تصنیـــف امـــوال در زمان طـــلاق، یا 
حمایت هـــای معیشـــتی مؤثـــر ، مهریه در عمـــل، آخرین 
ســـنگر دفاعـــی  و حماتی حقوقـــی و اقتصادی بســـیاری از 
زنـــان در مواجهـــه با آســـیب های حین زندگی مشـــترک و 
پس از طلاق یا بعد از فوت همســـر اســـت. در بســـیاری از 
پرونده هـــا، مطالبـــه مهریه نه بـــه قصد فشـــار، بلکه برای 
تأمیـــن حداقلـــی زندگی پـــس از طلاق و رهایـــی از فقر به 
صـــورت حقوقی و قانونـــی انجام می شـــود و نمی توان این 

واقعیت اجتماعـــی را نادیده گرفت.
همان طور کـــه می دانید، بحـــث پرچالش و ملـــی مهریه، 
بـــار دیگر در پـــی ارائه طرحـــی جدید در مجلس شـــورای 
اســـلامی، به کانون توجه افکار عمومی و محافل تخصصی 
بازگشته اســـت. طرحی که با هدفی انسانی و قابل احترام 
یعنی »کاهش شـــمار زندانیان مالی« مطرح شـــده؛ هدفی 
کـــه بی تردیـــد دغدغـــه ای مهـــم، اخلاقـــی و قابـــل دفاع 
اســـت. هیچ کـــس نمی خواهد پـــدر یا همســـری صرفاً به 
دلیل ناتوانـــی در پرداخت مهریه روانه زندان شـــود، و این 
مسئله ای نیســـت که بتوان نســـبت به آن بی تفاوت بود. 
اهمیـــت ایـــن موضـــوع موجب شـــده که طی ســـال های 
اخیـــر، اقداماتـــی نظیر تصویـــب ماده ۲۲ قانـــون حمایت 
خانـــواده و قانون نحوه اجـــرای محکومیت های مالی برای 

کاهش این آســـیب صـــورت گیرد.
با این حـــال، باید به این واقعیت توجه داشـــت که همین 
قوانیـــن نیز از منظر حقوق دانان، وکلا و فعالان حوزه زنان، 
خالی از اشـــکال نبوده انـــد و نقدهای جدی بـــه آن ها وارد 
شـــده اســـت. انتظار می رفت در گام های اصلاحی بعدی، 

ایـــن نقدهـــا بـــا نگاهـــی دقیق تـــر و واقع بینانه تر نســـبت 
بـــه شـــرایط اجتماعی کشـــور و بـــا رعایت اصـــول عدالت 

جنســـیتی مورد توجه قرار گیرد و برطرف شـــود.
اگـــر قـــرار اســـت بـــه دلیـــل اقتضائـــات اقتصـــادی یـــا با 
هـــدف کاهش آســـیب های اجتماعی و انســـانی تر شـــدن 
فرآیندهـــای قضایـــی، اصلاحاتی در قوانین صـــورت گیرد، 
ضـــروری اســـت کـــه ایـــن اصلاحـــات بـــا در نظـــر گرفتن 
شـــرایط هر دو جنس و با رعایت تـــوازن حقوقی میان زن 
و مـــرد انجام شـــود. اصلاحاتی که عدالـــت را نقض کند یا 
تنهـــا بار آن بـــر دوش یکی از طرفیـــن، به ویژه زنـــان، قرار 
گیـــرد، نه تنها عادلانه نیســـت، بلکه به تضعیـــف ابزارهای 
حمایتی موجود بـــرای زنان منجر خواهد شـــد. به عبارت 
دیگـــر، تعدیـــل در ســـازوکارهای اجرایی مهریـــه، نباید به 
بهـــای کاهش توان زنـــان در احقاق حقوق مشروع شـــان، 
آن هم در بســـتری نابرابر از حیث دسترســـی به اطلاعات 

و امکانـــات حقوقی، تمام شـــود.
با ایـــن حـــال، متأســـفانه برخـــلاف ایـــن انتظـــار، نه تنها 
اشـــکالات موجود در قوانین پیشـــین برطرف نشـــد، بلکه 
ناگهان موضوع کاهش ســـقف اجرایی مهریه به ۱۴ ســـکه 
مطرح شـــد؛ اقدامی که بســـیاری از کارشناسان حقوقی و 
اجتماعی، آن را نـــه اصلاح، بلکه عقب گردی نگران کننده 
در مســـیر حمایت قانونـــی از حقوق زنـــان تلقی می کنند.
در حـــال حاضـــر یکـــی از  از مهم تریـــن اشـــکالات فعلی، 
ســـازوکار ناکارآمد اثبات تمکن مالی زوج اســـت. در عمل، 
این رونـــد به گونه ای اســـت که بـــار اصلی اثبـــات توانایی 
یـــا ناتوانی مالی بـــر دوش زوجه قـــرار دارد. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه بســـیاری از زنـــان، بـــه دلیـــل محدودیت های 
قانونـــی و ســـاختاری، امـــکان دسترســـی بـــه اطلاعـــات 
مالـــی همســـران خـــود را ندارنـــد. این وضعیـــت، موجب 
شـــکل گیری نابرابری ای آشـــکار در فرآیند حقوقی شـــده و 
پیگیـــری قانونی مهریه را برای بســـیاری از زنان به فرآیندی 
طاقت فرســـا، ناعادلانه و فرسایشـــی تبدیل کرده اســـت.
از منظـــر حقوقـــی، فقدان یک ســـازوکار شـــفاف و عادلانه 
برای کشـــف اموال، همراه با نبـــود جایگزین های حمایتی 
موثـــر، زنـــان را در فرآینـــد مطالبـــه حقـــوق خـــود در برابر 
آسیب های ناشـــی از جدایی، عملاً تنها و بی پناه گذاشته 
اســـت و این وضعیـــت نه تنها بـــا اصول عدالـــت و برابری 
حقوقی مغایـــرت دارد، بلکه بـــه تضعیف جایـــگاه زنان در 

نظام حقوقـــی خانواده منجر می شـــود.
از این رو، کاهش یا محدودســـازی ســـقف اجرایی مهریه، 
بـــدون بازنگـــری و اصـــلاح هم زمان ســـایر ابعـــاد حقوقی 
روابط زوجیـــن ـ از جمله حق طـــلاق، حضانت فرزندان و 
تقســـیم اموال حاصل از زندگی مشـــترک ـ نه تنها موجب 
تضعیـــف موقعیت حقوقـــی و اقتصادی زنـــان در خانواده 
می شـــود، بلکـــه آســـیب پذیری آنـــان را در مواجهـــه بـــا 
بحران هـــای خانوادگـــی و حقوقی افزایـــش می دهد. این 
امر با روح حاکم بر شـــریعت اســـلامی که بر حفظ کرامت 
زن، تقویت جایـــگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، 
در تعارض اســـت. در جلسات کارشناســـی و مطالعاتی که 
با وکلا، جامعه شناســـان، حقوقدانان و کارشناســـان حوزه 
خانواده داشـــتیم، بارها به این نکته اشـــاره شـــده اســـت 
کـــه این طـــرح جدیـــد، واقعیت هـــای اقتصـــادی  و اثرات 
آن را بـــرای زنـــان نادیده گرفته اســـت. در شـــرایط تورمی 
امروز، ۱۴ ســـکه حتی برای ابتدایی تریـــن نیازهای یک زن 
پـــس از جدایی، پشـــتوانه مالی ناچیـــزی را فراهم می کند 
و بـــه معنای رها کـــردن زنـــان در برابر فقـــر و بی خانمانی 
اســـت. برخی از کارشناســـان اشاره داشـــتند که  تضعیف 
مهریـــه، بـــدون جایگزین هـــای حمایتی و بـــدون اصلاح 
کل زیســـت بوم حقوقـــی و اقتصـــادی خانـــواده، می تواند 

آثـــار اجتماعـــی مخربی از جملـــه بی اعتمادی بیشـــتر در 
ازدواج، عادی ســـازی بی تعهـــدی، و حتی مطالبه شـــروط 
ســـنگین تر در آینده  را به دنبال داشـــته باشـــد؛ این نکات 
نگاهی سطحی یا احساسی نیســـت؛ بلکه تحلیلی مبتنی 
بـــر واقعیت هـــای میدانی و ریشـــه های اجتماعی مســـئله 
اســـت که نباید به راحتی از کنار آن گذشـــت. ما به عنوان 
متولـــی حوزه زنـــان و خانـــواده در دولت موظف هســـتیم 
همه ایـــن جوانب را با هـــم ببینیم و این صدا را بشـــنویم.

امـــا ایـــن شـــنیدن  فقـــط محـــدود بـــه طـــرح مســـئله و 
و  ن  متخصصـــا  ، ن گا خبـــر  . نیســـت سیب شناســـی  آ
کارشناســـان، در دل انتقادات خـــود، راهکارهای متعددی 
را مطرح کرده اند و ایده های عملی و کاربردی ارزشـــمندی 
داشـــته اند کـــه توجه بـــه آن ها ضـــروری به نظر می رســـد. 

برخـــی از ایـــن پیشـــنهادات عبارت اند از:
•ایجاد نظام جامع ضمانت اجرای هوشمند: جایگزینی 

پابند الکترونیکی به جای حبس و زندان موثر اســـت، اما 
کافی نیســـت. لازم اســـت در فرآيند دادرسی سازوکارهای 
هوشـــمندانه ای برای کشـــف اموال، ممنوعیت های مالی 
و سیســـتمی شـــفاف برای اثبات توانایی مالی ایجاد شود 
و از فناوری هـــای جدیـــد و یکپارچه ســـازی اطلاعات برای 
شناســـایی دارایی ها اســـتفاده شـــود تا زن بـــرای مطالبه 
حق خـــود، نیازی بـــه اثبات دارایـــی مـــرد و توانایی مالی 

او نداشته باشد. 
•تقویـــت نهادهـــای حمایتـــی و حقوقی برای زنـــان: اگر 
ضمانـــت اجرایی مهریـــه محدود می شـــود، باید مدلهای 

حمایتـــی موثر زنان سرپرســـت خانوار ایجاد شـــود، 
•بازنگری در ســـایر حقوق خانواده: کاهش مهریه، بدون 
اصلاح هم زمان ســـایر حقوق زنان مانند حق طلاق، حق 
تعییـــن محل زندگی، بیمه اجتماعی بـــرای زنان خانه دار، 
یا تقســـیم امـــوال حاصل از زندگی مشـــترک، بـــه معنای 

تضعیف بیشـــتر زنان است.
• امکان توافق در تعیین ســـقف و شـــیوه اجرای مهریه: 
 زوجین می توانند ضمن عقـــد نکاح یا به موجب توافقات 
بعـــدی، شـــرط نمایند کـــه مهریه صرفـــاً تا میـــزان معین 
)کمتـــر یا بیشـــتر از ســـقف مقـــرر در قانـــون( در صورت 
مطالبـــه زوجه قابل اجرا باشـــد، یا شـــیوه وصـــول مهریه 
)اعم از نقدی، اقســـاطی، تعلیقی و ســـایر اشکال توافقی( 
را در ســـند نکاح نامـــه یـــا توافق نامه های رســـمی مرتبط 

تعیین کنند. این شـــروط از حیث اعتبـــار و قابلیت اجرا 
تابع مقـــررات عام قراردادها و شـــروط ضمـــن عقد بوده 
و دارای آثـــار قانونی الزام آور خواهد بـــود. چنین امکانی، 
هم بـــا اصل آزادی اراده در قراردادها  منطبق اســـت و هم 
می توانـــد به کاهش دعاوی و سوءاســـتفاده های احتمالی 

کند. کمک 
• آموزش حقوقی زوجیـــن هم زمان با عقد ازدواج: دفاتر 
رســـمی ازدواج مکلف شـــوند هم زمان با ثبت عقد نکاح، 
بروشـــورهای اطلاع رســـانی و آموزشـــی درباره آثار حقوقی 
و مالی مهریـــه، نهادهای حمایتی خانواده، و شـــیوه های 
طرح دعـــاوی خانـــواده را به صورت مکتـــوب و در صورت 
امکان، الکترونیکی در اختیـــار زوجین قرار دهند. هدف 
از ایـــن اقدام، افزایـــش آگاهی حقوقـــی زوجین و کاهش 

اختلافات و دعاوی پس از ازدواج اســـت.
مرور همیـــن ایده ها و راهکارها نشـــان می دهد که چقدر 

ایـــن موضوع اهمیـــت دارد و تا چـــه اندازه کارشناســـان و 
نخبگان می توانند در حل مســـئله کمـــک کنند. موضوع 
مهریه، موضوعی فراگیر اســـت. موضوعی اســـت که همه 
خانواده های ایـــران را تحت تأثیر قـــرار می دهد. بنابراین 
بـــرای حل آن نیازمنـــد گفت وگوی ملی و رســـیدن به یک 
اشـــباع نظـــری هســـتیم. گفت وگویـــی کـــه در آن، همه 
متخصصان فقه، حقوق، جامعه شناســـی، روانشناســـی، 
و مهم تـــر از همـــه، مـــردم عـــادی، دیدگاه هـــای خـــود را 
مطـــرح کنند. ایـــن گفت وگو، مـــی تواند آینـــده فرزندان 

مـــا را تضمین کند.
 مـــا یک بار در کاهش مهریه هـــای نجومی و غیرواقعی این 
مســـیر را با هم طـــی کرده ایـــم. پس دوباره هـــم خواهیم 
توانســـت این موضـــوع را از ابعاد مختلف نـــگاه کنیم و از 
ایـــن فرصت اســـتفاده کنیم تـــا همه جوانـــب اجتماعی، 
اقتصادی و حقوقی خانواده را بررســـی کنیـــم و از توازن و 

تعادل آن اطمینـــان پیدا کنیم.
طـــرح پیشـــنهادی برای کاهش ســـقف اجرایـــی مهریه از 
۱۱۰ ســـکه به ۱۴ ســـکه، و کاهـــش ناگهانی ســـقف اجرایی 
آن  گرچه بـــا هدف کاهش پرونده های قضایی و کاســـتن 
از فشـــار اقتصـــادی بـــر خانواده ها و دســـتگاه قضـــا ارائه 
شـــده، اما نباید از آثار اجتماعی، فرهنگی و نابرابری های 
ســـاختاری ای که ممکن اســـت در پی داشته باشد، غافل 
شـــد. ایـــن موضـــوع، تنها یـــک »بنـــد حقوقی« نیســـت، 

بلکه پدیـــده ای چندلایـــه و درهم تنیده با امنیـــت روانی، 
اقتصادی و حیثیتـــی خانواده های ایرانی اســـت. تصویب 
این طرح بـــدون آن که پیوســـت های فرهنگی، اجتماعی 
و قانونی آن تبیین و تدبیر شـــده باشد، به مثابه برداشتن 
یک ضلـــع از توازن حقوقـــی در نهاد خانواده اســـت. این 
موضوع، پیـــش از آن که یک تغییر عددی ســـاده باشـــد، 
مســـئله ای ملـــی اســـت کـــه آثـــار آن، زندگـــی میلیون ها 
خانـــواده ایرانـــی را در دهه هـــای آینـــده تحت تأثیـــر قـــرار 

 . هد می د
در فضـــای کنونی، که نهـــاد خانـــواده در برابر طوفان های 
اقتصـــادی و تحـــولات فرهنگـــی ایســـتادگی می کنـــد، 
کوچک تریـــن تغییـــر در تعـــادل حقوقـــی زن و شـــوهر، 
می توانـــد پیامدهـــای درازمـــدت و غیرقابـــل جبرانـــی بر 
مناســـبات اجتماعی و اعتمـــاد عمومی بر جـــای بگذارد. 
از همین روســـت که باید این مســـأله را نـــه به عنوان یک 
اصـــلاح تقنینی ســـاده، بلکه به عنوان یـــک موضوع ملی 
و محل گفت وگوی جمعی تلقـــی کرد؛ موضوعی که پیش 
از هـــر قانون گـــذاری، نیازمنـــد اجماع اجتماعی، اشـــباع 
نظری، پیوســـت عدالـــت و تحلیل دقیق آثـــار فرهنگی و 

طبقاتی اســـت.
و لازم اســـت تا مدل های جایگزین، پایدار و عادلانه برای 
تنظیم روابـــط مالی زوجین شناســـایی و نهادینه شـــود. 
هنوز در آغاز این مسیر هســـتیم، و آنچه امروز با قطعیت 
می تـــوان گفـــت، تنها این اســـت کـــه »۱۱۰ســـکه  نباید ۱۴ 
ســـکه شـــود«؛ نه با این شـــتاب، نه بدون درک تبعات آن.
اصل ۱۰ قانون اساســـی تأکید دارد کـــه از آنجا که خانواده 
واحـــد بنیـــادی جامعه اســـلامی اســـت، همـــه قوانین و 
مقـــررات و برنامه ریزی هـــای مربـــوط بایـــد در جهـــت 
آســـان کردن تشـــکیل خانواده، پاســـداری از قداست آن 
و اســـتواری روابـــط خانوادگـــی بـــر پایه حقـــوق و اخلاق 
اســـلامی باشـــد. و اصل ۲۱ تأکید دارد کـــه دولت موظف 
اســـت حقـــوق زن را در تمام جهـــات با رعایـــت موازین 
اســـلامی تضمین نماید. بنابراین ما تـــلاش خواهیم کرد 
با شـــنیدن همه صداها و یاری گرفتـــن از همه نخبگان، 
متخصصان و دلســـوزان، به یک راه حـــل جامع و عادلانه 
دســـت یابیم. که کلیه حقوق و تکالیف زوجین به گونه ای 
متـــوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصـــلاح قرار گیرد، تا 
زن بتوانـــد با اطمینـــان خاطر، نقش خـــود را در خانواده 
ایفـــا کنـــد و از حمایت مؤثـــر در برابر آســـیب ها برخوردار 
شـــود. در این مســـیر، تـــلاش خواهیـــم کرد کـــه ایده ای 
جایگزیـــن کـــه یـــک پیوســـت عدالـــت داشـــته باشـــد. 
پیوســـت عدالـــت یعنـــی اینکه هیچ فـــردی،  اعـــم از زن 
یـــا مـــرد،  در ایـــن فرآیند احســـاس حذف شـــدن نکند. 
یعنـــی: نه مهریه باید تهدیدکننده باشـــد و نـــه بی اثر. نه 
مـــرد باید  به دلیـــل   ناتوانی مالی در زندان باشـــد، نه زن 

در بن بســـت و فقر.
ضروری اســـت بـــا هم، با دغدغه مشـــترک بـــرای فردایی 
بهتر، به ســـمتی برویم که راه حلی عادلانه، هوشمندانه و 
پایدار برای مســـئله مهریه پیدا کنیم. راه حلی که کرامت 
و امنیـــت هـــر دو طرف را حفـــظ کند و بـــه تحکیم بنیان 

خانـــواده در جامعه اســـلامی ما کمک کند.  
در پایـــان، معاونت امور زنان و خانواده ریاســـت جمهوری 
آمادگی دارد تا با همکاری اندیشـــکده ها، دانشـــکده های 
حقـــوق و علـــوم اجتماعـــی، ســـازمان های مردم نهـــاد و 
ســـایر نهادهـــای مرتبط، ایـــن گفت وگو را به صـــورت ملی 
و تخصصـــی پیـــش ببـــرد. امیدواریـــم با مشـــارکت همه 
نیروهـــای دغدغه منـــد، بـــه راه حلی برســـیم کـــه نه تنها 
مســـأله مهریـــه را حل کنـــد، بلکـــه الگویی بـــرای تعادل 

حقوقـــی پایـــدار در خانواده ایرانی باشـــد. 

در فضای کنونی، 
که نهاد خانواده در 

برابر طوفان های 
اقتصادی و 

تحولات فرهنگی 
ایستادگی می کند، 
کوچک ترین تغییر 

در تعادل حقوقی 
زن و شوهر، 

می تواند پیامدهای 
درازمدت و غیرقابل 
جبرانی بر مناسبات 

اجتماعی و اعتماد 
عمومی بر جای 

بگذارد

موضوع مهریه، 
موضوعی فراگیر 
است. موضوعی 

است که همه 
خانواده های ایران 

را تحت تأثیر قرار 
می دهد. بنابراین 

برای حل آن 
نیازمند گفت وگوی 

ملی و رسیدن به 
یک اشباع نظری 

هستیم
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در گفت وگو با »ایران« عنوان کرددر گفت وگو با »ایران« عنوان کرد
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اشرف گرامی زادگان: زنان از تغییرات جدید ناراضی هستند

عبدالصمد خرمشاهی: مهریه باید ضمانت اجرایی داشته باشد
عبدالصمد خرمشـــاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگســـتری 
اعتقاد دارد مهریه حق شـــرعی زن و پرداخت آن واجب است. او  
در گفـــت و گو با »ایـــران« می گوید: »مهریه همـــان صداق مالی 
اســـت که مـــرد هنـــگام عقد نـــکاح بـــه زن می دهد یـــا تعهد به 
پرداخت آن می کند، از منظر فقهی مهریه حق شـــرعی زن است 
و  پرداخت آن هم واجب اســـت. به این معنا که زن می تواند هر 
زمانی که خواســـت آن را مطالبه کند و از منظـــر فکری و قانونی 
سقفی برای مهریه تعیین نشده اســـت.« این حقوقدان با اشاره 
به ماده ۱۰8۲ قانون مدنی توضیح مـــی دهد: »ماده ۱۰8۲ قانون 
مدنی تصریح می کند که به محـــض وقوع عقد زن مالک مهریه 
می شـــود و می توانـــد آن را مطالبه کند. بر اســـاس ماده ۲ قانون 
نحوه اجـــرای محکومیت های مالـــی در صـــورت مطالبه مهریه 
از ســـوی زن مـــرد بایـــد آن را پرداخت کند. تا ســـال ۱39۱ قانون 
اجازه مـــی داد به هر میزان کـــه به اصطلاح مهریه تعیین شـــده 

بود اگـــر مـــرد توانایی پرداخت نداشـــت 
بـــه هر حـــال محکوم بـــه زندان می شـــد 
و  امـــکان بازداشـــت مرد وجود داشـــت. 
این قضیـــه باعث شـــد که تعـــداد زیادی 
از مردان بـــه خاطر عدم تمکـــن مالی به 
زنـــدان رفتند از ســـال 9۱ به بعـــد قانونی 
تصویب شـــد که زن فقط می توانـــد تا ۱۱۰ 
ســـکه از مهریه اش را مطالبـــه کند یعنی 
فقط ۱۱۰ ســـکه ضمانت اجرایی داشـــت. 
حـــالا در طرح جدیـــد، مجلس ایـــن ۱۱۰ 
ســـکه را هم کم کـــرده اســـت و  قید کرده 
کـــه فقط تـــا ۱۴ ســـکه ضمانـــت اجرایی 
دارد.« خرمشـــاهی در واکنـــش بـــه طرح 

جدیـــد مجلس مبنـــی بر حذف زنـــدان برای مهریه بـــا تاکید بر 
این کـــه هنوز ایـــن طرح نهایی نشـــده اســـت می گویـــد: » یک 
طرحـــی هم پیشـــنهاد کرده اند که بـــر اســـاس آن تقریباً حبس  
بـــرای مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیســـتند  حذف شـــود 
و  پابنـــد الکتریکی جایگزین زندان شـــود. البته  هنوز این طرح 
نهایی نشـــده و همچنان مورد بحث اســـت. نکتـــه  قابل توجه 
این اســـت کـــه در روابط خانوادگی و مســـائل و مشـــکلات بین 
زن و مـــرد قانون کمتر می تواند نقش داشـــته باشـــد، در نهایت 
زوجین باید بـــا همدیگر توافـــق کنند چون نمی شـــود برای آن 
چهارچوبـــی تعیین کرد مثـــلاً در مورد مهریه این حق زن اســـت 
و باید یک ضمانت اجرایی داشـــته باشـــد.« ایـــن وکیل باتجربه 
دادگســـتری با بیان این که سالهاست بر ضمانت اجرایی مهریه 
تاکیـــد دارد، می گویـــد: »مـــن چندین ســـال اســـت کـــه توصیه 
کرده ام این قانون باید به نحوی باشـــد یـــا در هنگام عقد مهریه 
باید به نوعی باشـــد که زن بتواند مهریه اش را دریافت کند یعنی 
ضمانت اجرایی داشـــته باشـــد. مهریه نباید مثل چک بلامحل 
باشـــد، زن به هر حال ممکن اســـت که به اعتبـــار همان مهریه 
تن بـــه ازدواج بدهد اگر قرار باشـــد که مرد نتوانـــد این مهریه را 
بدهد و روانه زندان شـــود چیزی عاید زن نخواهد شد، بنابراین 
مـــن فکر می کنم این طرح ها به جایی نخواهد رســـید. مجلس 
یـــا قانون بایـــد اجازه بدهند که زن و شـــوهر با هـــم توافق کنند 

کـــه البتـــه این توافق  هم نباید دســـتوری باشـــد. امـــا در جهت 
حمایـــت از حقوق زنـــان راهکارهایی باید اندیشـــیده شـــود که 
خـــدای ناکرده ســـر زنـــان کلاه نرود یـــا به اصطلاح فقـــط وعده 
توخالـــی نباشـــد. مهریه باید ضمانت اجرایی داشـــته باشـــد به 
این صـــورت که امـــوال منقول یا غیـــر منقولی پشـــتوانه اجرایی 
پرداخـــت مهریه قـــرار بگیرد. یعنی مهریه به نوعی باشـــد که اگر 
ســـکه یا هر مال دیگری تعیین شـــد زن بتواند هنگام مطالبه یا 
وقوع اختلاف در زندگی زناشـــویی به مهریه دسترســـی داشـــته 
باشـــد و بتواند  به راحتی آن را وصول کند و صرفاً تعهد نباشـــد، 
اگر هـــم تعهد اســـت بایـــد تعهدی تـــوام بـــا  ضمانـــت اجرایی 
باشد.« خرمشـــاهی با بیان این که در ســـال های گذشته شاهد 
بوده ایم کـــه اولین مورد اختـــلاف زوجین بحث مهریه اســـت، 
می گویـــد: »متاســـفانه به لحـــاظ ســـردرگمی قوانیـــن مربوطه 
وقت زن و شوهرها  بیشـــتر در کریدورهای مجتمع های قضایی 
بیهوده تلـــف می شـــود و در نهایت ناچار 
می شـــوند که به هر حال بـــه نوعی با هم 
کنار بیاینـــد و معمـــولاً در این گونه مواقع 
حق زنان تضیع می شـــود.  مـــرد اگر مالی 
دارد به نام مادر یـــا پدر یا اقوام و نزدیکان 
خودش می کند، معمولاً دســـت زن کوتاه 
می مانـــد و زن نمی تواند مهریه خودش را 
وصـــول کند یا اگـــر هم واقعاً مـــرد تمکن 
مالی نداشـــته باشـــد زنـــدان رفتـــن مرد 
هیـــچ چیزی را حل نمی کنـــد. بنابراین از 
ابتدا باید تمهیداتی اندیشـــیده شـــود که 
حـــق زن محفـــوظ بماند اگر یک ســـکه 
یـــا ۱۰۰۰ ســـکه یـــا هر مـــال دیگـــری یا هر 
چیز دیگـــری که مالیت داشـــته باشـــد و به عنـــوان مهریه قرار 
می گیـــرد، بایســـتی قابل وصول باشـــد  تـــا حقی از زنـــان زائل 
نشـــود. »خرمشـــاهی با بیـــان اینکه مهریـــه حق زوجـــه بوده و 
عندالمطالبه اســـت، پیشـــنهاد می دهد: »بد نیســـت در زمان 
عقـــد اســـتطاعت زوج مورد بررســـی و تحقیـــق قـــرار بگیرد تا 
هرکســـی نتوانـــد هر میزان مهریـــه ای که دلش خواســـت و به 
زبان آورد را اعلام کند. اگر در زمان عقد، زوج با پشتوانه ســـازی 
بـــرای مهریه همســـرش میـــزان آن را اعـــلام و پرداخت مهریه 
همســـرش را با ضمانـــت اجرایی همـــراه کند دیگر هرکســـی 
نمی توانـــد از مهریه های نامتعـــارف مثل تاریـــخ تولد صحبت 
کنـــد و مهریـــه بر اســـاس توانایـــی زوج و اســـتطاعت او اعلام 
می شـــود.« این وکیـــل دادگســـتری با تأکیـــد بر ایـــن نکته که 
مهریـــه باید در حـــدی باشـــد که ضمانـــت اجرایـــی پرداخت 
داشته باشـــد، در خصوص راهکارهای کنونی برای رفع مشکل 
پرداخـــت مهریه با ســـکه می گویـــد: »در حال حاضـــر با توجه 
به اینکـــه مشـــکلات اقتصادی و نوســـانات قیمت ســـکه برای 
پرداخـــت مهریه مشـــکلاتی را ایجـــاد کرده باید قضـــات اجرای 
احـــکام با همـــکاری دادگاه ها زمـــان و مهلت بیشـــتری را برای 
پرداخت مهریـــه در نظر بگیرنـــد تا در برنامه ریـــزی بلندمدت 
نظر حقوقدان ها و کارشناســـان قضائی بـــرای حل این معضل 

مدنظر دســـتگاه قضائی قـــرار بگیرد.«

اشـــرف گرامی زادگان، حقوقدان و مشاور حقوقی 
و پارلمانـــی معاونت امور زنان و خانواده ریاســـت 
جمهـــوری دولـــت دوازدهـــم با اشـــاره بـــه اینکه 
طـــرح اصـــلاح مـــوادی از قانـــون نحـــوه اجـــرای 
محکومیت های مالی و برخـــی از احکام راجع به 
مهریه در تاریخ ۱۴۰3/۰۷/۲9 در مجلس شـــورای 
اســـلامی اعلام وصول شـــده اســـت، بـــه »ایران« 
می گویـــد: »ایـــن طـــرح در حقیقـــت دسترســـی 
زنـــان را از دریافت مهریه اعلامی در ســـند ازدواج 
محـــدود کرده و با ســـنجش مهرالســـنه به عنوان 
رکـــن مـــورد نظـــر مجلـــس شـــورای اســـلامی، با 
دریافت دادخواست اعســـار مرد، حبس را نقض 
کرده اســـت. هرچند که اگر هدف کاهش حبس 
فی النفســـه باشـــد، مقبول اســـت اما اگر به زیان 
طرف زن باشـــد، ضرورت دارد راهکارهای بهتری 
پیشنهاد شـــود، مثل تنصیف دارایی و اموال پس 
از پایـــان ازدواج چه در حیات و چـــه در ممات یا 

پیشـــنهادهای دیگر.«
او در ادامـــه بـــه نـــکات مهمـــی در ایـــن خصوص 
اشـــاره می کنـــد، اول اینکـــه ایـــن طـــرح از طرف 
مجلس شـــورای اســـلامی تدوین شـــده اســـت و 
ح،  لایحه دولت محســـوب نمی شـــود. متـــن طر
دسترســـی ســـریع زنان را به مهریه محدود کرده 
اســـت و بـــا ایـــن تحدید، در عمـــل و اجـــرا، زنان 
بایـــد تأملی صبورانه داشـــته باشـــند! مـــورد دوم 
عنوان طرح اســـت کـــه موضوع »اصـــلاح موادی 
از قانـــون نحـــوه اجـــرای محکومیت هـــای مالی« 
اســـت کـــه به هـــدف کمرنـــگ کـــردن تنهـــا ابزار 
قانونی و شـــرعی زنان در شـــرایط امـــروز جامعه 
اســـت. در ادامه این طرح مهریه آمده اســـت: »و 
برخـــی از احکام راجـــع به مهریه« ایـــن بخش در 
آخـــر عنوان آمده اســـت تا مخاطـــب کمتر نگران 
شـــود. چرا؟ چـــون مردانی در زندان هســـتند که 
به دلیـــل عـــدم پرداخت تعهـــد خود به همســـر 
خویـــش در آنجا حبس هســـتند. عنوان نشـــان 
می دهـــد کـــه نماینـــدگان می دانســـتند بـــا ایـــن 
تدویـــن می خواهنـــد بقیـــه اذهـــان را فقـــط بـــه 
بهانه اقتصـــادی همان طور کـــه در مقدمه طرح 
آمده اســـت: »نوسان شـــدید قیمت طلا )سکه(، 
افزایش طرح دعوای تعدیل اقســـاط محکوم به؛ 
که باعث مشـــکل برای قوه قضائیه شـــده است«، 

جلـــب کنند.
بـــه گفته ایـــن حقوقدان، مـــورد دیگـــری که باید 
به آن توجه شـــود، نگرانـــی قوه مقننـــه برای قوه 
قضائیه اســـت. اگـــر این موضوع اهمیت داشـــت 
چـــرا قـــوه قضائیـــه یـــک لایحـــه قضایی ارســـال 

نکرده اســـت؟ آن هم قـــوه ای که هـــم قضات آن 
و هـــم ســـازمان زندان هـــای کشـــور را در اختیار 
دارد؛ موضوعـــی کـــه نماینـــدگان محتـــرم نادیده 

گرفته انـــد!
گرامـــی زادگان در ادامه صحبت هـــای خود اضافه 
می کنـــد: »در اینکه همـــه افراد از زندانی شـــدن 
مردان بـــه دلیل مهریه های نامتعـــارف و پذیرش 
آن هنگام ازدواج نگران هستند و باید راهکارهای 
مقبول و عقلانی پیشـــنهاد شـــود، شکی نیست. 
مـــا مدافعـــان حقوق زنـــان نیـــز با ایـــن موضوع 
مخالفیم، چـــون برای خانـــواده و ثبات آن ارزش 
قائل هســـتیم. ولی آیا راهکار این اســـت که زنان 
را از تنها پشـــتوانه ای که تا حدودی در دســـترس 
آنان اســـت، محروم کنیم؟ مگر شـــما نمایندگان 

محتـــرم برای زنـــان قوانینـــی تدویـــن کرده اید تا 
حســـن نیت شـــما به جامعه زنان محرز شـــود که 
در مـــورد کاهش دریافـــت مهریه و هـــدف خوب 

شـــما، زنان نیز نگران نباشـــند؟«
چـــرا نماینـــدگان آمـــاری از مـــردان زندانـــی ارائه 
نمی دهند تـــا ببینیم ایـــن طرح برای چـــه تعداد 

زندانـــی مهریه تدوین شـــده اســـت؟
گرامـــی زادگان این ســـؤال را مطـــرح می کند و در 
ادامه می گویـــد: »نمایندگان محتـــرم نمی توانند 
پیشـــنهادی بدهنـــد کـــه زنـــان را متضـــرر نکند؟ 
چـــون در ادامـــه هـــر چند کـــه در متـــن فقط به 
مهرالســـنه اشـــاره شـــده ولی مبلغی که به عنوان 
مهرالســـنه در متـــون آمده اســـت ۵۰۰ درهم نقره 
اســـت که در شـــرایط کنونی حدود ۲۵ سکه تمام 
بهار می شـــود. مجلســـی که یـــک روز پیشـــنهاد 
۱۴ ســـکه می دهـــد و بـــاری دیگـــر اعـــداد دیگری 
پیشـــنهاد می کنـــد و بـــه اســـتناد مقدمـــه طرح، 
فقـــط بـــه امـــروز می اندیشـــد و لاغیـــر، چگونـــه 
می خواهـــد عدالـــت را اجـــرا کنـــد. حـــال آن که 

نیمی از جمعیت کشـــور را زنان تشکیل می دهند 
و نبایـــد حقـــوق آنـــان را نادیـــده گرفـــت. مضافاً 
آن که مـــا در جامعه ایران زندگـــی می کنیم. هیچ 
یک از زنان به قداســـت و پاکی حضرت زهرا)س( 
و هیچ مردی هم به شـــأن و مقـــام والای علی بن 
ابی طالب)ع( نمی رســـد. مردان ایرانی خود بهتر 
می داننـــد که اســـتفاده از واژه های مقدس دینی، 
هیـــچ فـــردی را ماننـــد الگوهای دینـــی نمی کند. 
مهـــم اخـــلاق و وجـــدان ســـالم اســـت کـــه یک 
خانـــواده را می ســـازد و ایـــن یادگیـــری از بزرگان 

اســـت که الگـــوی رفتاری می شـــود.«
ایـــن حقوقدان بـــا بیـــان ایـــن نکته کـــه صریحاً 
باید گفـــت، اگـــر برخـــی خانواده ها بـــرای جلوه 
و فخرفروشـــی، بـــرای دخترشـــان مهریه هـــای 
هنگفـــت و غیرقابـــل تأدیه در ســـند ازدواج درج 
می کنند، بـــدان معنا نیســـت که همـــه دختران 
و زنـــان مـــا در کشـــور این گونه هســـتند، توضیح 
می دهـــد: »فقـــط گـــروه کوچکـــی درخواســـت 
مهریه هـــای ســـنگین دارنـــد، زنان ما به عشـــق، 
حمایـــت و تأمیـــن آتیه می اندیشـــند کـــه در گذر 
زمـــان، همسرشـــان تغییـــر جهـــت ندهـــد و در 
نهایـــت او و فرزنـــدش را رهـــا نکند. لطفـــاً فقط 
به آن عده قلیـــل نگاه نکنیـــد. کل جامعه را باید 
ببینیـــد. نماینـــدگان محتـــرم، طی این ســـال ها 
ده هـــا طرح و لایحه به مجلس شـــورای اســـلامی 
تقدیم شـــده اســـت، نمونـــه اش هم بیمـــه زنان 
خانـــه دار، لایحـــه منـــع خشـــونت علیـــه زنـــان و 
چندیـــن طرح و لایحـــه دیگر کـــه یا از خواســـته 
اولیـــه تغییر شـــکل داده و از حیز انتفاع ســـاقط 
شـــده یـــا نـــام زنـــان از آنها حذف شـــده اســـت. 
زمـــان به تدریج در حال از دســـت رفتن و جامعه 
در بحران های اجتماعی غرق شـــده اســـت. چرا 
هیـــچ راهکار نوینـــی ارائـــه نمی کنیـــد؟ فراموش 
نشـــود که پیشـــنهاد این طرح از طـــرف 3۰ تن از 
نمایندگان مرد در مجلس شـــورای اســـلامی ثبت 
شده اســـت. این را تاریخ فراموش نخواهد کرد.«
خـــود  صحبت هـــای  پایـــان  در  گرامـــی زادگان 
درخواســـت می کند: »از نمایندگانـــی که عدالت 
و انصاف را ســـرلوحه امور قـــرار داده اند به عنوان 
یـــک شـــهروند می خواهـــم کـــه از اقتصاددانان و 
حقوقدانـــان بخواهند تا بـــرای تأمیـــن آتیه زنان 
صبـــور این کشـــور راهکارهـــای جدیـــد و منطبق 
بـــا عدالت، ارائـــه دهند تـــا زنان بداننـــد که پس 
از ســـال ها زحمت و مـــرارت در خانـــه، در پایان، 
کرامت و شخصیت شـــان در خانـــه و بین اعضای 

خانـــواده محفـــوظ می ماند.«

گـــروه اجتماعـــی/ مهریه فقط یک توافق و تعهد ســـاده مالی نیســـت، قـــرار بود پشـــتوانه ای حداقلی برای زنانی باشـــد که 
با گسســـت پیمان زناشـــویی با آســـیب های بســـیاری روبه رو خواهند شـــد، هر چند برخی رفتارهای فرهنگـــی و تصمیمات 
شـــتاب زده باعث شـــده اســـت که گاهی پایـــان زندگی مشـــترک و وصـــول مهریه بـــه دادگاه و زنـــدان ختم شـــود. به گفته 
کارشناســـان حـــدود دوهزار نفـــر به دلیل بدهـــی ناشـــی از مهریه در زندان هســـتند. بـــرای همین طرح اصلاح مـــوادی از 
قانـــون نحوه اجـــرای محکومیت های مالـــی و برخی از احکام مهریـــه این روزها در صحـــن مجلس قـــرار دارد؛ طرحی که از 
آن بـــا عنـــوان قانون جدید مهریه نام برده می شـــود. در پی اصلاحات اخیر مجلس شـــورای اســـلامی، ایـــن طرح تغییرات 
قابل توجهی در روند رســـیدگی بـــه پرونده های مربوط به مهریه ایجاد کرده اســـت. هدف طرح جدیـــد کاهش زندانی های 

مهریـــه تنها حـــق قانونی زنـــان اســـت. مونیکا نـــادی، حقوقـــدان و فعال 
اجتماعـــی نیز بـــا بیان اینکه طـــرح کاهش مهریه یعنی اینکـــه مهریه مثل 
ســـایر دیون مالی اســـت، به »ایران« توضیح می دهـــد: »در واقع زمانی که 
بحـــث دیـــون از حیث حقوقـــی مطرح می شـــود، وقتی که به اجـــرای این 
احکام می رســـیم، در عمل همه محکومین اگر مالی نداشـــته باشـــند که 
کفاف پرداخـــت بدهی را بدهد، بـــه لحاظ قانونی امکان جلـــب این افراد 
تـــا پرداخت آن میـــزان محکومیت مالی وجود دارد. مهریه هم مثل ســـایر 
دیـــون، از ایـــن قاعده پیـــروی می کـــرد، حالا امـــا در زمینـــه مهریه، بحث 
محدودیت هایـــی پیش کشـــیده شـــده اســـت، یعنی اساســـاً در خصوص 
میـــزان تعییـــن مهریـــه که جـــزو حقـــوق افـــراد اســـت، دخـــل و تصرفی 
نمی شـــود، ولی در نحـــوه اجـــرا، محکومیت هـــای مالی ناشـــی از مهریه، 
بی دلیـــل شـــامل تبعیض شـــده و در مورد مهریه فقط تا ســـقف ۱۴ ســـکه 
حکـــم جلب صـــادر می شـــود. به موجـــب این طـــرح، بالغ بر ایـــن میزان 
قابل وصول از طریق جلب نیســـت. همان طور که اشـــاره کـــردم، در واقع 

تغییراتی برای یک دیـــن حقوقی به نفع  عدم وصول 
مهریه توســـط زنان ایجاد می شـــود.«

ایـــن فعال اجتماعـــی، در ادامه این ســـؤال را مطرح 
می کنـــد کـــه بایـــد بررســـی شـــود، این تبعیـــض به 
چـــه دلیل اســـت؟ بایـــد ببینیم چـــرا این مســـتثنا 
کـــردن و این تغییـــر رویکرد در مـــورد مهریه به وجود 
آمده اســـت؟ نـــادی در ادامـــه می گویـــد: »واقعیت 
این اســـت کـــه بهانه هایی بـــرای این تبعیـــض آورده 
می شـــود، از جملـــه اینکـــه بحث کاهـــش جمعیت 
کیفـــری و به تعبیـــری خلوت شـــدن زندان ها وجود 
دارد و ایـــن موضوع مطرح شـــده که بـــرای پرداخت 
مهریه کســـی نباید زندان بـــرود. این حرف ها خیلی 
خوب هســـتند، بدین معنا که اساســـاً مهریه از نظام 

و ســـاختار حقوقـــی ما حـــذف شـــود و این اتفاق هـــم بیفتد که کســـی به 
خاطـــر مهریه زنـــدان نـــرود، اینها در جای خودشـــان می تواننـــد اقدامات 
مثبـــت و خوبی باشـــند، ولی چه زمانی؟ زمانی که ســـایر حقـــوق زنان هم 

در زندگـــی خانوادگی تأمین شـــود.«
بـــه گفته او، زنان مـــا در جامعه با تبعیض مواجه می شـــوند؛ موقعیت های 
شـــغلی نابرابر، تبعیض های خانوادگی و تبعیض های فرهنگی. زنان خیلی 
وقت ها موقعیت های اشـــتغال و کســـب درآمد خود را از دســـت می دهند 
و اگر هم در موقعیتی بتوانند شـــغلی داشـــته باشـــند، در بســـیاری موارد، 
درآمدهایی کمتـــر از مردان دارند. حالا مســـئولیت های زندگی خانوادگی 

هم بـــه این موضوع باید اضافه شـــود.
به اعتقـــاد این فعال اجتماعـــی، در رابطه ازدواج، حقوق ناشـــی از ازدواج 
بـــرای زن و مرد برابر نیســـت، مانند حق تحصیل، حق اشـــتغال زن بدون 
رضایـــت مرد، حق طـــلاق زن در حالی کـــه مرد می تواند هـــر زمان و هرجا 
به هـــر دلیلی یـــا بدون هیـــچ دلیلی زنـــش را طلاق دهد و حـــق حضانت 
کـــه در این حـــق، زنان در موارد بســـیار محدود شـــده اند. پـــس زن با یک 
نابرابری وارد رابطه حقوقی ازدواج می شـــود؛ از ســـوی دیگر هم نابرابری ها 

و تبعیض هایـــی در اجتماع علیـــه او وجود دارد.
او در ادامـــه بـــا بیـــان اینکه بیشـــتر از آن که بعد مالـــی مهریه مهم باشـــد، به 
ابزاری بـــرای تأمیـــن امنیت زنان تبدیل شـــده اســـت، می گویـــد: »وقتی زن 
بدانـــد که در آســـتانه طـــلاق قـــرار دارد، برای به دســـت آوردن ســـایر حقوقی 

کـــه واقعاً به لحاظ انســـانی، حق اوســـت، به ســـراغ مهریه می رود. اســـتفاده 
از مهریـــه برای دســـتیابی بـــه حقوقی مثل حضانـــت فرزند، تنها راهی اســـت 
کـــه باقی می مانـــد، ولی در طـــرح جدید مجلس شـــورای اســـلامی، این حق 
هـــم محدود شـــده و بدون دلیـــل به نفع مردان تبعیض قائل شـــده اســـت. 
این طـــرح قرار نیســـت به تحکیـــم نظـــام خانواده منجـــر شـــود، آن طور که 
تدوین کننـــدگان طرح گفتند، زمانـــی نظام خانواده تحکیـــم پیدا می کند که 
حقوق طرفین نظام خانواده برابر باشـــد و حقوق برابر و مساوی وجود داشته 
باشـــد. بله اصلاً بحـــث مهریه می تواند حذف شـــود، خیلـــی بحث های دیگر 
هم می تواند حذف شـــود. حالا در این طرح شـــرایط عســـر و حرج تســـهیل 
شـــده اســـت )عســـر و حرج، اصطلاحی در حقوق و فقه اســـلامی است که به 
معنای ســـختی و مشقت غیرقابل تحمل در زندگی زناشـــویی اشاره دارد. این 
اصطلاح به عنـــوان یک دلیل قانونی برای طلاق توســـط زن، زمانی که زندگی 
مشـــترک برای او غیرقابل تحمل شـــده باشـــد، مطرح می شـــود( و شرطی به 
آن اضافـــه شـــده کـــه طـــلاق زن را در بعضی مـــوارد می تواند ســـاده کند؛ ولی 
واقعـــاً ایـــن کار بـــه ایـــن منزله نیســـت که ما بـــه زنان 
برابری دادیـــم و آنها را در موقعیت بهتـــری قرار دادیم 

یـــا امنیت آنها را تأمیـــن کردیم.«
بـــه اعتقـــاد نادی، آنچـــه کـــه از زنان گرفته می شـــود و 
آنچـــه که به زنـــان داده می شـــود، در این طـــرح با هم 
برابـــری ندارنـــد. او می گویـــد: »در واقـــع تبعیـــض بلا 
جهتی اســـت که از نظر مـــن مغایر با قانون اساســـی، 
مغایر بـــا حقوق و مغایـــر با اصل  عـــدم تبعیض حقوق 
انســـان ها می تواند باشـــد. اما در واقـــع همان طور که 
گفتـــم این طرح برخـــلاف مقرر قانونی عمـــل نکرده، 
چون مـــا در قانـــون داریـــم کـــه طرفیـــن می توانند با 
توافـــق یکدیگـــر مهریـــه را تعییـــن کننـــد و قانونگذار 
اینجـــا دخالت نکـــرده که بگوییم طرح ایراد شـــرعی یا 
حقوقـــی دارد و در نحـــوه اجرای محکومیت های مالـــی از مهریه دخالت کرده 
اســـت که نتوان بـــه آن ایرادهـــای حقوقی یا شـــرعی گرفت. در حالـــی که در 
نحوه اجرا عملاً به نظر می رســـد بر اســـاس تبعیضی اســـت کـــه در بلندمدت 
باعث تحکیـــم بنیان خانواده نمی شـــود، بلکـــه نبود احســـاس امنیت زن را 
بیشـــتر می کند.« به گفته ایـــن وکیل پایه یک دادگســـتری، با اجرا شـــدن 
طـــرح جدید، خانـــواده ای پدیـــد می آید کـــه در آن، زن احســـاس امنیت 
ندارد و به جای آن احســـاس نابرابری خواهد داشـــت و خود را در موقعیت 
و جایگاه مناســـبی نخواهـــد دید، یعنی با ایـــن روش طبیعتـــاً نمی توانیم 
شاهد خانواده مستحکمی باشـــیم. بنابراین می توان به اینکه اصلاً مهریه 
از سیســـتم حقوق حذف شـــود فکر کرد، به اینکه مـــردان به خاطر مهریه 
زنـــدان نروند هم، می شـــود فکر کرد. چه بســـا همین الان هم که ســـقف 
ضمانت اجرای حکم جلب ۱۱۰ ســـکه اســـت، بســـیاری از مـــردان به خاطر 
صـــدور حکم اعســـار به خاطر تقصیرهـــا زندان نمی رونـــد و در واقع خیلی 
وقت ها معامـــلات صوری و معاملات به قصد فرار از دین انجام می شـــود و 
جلوی ایـــن امر را می گیرد و این اتفاق نمی افتد و زندان محقق نمی شـــود.
نـــادی در پایـــان می گویـــد: »به هر حـــال خوب اســـت که ما به ســـمت چنین 
طرح هایـــی برویم، ولی در شـــرایطی که حقوق زنان را در زندگی مشـــترک و در 
ازدواج ارتقـــا دهیـــم و یک برابری بـــرای آنها قائل شـــویم، نه اینکـــه مانند این 
طـــرح قـــدم برداریم که صرفـــاً منتهی به تبعیض بیشـــتر و اخـــلال در امنیت 

خانواده شویم.«

مونیکا نادی: تنها حق زنان را از آنها نگیرید

اشرف 
گرامی زادگان: 
فقط گروه 
کوچکی 
درخواست 
مهریه های 
سنگین دارند، 
زنان ما به عشق، 
حمایت و تأمین 
آتیه می اندیشند 
که در گذر زمان، 
همسرشان تغییر 
جهت ندهد و 
در نهایت او و 
فرزندش را رها 
نکند. لطفاً فقط 
به آن عده قلیل 
نگاه نکنید

نادی: 
با اجرا شدن 
طرح جدید، 
خانواده ای 
پدید می آید 
که در آن، زن 
احساس امنیت 
ندارد و به جای 
آن احساس 
نابرابری خواهد 
داشت و خود را 
در موقعیت و 
جایگاه مناسبی 
نخواهد دید

عبدالصمد خرمشاهی: 
اگر در زمان عقد، زوج با پشتوانه سازی برای مهریه همسرش میزان آن را اعلام و پرداخت مهریه همسرش را با ضمانت اجرایی همراه کند دیگر هرکسی نمی تواند از مهریه های نامتعارف مثل تاریخ تولد صحبت کند و مهریه بر 

اساس توانایی زوج و استطاعت او اعلام می شود.
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محمد صالح نقره کار: نگاه سنتی جوابگوی خانواده امروز نیست

زهـــرا داور حقوقـــدان و رئیـــس انجمـــن ایرانـــی 
مطالعـــات زنـــان در گفت و گـــو بـــا »ایـــران« در 
واکنـــش به طـــرح مجلس دربـــاره مهریـــه بیان 
می کنـــد: »خانـــواده در قانـــون اساســـی همـــه 
کشـــورها به عنوان ســـنگ بنا و هســـته اولیه یک 
جامعـــه اســـت. در این زمینـــه باید مســـأله بعد 
حاکمیت اراده افراد در نهاد خانواده و همچنین 
نظارت اعمال حاکمیت حکمرانی و فرمانروایی 
در نظـــر گرفته شـــود با این شـــیوه هـــر دو جنبه 
یعنـــی زن و خانواده مورد توجه قـــرار می گیرند.«
او بـــا بیان اینکه طراح محترم و کســـی که با این 
طرح موافقت می کند باید ابتدا قانون اساســـی 
را بخوانـــد، می گویـــد: »طراح بایـــد بداند قانون 
اساســـی راجع بـــه زن و خانواده چـــه می گوید و 

در اسناد بالادســـتی مبنای 
یـــد  با چـــه  ی  ر ا نگـــذ نو قا
باشـــد؟ در رابطـــه بـــا مهریه 
همیشـــه از جنبـــه زنانـــه به 
قضیـــه نـــگاه کرده ایـــم نه از 
منظر زن و خانـــواده. حوزه 
خانـــواده در قانـــون مدنـــی 
در طـــول انقـــلاب کمترین 
تغییر را داشـــته، زیـــرا واقعاً 
بـــا یک نگاه عقلانـــی تدوین 
شـــده اســـت. قانونی مدنی 
می گوید طرفیـــن می توانند 
هـــر مقـــداری کـــه بخواهند 

به عنـــوان مهریه تعییـــن کنند و بـــه مجرد اصل 
قانـــون، زن مالـــک مهریـــه می شـــود. در یـــک 
مقطع زمانی قانونگـــذار قوانین محکومیت های 
مالـــی را بـــه تصویـــب می رســـاند و در رابطـــه بـــا 
محکومیت هـــای مالـــی مهریـــه را جـــزو مواردی 
قـــرار می دهـــد کـــه اگر شـــخص تـــوان پرداخت 
نداشـــت، حکـــم جزایی ماننـــد زندان بـــرای آن 

تعیین شـــود.«
داور بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه وقتـــی مبنـــا تحکیـــم 
بنیان خانواده، رعایت مســـائل مربـــوط به نهاد 
خانـــواده و تقویـــت آن نباشـــد، ضربه ســـنگینی 
بـــه خانـــواده وارد خواهد شـــد، می گویـــد: »زنی 
که مهریـــه را اجرا بگـــذارد و شـــوهرش به زندان 
بیفتد چه اتفاقی می افتد؟ قطعـــاً خانواده از هم 
می پاشـــد. در بخش دیگـــر قانونگـــذار می گوید 
اگـــر مـــرد نفقـــه زن را پرداخـــت نکرد بـــه زندان 
می افتـــد. آیـــا این مـــوارد از نظـــر قانونگـــذار در 
جهت تحکیم بنیان خانواده اســـت؟ طبیعتاً نه. 
از طرفی نمی توان احقـــاق حق یک نفر را مطرح 
کـــرد و گفـــت زن از حقـــش بگـــذرد و نگاهی به 

فروپاشـــی خانواده نداشته باشیم. مگر می توان 
در مورد خانـــواده و اعضای دیگـــر خانواده مانند 
کودکان حرفی نـــزد؟ مگر می توان بـــه این قضیه 
تک بعـــدی نگاه کـــرد؟ این طـــرح همـــه ابعاد را 

تحـــت تأثیر قـــرار می دهد.«
ایـــن موضوع نیز مطـــرح بوده کـــه مهریه ها زیاد 
شـــده اســـت، اما برخـــی توجه نمی کننـــد دلیل 
افزایـــش مهریه ها چیســـت. این حقوقـــدان در 
توضیـــح علـــت افزایـــش مهریـــه بیـــان می کند: 
»چـــه اتفاقـــی می افتـــد کـــه در اوایـــل انقـــلاب 
تا دهـــه هفتـــاد مهریه هـــا پاییـــن اســـت اما کم 
کـــم ســـنگین می شـــود؟ در آن دوره زیادتریـــن 
مهریـــه نهایتاً ۱۴ ســـکه بـــود در حالی که قیمت 
ســـکه بـــالا نبـــود. آن زمـــان هدف شـــکل گیری 
یـــک ازدواج آســـان بـــود اما 
از یـــک مقطـــع زمانـــی وقتی 
ح  بحـــث تجمل گرایـــی مطر
می شـــود ســـکه بـــه میـــزان 
ســـال تولـــد و ســـال میلادی 

می رســـد.« هم 
نـــی  ا یر ا نجمـــن  ا ئیـــس  ر
مطالعـــات زنان دربـــاره انواع 
می دهـــد:  توضیـــح  مهریـــه 
ذائقـــه  و  فرهنـــگ  »امـــروزه 
جامعـــه عوض شـــده اســـت. 
از نظر قانـــون مهریه می تواند 
هر چیزی که بعـــد مالی دارد، 
باشـــد امـــا در برخی مواقـــع صرفاً به متـــن تبدیل 
می شـــود در حالی کـــه می تـــوان به جز ســـکه، یک 
حرکت جالب، کشـــیدن یک نقاشی، آموزش یک 
هنـــر را مهریه قـــرار داد، اما در فرهنـــگ جامعه ما 
روی سکه متمرکز می شـــوند و متأسفانه بر مبنای 
فرهنـــگ جامعـــه هرچقـــدر میـــزان مهریـــه بالاتر 
باشـــد آن خانـــواده اصطلاحاً با کلاس تر اســـت.«

ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد
داور درخصـــوص ایجـــاد تعادل میـــان حق زن و 
مـــرد در ازدواج می گوید: »مهریه اهرم فشـــاری از 
دیـــد خانواده قلمداد می شـــود، زیـــرا حق طلاق 
بـــا مرد اســـت، پس باید یـــک تعادل و بالانســـی 
بین ایـــن ازدواج کـــه مثل معامله اســـت، انجام 
شـــود. یعنـــی این ذهنیـــت وجـــود دارد که چون 
مرد حـــق طـــلاق دارد زن هـــم می توانـــد مهریه 
ســـنگین در نظـــر بگیـــرد تـــا اگـــر نتوانســـت به 
زندگی با آن مـــرد ادامه دهد، از این اهرم فشـــار 

اســـتفاده کند.«
در کنار فرهنگ یـــک آیتم دیگری به نام اقتصاد، 

تورم، رشـــد مشـــکلات اقتصادی مطرح اســـت، 
داور دربـــاره تأثیـــر تـــورم بـــر طـــلاق می گویـــد: 
»اقتصاددان ها باید دربـــاره این موضوع صحبت 
کننـــد، البتـــه که همـــه این مباحـــث روی طلاق 
تأثیر گذار اســـت. قیمت ســـکه همـــواره در حال  
رشـــد اســـت و در عین حـــال نگاه ها بـــه ازدواج 
معاملـــه ای و محاســـبه ای شـــده اســـت. در این 
میـــان قانونگـــذار از یک اهـــرم دیگـــری در بعد 
اقتصـــادی اســـتفاده می کنـــد، مثـــلاً می گویـــد 
مهریـــه بایـــد تـــا ســـقف ۱۱۰ ســـکه عندالمطالبه 
باشـــد، پس تا هر زمان که زن درخواســـت کرد، 
می توانـــد مهریـــه را  طلـــب کنـــد امـــا اگـــر بیش 
از ۱۱۰ ســـکه شـــد، باید تـــوان مالی مـــرد در نظر 

گرفته شـــود.«
او این طرح را بـــار اضافه ای بر دوش زنان قلمداد 
می کنـــد و می گویـــد: »بـــرای مهریـــه کـــه حق زن 
بدیـــن  اســـت محدودیت هایـــی گذاشـــته اند. 
شـــکل که اگر مرد مالی داشـــته باشـــد و زن ثابت 
کنـــد که آن مـــال وجـــود دارد، می توانـــد مهریه را 
بگیرد. همـــه حقوقدانان و فعـــالان حقوق زن به 
این موضوع اعتراض دارنـــد که چرا از حق زن کم 
و بـــار روی دوش زنـــان را بیشـــتر می کنند؟ حالا 
چـــون زندانیان مهریه زیاد شـــده اند بایـــد بار آن 

را روی دوش زنان گذاشـــت؟«
رئیـــس انجمـــن ایرانـــی مطالعات زنان با اشـــاره 
به اینکـــه عوامل بررســـی افزایش قیمت ســـکه 
مهم تـــر از کاهـــش تعـــداد آن اســـت ، می گوید: 
»چرا صورت مســـأله را پاک می کننـــد؟ چرا جای 
اینکه تعداد ســـکه را از ۱۱۰ به ۱۴ برسانند، عوامل 
افزایـــش قیمـــت ســـکه را بررســـی نمی کننـــد. 
فکـــر می کننـــد اگـــر میـــزان مهریـــه از ۱۱۰ ســـکه 
بـــه ۱۴ ســـکه برســـد، مســـأله حـــل می شـــود. از 
طرفـــی حبـــس هـــم دیگـــر امکان پذیر نیســـت 
زیـــرا باعث پر شـــدن زندان ها می شـــود. در این 
طرح اســـتفاده از پابنـــد الکترونیک را جایگزین 
حبـــس کرده انـــد بدون اینکـــه عواقـــب آن را در 
نظـــر بگیرنـــد. آن فرزنـــدی که پـــدر را بـــا پابند 
الکترونیکـــی در خانواده می بیند، آســـیب روانی 
جدی و زیادی خواهد دیـــد. آیا قانونگذار به این 

موضـــوع فکر کرده اســـت؟«
در قانـــون مـــا مواردی مثـــل این موضـــوع وجود 
دارد؛ تـــا زمانـــی کـــه مهریـــه بـــه زن داده نشـــده 
او می توانـــد از تمکیـــن خـــودداری کنـــد. ایـــن 
حقوقدان درباره دیدگاه اشـــتباه جامعه نســـبت 
به این موضـــوع می گوید: »برخی با نگاه اشـــتباه 
تصور می کننـــد وقتی زنان در جامعه نســـبت به 
ایـــن موضـــوع آگاه شـــدند مهریه را یک وســـیله 

کاســـبی قـــرار می دهنـــد، بنابرایـــن کســـی کـــه 
چنیـــن دیدگاهی دارد یا جامعه را نمی شناســـد و 
یـــا به غلط دربـــاره آن قضاوت می کنـــد یا برایش 
ســـاده تر اســـت کل زنـــان جامعـــه را از یک حق 

مســـلم محروم کند.«

نگاه جامع الاطراف به قوانین تحکیم 
خانواده

داور دربـــاره اینکـــه بایـــد نـــگاه همـــه جانبـــه در 
مواجهه بـــا قوانین زنان داشـــت، می گوید: »اگر 
قانونگـــذار می خواهد یک قانـــون جامع و مانع 
داشـــته باشـــد؛ نباید هراز گاهی به دلیل مسائل 
اقتصـــادی و فرهنگـــی به قانون یـــک قیچی بزند 
و اصـــلاح نگـــران کننـــده ای برای جامعـــه ایجاد 

کنـــد، بلکـــه باید همـــه جانبـــه و جانب الاطراف 
به حقـــوق خانواده و زنان نگاه کند. این مســـأله 
ضربـــه خیلی بزرگـــی به تحکیم خانـــواده می زند 
و عامل آن قانونی اســـت که به مســـائل خانواده 
بی توجهـــی می کند. یکـــی از نماینـــدگان هم در 
تلویزیون بیانی داشـــتند که جـــای تعجب دارد، 
او گفتـــه بود وقتـــی زنـــی بلافاصله بعـــد از عقد 
مهریه اش را به اجرا می گـــذارد مثل  آش نخورده 
و دهن ســـوخته اســـت، ایـــن بیان جای تأســـف 
دارد و نشـــان می دهـــد که این نماینـــده قانون را 

است. نخوانده 

او در توضیـــح مهرالمتعـــه می گویـــد: »قانـــون 
می گوید اگـــر مرد قبـــل از ایجاد هـــر گونه رابطه  
زناشـــویی بخواهـــد زن را طلاق بدهـــد به دلیل 
حمایـــت از زن بایـــد مهرالمتعه بـــه زن بدهد در 
اینجا بـــه دلیل صدمه ای که زن بـــه لحاظ روانی 
دیده مهرالمتعـــه به او تعلق می گیـــرد. علاوه بر 
ایـــن قانونگـــذار می گوید اگـــر مرد و زنـــی ازدواج 
کردنـــد و قبل از اینکـــه ارتباطی بیـــن آنها ایجاد 
شـــود  طـــلاق بگیرنـــد نصف مهـــر بـــه زن تعلق 
می گیـــرد. به عنوان کســـی که ۲۷ ســـال حقوق 
خانـــواده درس داده ام می گویـــم، ایـــن قانـــون 
عالی تریـــن دفـــاع از حقـــوق مالی زن اســـت اما 

برخـــی بر این مـــوارد بـــاور ندارند.«
رئیـــس انجمـــن ایرانـــی مطالعات زنان بـــا گلایه 

از اینکـــه چـــرا طراحان پیـــش از تصمیـــم، ابعاد 
خانـــواده را نمی ســـنجند، می گویـــد: »یکـــی از 
معیارهـــا بـــرای درآمدزایی اشـــتغال اســـت، اما 
در جامعـــه مـــا ۱۲ درصـــد از زنـــان در مشـــاغل 
دولتـــی کار می کننـــد. مســـأله ما این اســـت که 
چـــرا وقتـــی می خواهنـــد طرحی را عنـــوان کنند 
ایـــن را بـــا نظر همـــه جانبـــه مانند روانشـــناس، 
حقوقـــدان، جمعیت شـــناس و جامعه شـــناس 
بررســـی نمی کننـــد. بایـــد ابعـــاد مختلـــف این 
طـــرح خصوصاً در ابعاد خانواده ســـنجیده و بعد 

ارائه شـــود.«

محمدصالـــح نقـــره کار وکیل پایه یک دادگســـتری در 
پاســـخ به این ســـوال که آیا کاهش تعداد ســـکه های 
مهریـــه از ۱۱۰ عـــدد بـــه ۱۴ عـــدد مـــی توانـــد جلـــوی 
سواســـتفاده از ایـــن حـــق قانونـــی زنـــان را بگیـــرد؟ 
می گویـــد: »یکـــی از نـــکات حائـــز اهمیـــت در نظام 
حقوقی خانواده توجه به اصل انتظار و تناســـب است 
ما در نظم عمومـــی خانواده به موضوع برابری و توجه 
به حقـــوق متناظر طرفیـــن تاکید می کنیـــم، به این 
دلیل کـــه نهاد خانواده با ســـایر عقودی کـــه در حوزه 
عمومی با رعایت اصل تناســـب محقق می شـــود، به 
اعتبار ســـاحت عاطفـــی و اخلاقی کـــه دارد، متفاوت 
اســـت و این عقل و اعتبار ســـاحت عاطفی و اخلاقی 
مـــورد توجه قانونگـــذار  قـــرار می گیـــرد. در حقیقت 
خانـــواده بـــا اصل اســـتمرار و نـــگاه عاطفـــی مبنایی 
برای حمایت از ایـــن نهاد را تداعـــی می کند بنابراین 
صورت بندی وضعیت حقوقی نباید به شیوه ای باشد 
که زمینه ســـوء اســـتفاده تجاوز از حق یا دین نسبت 
بـــه تکالیـــف را فراهم کنـــد.« این وکیل دادگســـتری 
بـــا بیان مفهوم گروکشـــی می گوید: »وقتـــی در نظام 
حقوقی مـــا موضـــوع مهریـــه و نفقـــه و اجرت المثل 
گروکشـــی برای حق طـــلاق زوجه، حضانـــت فرزند، 
حق خروج از کشـــور، حق تحصیل و اشـــتغال است، 
مشـــکلات هـــم شـــروع می شـــود، متاســـفانه نظام 
حقوقی خانواده  در وضعیت گســـیخته ای قرار گرفته 
اســـت. شـــرایط برای ایفای تعهدات زوجین نســـبت 
به هم بـــا یک گروگان گیری ناروایـــی که نظم حقوقی 
آنها را ســـاختاربندی کرده اســـت قرین شده بنابراین 
نظـــام حقوقی ما به یـــک بازبینی و بازنگـــری نیازمند 
اســـت.« نقره کار با بیـــان این که امـــروز مهریه به یک 
وعده دروغین تبدیل شـــده است، در ادامه می گوید: 
»در نظـــام فقهی و حقوقی مهریـــه به مثابه یک هبه و 
بـــرای الفت و مودت و پشـــتوانه داشـــتن زوج مطرح 
می شـــود، امـــا در وضعیت حاضر مهریـــه فقط به یک 
خدعه فاقد پشتوانه و دروغی غیر قابل تحقق تبدیل 
شـــده اســـت و این باعث می شـــود که نظام حقوقی 
خانواده از پشـــتوانه کافی بهره مند نباشد و سرانجام 
تاوان ایـــن همه نیرنـــگ و فریب که با مـــوارد دیگری 
هـــم  مواجه هســـت باید توســـط بودجـــه عمومی و 
دولـــت تامین شـــود و ما شـــاهد زوج هایی هســـتیم 
که بـــه صـــورت شـــناور و مخفیانه زیســـت اقتصادی 
در ســـایه دارند و از فرصت های بســـیاری بـــرای آینده 
خـــود محـــروم خواهند بـــود. ایـــن نظم قطعـــاً نظم 
نادرســـتی اســـت و نگاه حقوقی باید به ســـمتی برود 
کـــه اصل تناظـــر در موضوع رعایت شـــود بر اســـاس 
اصل تناظـــر )اصل حق اســـتماع( که یکـــی از اصول 
مهم و اساســـی در حقوق دادرســـی اســـت هر یک از 

طرفین دعـــوا باید فرصـــت برابر برای طـــرح ادعاها، 
ادله و اســـتدلالات خود و همچنین فرصت برابر برای 
مناقشـــه و پاســـخگویی به ادعاها و استدلالات طرف 
مقابل داشـــته باشـــند. این اصل تضمین می کند که 
در فرآینـــد رســـیدگی بـــه دعوا، هـــر دو طـــرف به طور 
عادلانـــه و برابر مورد توجه قرار گرفته اند و بر اســـاس 
حق دفاع و اســـتماع شنیده می شوند هدف شایسته 
و حکمـــت مقنـــن در ایـــن حوزه این اســـت کـــه باید 
برابرخواهی و حکمت مداری در نهاد خانواده شـــکل 
بگیـــرد، بحث حضانـــت و  حق طلاق در مـــورد زوجه 
هم مراعات شـــود تا یک نظم ساختاری را  در خانواده 
شـــاهد باشـــیم.« این وکیل دادگســـتری در پاسخ به 
این ســـؤال که ایا آمـــار دقیقی از میـــزان پرونده های 
مهریه در محاکم موجود هســـت؟ می گوید: »هرگونه 

تنبیه قانونـــی نیازمند پیوســـته های مطالعاتی دقیق 
و علمی اســـت و جامعه آماری و پیمایـــش دقیق این 
موارد مســـتلزم داشتن مســـتندات مکفی از محاکم 
اســـت، البتـــه مـــن  در ایـــن خصـــوص آمـــار دقیقی 
ندارم اما آنچه که در یک جســـتجوی ســـاده اینترنتی 
دریافتـــم حاکی اســـت  ۱۴ درصـــد از جرایم غیر عمد 
و محکومیت هـــای مالی در کشـــور بـــه مهریه مربوط 
اســـت و متاســـفانه به بودجه عمومـــی و بیت المال 
زیان بســـیاری وارد می کند و اساســـاً با فلسفه تقنین 
نهـــاد خانـــواده و بحث هـــای مرتبط بـــا حمایت های 
مالـــی از زوجه تفـــاوت دارد.« او با بیان این که شـــاید 
بیمه هـــا یا نظـــام هـــای تامینـــی حمایتـــی در زمینه 
حقوق زنـــان بتوانند جایگزین این رفتارهـــای ناروا یا 
خدعـــه های غیر اخلاقی شـــوند می گویـــد: »ما امروز 
از قانونگذار انتظـــار حمایت داریم. نهـــاد خانواده با 
یک چالش حقوقی ماهیتی و بنیادی مواجه اســـت، 
مـــا باید به ســـمت اصـــل تناســـب و متجانس عمل 
کردن نهـــاد خانواده در حـــوزه عمومی حرکت کنیم، 
به خصوص در مورد حقـــوق زنان در موارد مختلفی با 

چالش های جدی در عرصه عمل مواجه هســـتیم که 
نمونه هایی از آنهـــا را در پرونده های حضانت، خروج 
از کشـــور و حـــق طـــلاق و  عســـر و حـــرج می توانیم 
تحلیل کنیـــم.« ایـــن وکیـــل دادگســـتری می گوید: 
»ببینیـــد مـــا مفهـــوم ســـوء اســـتفاده از حـــق را باید 
در نظر داشـــته باشـــیم اصـــل چهلم قانون اساســـی 
جمهوری اســـلامی ایران بیان می کنـــد که هیچ کس 
نمی تواند اعمال حق خود را وســـیله اضـــرار به غیر یا 
تجاوز به منافـــع عمومی قرار دهد. بـــه عبارت دیگر، 
حق اعمال شـــده توســـط هر فـــرد نباید بـــه گونه ای 
باشـــد که به دیگران یا منافع عمومی کشـــور آســـیب 
برســـاند. ما در شـــرایطی هســـتیم که موضوع مهریه 
خیلی مصداق ســـوء اســـتفاده از حق یا تعدی نسبت 
به تکالیـــف را فراهم می کنـــد. در محاکم نمونه هایی 
از زوجینـــی که از بدو وقوع نکاح درصدد مخفی کردن 
اموال شـــان از زوجه هســـتند و با تعرفه یا ثبت اموال 
شـــان به نام دیگران زمینـــه ای برای فـــرار از وفای به 
عهـــد شـــان را  فراهـــم می کنند یـــا  افرادی کـــه با به 
اجرا گذاشـــتن صوری مهریه در راســـتای فـــرار از یک 
حـــق، ضرری را به حقـــوق دیگـــران وارد می کنند، کم 
نیســـتند. همه این موارد با فلســـفه صدق در ازدواج 
و شـــفافیت و درســـتکاری در موضـــوع عقـــد نکاح 
تعـــارض جدی دارد، مـــا آسیب شناســـی میدانی در 
این زمینه ها انجام نداده ایـــم، قانونگذار باید راه ها 
و منافذ فرارها و ســـوء استفاده هایی از این دست را 
مســـدود کند بنابراین نیازمند آســـیب شناسی های 
میدانی در این حوزه هســـتیم.« نقـــره کار برای حل 
ایـــن موضـــوع راهکارهایـــی را پیشـــنهاد می دهد: » 
مهریـــه تابع یک امـــر عرفی اســـت و اساســـاً وعده 
آینده بـــودن مهریه یـــک خواهش و یک تاســـیس 
نارواســـت. مهریه بایـــد جنبه نقد و مصـــداق هدیه 
و هبه داشـــته باشـــد و هرگونـــه وعده آینـــده بدون 
رعایـــت اصـــل تعهدپذیـــری زمینه ســـوء اســـتفاده 
از  حـــق و یک ضربـــه به نهـــاد خانواده را بـــه دنبال  
خواهد داشت. نظام ســـنتی حقوقی با نگاه سنتی 
بـــه  نهاد خانواده نمـــی تواند جامعه امـــروزی  ایران 
را مدیریـــت کند، نظـــام عمومی ما باید بـــا اجتهاد 
روزآمد به آسیب شناســـی این نظم پیشین و سنتی 
در نهاد خانواده بپردازد و ســـعی کند مهریه را از یک 
نهـــاد وعده آینده ای، به یـــک مقوله نقد و هبه گونه 
تغییر بدهـــد و زمینه حمایـــت از زوجـــه را در موارد 
حق طـــلاق، حق خروج از کشـــور، حـــق تحصیل و  
حضانـــت و  ســـایر چالش هایی کـــه امـــروز زنان با 
آنها مواجه هســـتند با تمرکز بـــر بیمه های حمایتی 
و سایر تسهیلاتی که برای زیست شایسته زنان مورد 

نیاز  اســـت فراهم کند.«

ناشـــی از محکومیت های مالی و ســـاماندهی رویه های حقوقی عنوان شـــده که به گفته مدافعان طـــرح، تأثیرات مهمی بر 
وضعیت بدهکاران مهریه خواهد داشـــت. بر اســـاس این طرح، حبس بـــه دلیل بدهی مهریه حذف شـــده و افراد بدهکار 
دیگـــر فقط به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی نخواهند شـــد. همچنین تعداد ســـکه های وصولی مهریـــه از 110 به 14 
ســـکه کاهش داده شـــده اســـت؛ به این معنا که بیش از این تعداد قابلیت وصول نخواهد داشـــت. هر چند این طرح هنوز 
تصویب نشـــده، اما مشـــکلاتی را بـــرای زنان ایجـــاد خواهد کرد تا جایـــی که بســـیاری از حقوقدانان هم نســـبت به اصلاح 
مـــاده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و کاهش ســـقف اجرایی مهریه از 110 ســـکه به 14 ســـکه هشـــدار داده اند و با 

نقـــد ابعاد فقهـــی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشـــنهاد های جایگزینی بـــرای اصلاح این ماده ارائـــه کرده اند.

 حقوقدانان چالش های زنان حقوقدانان چالش های زنان
در طرح جدید مهریه را بررسی کردنددر طرح جدید مهریه را بررسی کردند

داور: مبنا باید تحکیم خانواده باشد

نقره کار: 
مهریه تابع 

یک امر عرفی 
است و اساساً 

وعده آینده 
بودن مهریه 

یک خواهش 
و یک تأسیس 

نارواست. مهریه 
باید جنبه نقد 

و مصداق هدیه 
و هبه داشته 

باشد و هرگونه 
وعده آینده 

بدون رعایت 
اصل تعهدپذیری 

زمینه 
سوءاستفاده از  

حق و یک ضربه 
به نهاد خانواده 

را به دنبال  
خواهد داشت

داور: 
همه حقوقدانان 

و فعالان حقوق 
زن به این 

موضوع اعتراض 
دارند که چرا 

از حق زن کم و 
بار روی دوش 
زنان را بیشتر 

می کنند؟ حالا 
چون زندانیان 

مهریه زیاد 
شده اند باید بار 
آن را روی دوش 
زنان گذاشت؟«

زهرا داور: 
»مهریه اهرم فشاری از دید خانواده قلمداد می شود، زیرا حق طلاق با مرد است، پس باید یک تعادل و بالانسی بین این ازدواج که مثل معامله است، انجام شود. یعنی این ذهنیت وجود دارد که چون مرد حق طلاق دارد زن هم 

می تواند مهریه سنگین در نظر بگیرد تا اگر نتوانست به زندگی با آن مرد ادامه دهد، از این اهرم فشار استفاده کند.«

 حبس زدایی حبس زدایی
و تغییر سقف مهریهو تغییر سقف مهریه  
جوابگو نیستجوابگو نیست



ویژه نامه مهریه4
چهارشنبه  7 خرداد 1۴۰۴  شماره 8751

دکتـــر معصومه گل محمـــدی، قرآن پژوه و دبیـــر کارگروه 
فقه انجمن ایرانـــی مطالعات زنان کـــه دارای تحصیلات 
حوزوی اســـت در مـــورد مهریه می گویـــد:»در قرآن آمده 
مهریه هدیه ای از طرف شـــوهر به زن اســـت، کسی برای 
هدیـــه نـــرخ نمی گـــذارد و یک موضـــوع کامـــلاً دوطرفه 
اســـت. یعنی شـــوهر می خواهد این هدیـــه را تقدیم زن 
کنـــد، بنابرایـــن مقـــدار آن را هـــم باید خـــودش تعیین 
نمایـــد.« دبیـــر کارگـــروه فقه انجمـــن ایرانـــی مطالعات 
زنـــان بـــا انتقـــاد از طـــرح تعییـــن ســـقف بـــرای مهریه 
می گوید:»متأســـفانه در چنـــد ســـال اخیـــر بـــه دلیـــل 
مســـأله اجبار در پرداخـــت مهریه و قانون تلقی شـــدن 
این مســـأله، افرادی برای پرداخت نکـــردن آن به زندان 
رفته اند کـــه این موضوع نـــه تنها کمکی بـــه  خانواده ها 
نکرده، بلکه باعث متلاشـــی شدن بسیاری از خانواده ها 
هم شـــده اســـت. مهریه هدیه اســـت، هدیـــه ای که مرز 
ندارد، خود شـــوهر تعیین و به همسرش تقدیم می کند. 
هیچ کس نمی توانـــد بگوید ما برای ایـــن قضیه مقدار و 
مـــرز در نظر می گیریم، چـــون هدیه اصلاً ایـــن کاربرد را 
ندارد که کســـی برای آن نرخ تعییـــن کند.« گل محمدی 
با ارائه راهـــکاری در این مورد توضیـــح می دهد:»اگر قرار 
اســـت قانونی در مورد مهریه باشـــد، بایـــد پس از تعیین 
شدن توســـط مرد که حتماً شـــوهر آن را بر اساس وسع 
خـــود تعیین می کنـــد، در همـــان دفترخانـــه و در زمان 
عقـــد پرداخت شـــود تـــا دیگـــر همانند چـــک بی محل 
نباشـــد.« ایـــن قرآن پژوه بـــا انتقـــاد از عبارت هایی مثل 
»مهریه را کی داده، کـــی گرفته« می گوید:»اینکه از قدیم 
می گفتند مهریه را کی داده، کی گرفته برداشـــت بســـیار 
اشـــتباهی اســـت. مهریه باید در حد وســـع داماد باشد 

و بـــه صـــورت عندالمطالبه در همان محضـــر و در لحظه 
عقـــد پرداخت شـــود. ایـــن می توانـــد جنبـــه قانونی هم 
پیـــدا کنـــد، یعنـــی دفترخانه هـــا زمانی کـــه می خواهند 
عقـــدی را ثبت کنند، از عروس ســـؤال  کننـــد آیا مهریه 
شـــما پرداخت شـــده اســـت یا نه و اگر نشـــده در همان 
لحظـــه الزام هـــای قانونـــی را بـــرای پرداخـــت آن در نظر 
بگیرنـــد، اینکه چـــه چیزی باشـــد و داماد بایـــد چگونه 
پرداخـــت کند. طـــی ســـال های اخیـــر، نامه نگاری های 
زیـــادی در ایـــن مـــورد با مجلـــس داشـــته ام اما نـــه تنها 
مشـــکلی حل نشـــده بلکه مشـــکلی به مشـــکلات قبلی 
هم اضافه شـــده اســـت.« گل محمدی با تأکیـــد بر اینکه 
اگر پیشـــنهادش در مورد مهریه عملی شـــود بخشـــی از 
مســـائل برطرف می شـــود، می گوید:»اولین اثـــر اجرای 
این پیشـــنهاد، این اســـت که چشـــم و هم چشمی ها در 
مورد مهریه از بیـــن خواهد رفت. اینکـــه خانواده بگوید 
ما بـــرای دخترمان این قـــدر مهریه در نظـــر گرفته ایم یا 
در فامیـــل ما این قدر مهریه رســـم اســـت و این مســـأله 
باعث چشم و هم چشمی شود، از بین می رود. براساس 
آیـــات الهی، مهریه فقط یک هدیه از طرف شـــوهر به زن 
اســـت.« او با اشـــاره به اینکه ممکن است برخی بگویند 
مهریـــه پشـــتوانه مالـــی زن اســـت و برای همیـــن مقدار 
مهریـــه را بالا می برنـــد، می گوید:»برخـــی از خانم ها این 
مســـأله را مطرح می کننـــد که مهریه می تواند پشـــتوانه 
مالـــی زن باشـــد و اگـــر کم یـــا قرار باشـــد همـــان لحظه 
پرداخت شـــود، زنـــان در جایگاه ضعیفی قـــرار خواهند 
گرفـــت که به نظـــر من دغدغـــه بجایی اســـت و در این 
مـــورد هم به چند نفر از علمای حقـــوق از جمله آیت الله 
محقق داماد که شـــاگرد ایشان هم هستیم نامه نوشتیم 

و درخواســـت کردیـــم این موضوع را به شـــکل پایان نامه 
تعریـــف کنند تا ببینیم در جوامـــع دیگر از جمله جوامع 
اروپایی یا سایر کشورهای مســـلمان به چه شکلی عمل 
می کننـــد کـــه در اینجا هـــم شـــرایطی را مانند شـــروط 
با عقـــد، قرار بدهیم تا مســـأله پشـــتوانه مالـــی زن هم 
تأمین شـــود. البته در مورد قانـــون اروپا اطلاعاتی داریم. 
آنهـــا از زمانـــی کـــه زن و مرد زیـــر یک ســـقف می روند و 
زندگی شـــان را شـــروع می کنند تـــا زمانی کـــه بخواهند 
بـــه هر شـــکلی از هم جـــدا شـــوند، تمام امـــوال متعلق 

به هـــر دو نفر اســـت، یعنـــی همه 
اموال دو طـــرف از زمانی که زندگی 
مشـــترک را تشـــکیل می دهند به 
هـــر دو نفر تعلـــق می گیـــرد که به 
نظـــرم قانـــون خوبی اســـت. مثلاً 
اگر در کشـــورمان هـــم بتوانیم این 
قانـــون را قـــرار بدهیـــم، می تواند 
پشـــتوانه مالی محکمی برای زنان 
باشـــد. بنابراین نمی توانیم مهریه 
را صرفاً به عنوان پشـــتوانه مالی در 
نظـــر بگیریم چون فلســـفه مهریه 
در کلام خـــدا، هدیـــه از طرف مرد 
بـــه زن اســـت و چیزی از پشـــتوانه 

مالـــی گفته نشـــده اســـت اما باید بـــرای پشـــتوانه مالی 
هم چاره اندیشـــی  کنیم که دغدغه بجایی هم هست.«

ع پابرجاست نفقه در شر
دبیر کارگروه فقه انجمن ایرانی مطالعات زنان در پاســـخ 
ع بجز مهریه چـــه حمایت های  به این ســـؤال که در شـــر

دیگـــری از زنان مطرح شـــده اســـت، می گوید:»نفقه در 
ع ما پابرجاســـت، آن هم نفقه ای در شأن زن، یعنی  شـــر
زن بر اساس شـــرایطی که قبل از ازدواج زندگی می کرده، 
هم شـــأن زندگـــی قبـــل از ازدواجـــش، باید از مـــرد نفقه 
دریافت کنـــد. این یکـــی از مهم ترین حقوقی اســـت که 
ع برای زنان در نظر گرفته اســـت.« این اسلام پژوه با  شـــر
اشاره به بحث تمکین در ادامه می گوید:»مسأله تمکین 
طبـــق آیه 3۲ ســـوره نســـا مطرح می شـــود، امـــا تمکین 
شرط نفقه نیســـت، متأســـفانه حقوقدانان این مسائل 
را با هـــم مخلوط می کننـــد، یعنی 
این طور نیســـت که اگر زنی تمکین 
نکنـــد نفقه به او تعلـــق نمی گیرد و 
اصـــلاً چنین برداشـــتی از ایـــن آیه 
احساس نمی شود. هرچند مسأله 
تمکین بـــه نوعی از حقوق شـــوهر 
اســـت، منتهـــی تمکین هـــم باید 
شـــرایط خـــاص خودش را داشـــته 
باشد که انجام شود. همین شرعی 
که زن را مکلف به تمکین کرده، در 
شـــرایط خاصی مثـــل دوران عادت 
ماهیانـــه، بـــارداری و... او را از ایـــن 
قضیه مســـتثنی می کنـــد، حتی در 
مـــواردی مثل مســـأله عـــادت ماهیانه زنـــان، خداوند در 
قرآن تصریح می کند که این موضوع بـــرای زن آزاردهنده 
اســـت و در این شـــرایط باید حال زن رعایت شود. با این 
همه امـــا اصل حـــرف من این اســـت که تمکین شـــرط 
نفقه نیســـت، این مـــوارد به هـــم ارتباطی ندارنـــد.« این 
قرآن پـــژوه با بیان اینکه در گذشـــته زنـــان از نظر مالی به 

پدر، برادر یا همسرشـــان وابســـته بودند و بـــه ندرت زنی 
درآمـــدی داشـــته، می گوید:»به همین دلیـــل در این آیه 
می گویـــد »الرجالون قوامون علی النســـا« شـــوهر از نظر 
مالی در اینجـــا بر زنان حالت قوامیـــت دارد، از نظر مالی 
و نـــه از نظر کلی. یعنی باید مطابق با شـــأن زن، هزینه ها 
و محـــل زندگـــی او را که شـــامل خورد و خـــوراک، لباس، 
محـــل زندگی، مســـکن و... می شـــود، تأمیـــن کند. این 
یـــک حق مالی اســـت که قـــرآن آن را تحت عنـــوان نفقه 
بـــرای زن قـــرار داده و هیـــچ ارتباطـــی به بحـــث تمکین 
نـــدارد. اما اگر زن در برابر همســـرش تمکیـــن نکند باید 
علت آن بررســـی شـــود کـــه چرا این مشـــکل بـــه وجود 
آمده ولـــی دلیل نمی شـــود اگر تمکین نکرد همســـرش 
او را از نفقـــه محروم کند.« گل محمـــدی با تأکید بر اینکه 
بســـیاری از این مســـائل به جوامع ســـنتی مربوط است، 
می گوید:»این مـــوارد به زمان نزول قرآن مربوط اســـت، 
یعنـــی زمانی که زنـــان فعالیت های اقتصـــادی و درآمدی 
نداشـــته اند، از نظـــر مالی کامـــلاً وابســـته بوده اند، ولی 
در زندگی هـــای امروزی هـــر دو نفر کار می کننـــد و درآمد 
دارنـــد و زندگـــی را می چرخاننـــد، بنابرایـــن قطعـــاً بایـــد 
قوانین مطابق روز تغییر کند، البته توجه داشـــته باشید 
مواردی را که نص صریح اســـت، نمی تـــوان تغییر داد اما 
در مـــورد بقیه مســـائل دســـت مان باز اســـت. قوانین ما 
باید بر اســـاس احکام و قوانین فقهی که به روز شده اند، 
تنظیم و بازنگری شـــود.« دبیر کارگروه فقه انجمن ایرانی 
مطالعات زنان با تأکید بـــر نقش حقوقدانان به خصوص 
زنان حقوقـــدان می گوید:»زنان حقوقـــدان باید در مورد 
جایگزینی و بـــه روز کردن این قوانین بـــا فقه پویا، تلاش 

و پیگیری کنند.«

سمیه ســـادات حســـنی حلم وکیل پایه یک دادگستری، 
عضـــو کانـــون تکریـــم زن و خانـــواده و کنشـــگر حـــوزه 
خانـــواده با بیـــان اینکـــه طرح اصـــلاح مـــوادی از قانون 
محکومـــان مالـــی مهریـــه حدود یـــک ماهی هســـت که 
توســـط کمیســـیون قضایی مجلس به تصویب رســـیده، 
می گویـــد: »به نظـــرم این طـــرح به هیچ وجـــه نمی تواند 
جوابگـــوی خواســـته های امـــروز زوجین باشـــد و از نهاد 
خانواده حمایت کند.« او با اشـــاره به اینکه در رویه فعلی 
قضایی شـــاهد این هســـتیم که در محاکم اثبات ملائت 
مالی برعهده خانم هاســـت یعنی اعســـار آقایـــان راحت 
اثبات می شـــود، می گوید: »مـــا دنبال قانونـــی بودیم که 
پیشـــنهاد بدهیم و به حمایت و آگاهی بخشـــی به قشـــر 
ضعیف جامعه کمک کنیم. بســـیاری از شروط مختلفی 
کـــه در عقدنامه هـــا سال هاســـت وجـــود دارد را زوجین 
بـــدون آگاهی امضـــا می کنند، بـــدون آن کـــه بدانند چه 
هســـتند! اما به هـــر حال قانونگـــذار برای اینکه از قشـــر 
ضعیف تـــر حمایـــت کند شـــروط حمایتـــی را قـــرار داده 
اســـت ولی ما در بحث مســـائل مالی زنـــان می خواهیم 
یـــک طرح یا لایحه ای باشـــد و یـــک نظام مالـــی جدید و 
ع مقدس، قانون  عادلانه ای را بین زوجین براســـاس شر
اساســـی و قانون مدنی ایجـــاد کنیم، متأســـفانه نه تنها 
شـــاهد این موضوع نبوده ایم بلکه شاهد این هستیم  که 
طرحی بدون تراز و بـــدون تعادل بین زن و مرد در زندگی 
مشترک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب 
شـــده اســـت.« عضو کانون تکریم زن و خانواده در ادامه 
بـــا بیـــان ایرادهای ایـــن طرح می گویـــد: »یکـــی از اولین 
موارد این اســـت کـــه در این طرح بحث ســـقف ضمانت 
اجـــرا از ۱۱۰ ســـکه که دهه پیش تصویب شـــده بـــود به ۱۴ 
ســـکه تقلیل داده شـــده اســـت، یعنی دیگر هیچ الزام به 
تعهدی بـــرای مردان در زمـــان عقد نمی گـــذارد، صراحتاً 
هم می گوید که منظور از حبس، زندان نیســـت و شامل 
حبـــس الکترونیکی می شـــود یعنی نه تنها مهریـــه به ۱۴ 
ســـکه تقلیل داده می شـــود بلکـــه همان ۱۴ ســـکه را هم 
شـــامل حبس نمی داند. این در شـــرایطی اســـت که اگر 
از وکلا و قضات حوزه خانواده بپرســـید متأسفانه با همین 
رویه فعلـــی و با وجود همین ابزار نصف کاره هم بســـیاری 
از مردان پای مذاکـــره و توافق برای زندگی نمی آیند. حالا 
تصـــور کنید زنان همین ابـــزار را هم از دســـت بدهند. به 
هر حـــال مهریه می تواند هـــم در زمان زوجیـــت و هم در 
زمان طـــلاق ابزاری بـــرای زنان در زندگی زناشـــویی و هم 
در زمان فوت همســـر باشـــد و بـــه زن بـــرای ادامه زندگی 
و معیشـــت کمک کند. بنابراین ســـهم زنـــان از این ابزار 
قانونـــی نباید محـــدود شـــود.« این کنشـــگر اجتماعی با 
بیـــان اینکه در زمینه مســـائلی مثل نفقـــه و اجرت المثل 
بیـــن مواردی کـــه در دین مطرح می شـــود و چیزی که در 
اجرا بـــه زن تخصیص پیـــدا می کند تفاوت چشـــمگیری 
وجـــود دارد، می گویـــد: »در زمـــان اجـــرای آرا، نفقـــه و 
اجرت المثلـــی کـــه وجـــود دارد و به عنوان دیـــون ممتازه 
اســـت در بحث اجرا بســـیار ناچیز اســـت و با هزینه های 
واقعـــی زندگـــی فاصله هـــای بســـیاری دارد، در این میان 
تنهـــا چیزی که می توانســـت کمـــی کمک کننده باشـــد 
بحـــث مهریه بود. بســـیاری از قضـــات ایـــن را می دانند و 
معتقدنـــد تـــا زمانی کـــه حمایـــت قضایی پشـــت مهریه 
نباشـــد مرد برای پرداخـــت مهریه اقدامـــی نمی کند.« او 
در ادامه به موضـــوع پرداخت مهریه می پردازد: »در بحث 
پرداخـــت مهریه زمانی کـــه خانـــم دارد این ابـــزار را برای 
بحـــث طلاق اســـتفاده می کنـــد یعنی زن به یـــک جایی 
رســـیده که حالا موجه و غیرموجه اصرار بـــه طلاق دارد و 
دلایلـــی که ارائه می کنـــد اصلاً برای دادگاه محکمه پســـند 
نیســـت به عنوان مثال بحث عســـر و حرجی کـــه هم در 
عقدنامه هـــا و هم در قانون مدنی مورد اشـــاره قرار گرفته 

است، در زندگی زناشـــویی قابل اثبات نیست و اثبات آن 
بسیار سخت اســـت زیرا در زندگی زناشویی آن قدر فضا، 
فضایـــی محرمانه و خصوصی اســـت که مـــا نمی توانیم از 
هیچ شـــاهدی کمک بگیریم، کســـی هم علیه خودش 
شـــهادت نمی دهد، پس اکثراً عســـر و حـــرج زوجه قابل 
اثبـــات نیســـت. بـــرای همیـــن وکلا از ایـــن ابـــزار مهریه 
اســـتفاده می کردنـــد و با این ابـــزار مردان را پـــای مذاکره 
می آوردنـــد و بســـیاری اوقـــات توافقی حاصل می شـــد.« 
ع مقدس و  حســـنی حلم با تأکید بر اینکه بر خلاف شـــار
قانون اصلاً نمی شـــود برای مهریه ســـقفی در نظر گرفت، 
می گویـــد: »مدافعان می گویند ســـقفی تعیین نشـــده و 
مـــردم می توانند هر چـــه قدر می خواهنـــد مهریه تعیین 
کننـــد اما فقط ۱۴ ســـکه قابـــل حمایت قضایـــی خواهد 
بـــود ولی مـــردم  تصور می کننـــد که مهریـــه از این به بعد 
فقـــط همان ۱۴ ســـکه خواهد بـــود. یعنی فکـــر می کنند 
کل مبلغ ۱۴ ســـکه اســـت در صورتی که صرفـــاً این بحث 
ضمانت اســـت حالا سؤال اینجاســـت به هر حال شرایط 
اقتصادی برای مردان ســـرزمین مان سخت شـــده اما آیا 
شـــرایط برای زنان ســـرزمین مان راحت تر شـــده اســـت؟ 
اگر روزگار برای مردان ســـخت می گذرد حتمـــاً برای زنان 
ســـخت تر اســـت مگر چند درصد از زنـــان ایرانی متأهل 
مهارت هـــای تأمیـــن معیشـــت خودشـــان را دارند؟ یکی 
از مســـائلی که ما همیشـــه از مباحث دین اســـلام دفاع 
می کنیم این اســـت که خانم ها وظیفه نفقـــه آوری ندارند 
ع مقدس برای آنهـــا حقوق مالی  وبـــه همین جهت شـــر
مثـــل مهریه، نفقه و اجرت المثل را در نظر گرفته اســـت. 
نکتـــه دیگـــر اینکه اگر فرهنـــگ کشـــورمان را رصد کنید، 
می بینید که هیـــچ زنی وقتی حال زندگی او خوب اســـت 
تقاضای مهریـــه نمی کند تقاضای مهریه برای بســـیاری از 
زنان وقتی مطرح می شـــود که یکی از زوجین فوت کرده 
باشد.« هرچند منکر درصد بسیار جزئی از زنان نیستیم 
کـــه با نیت کلاهبـــرداری وارد رابطه ازدواج می شـــوند ولی 
ایـــن در مقابـــل درصد زنـــان نجیب ما که از حق شـــرعی 
و قانونـــی خود بـــرای حفظ خانـــواده ســـکوت می کنند، 
قابـــل مقایســـه نیســـت و راهکار این مســـأله آمـــوزش و 
فرهنگســـازی اســـت. او با بیان این که براســـاس آخرین 
آمـــار ســـتاد دیه که بـــه مجلس ارائه شـــده اســـت تعداد 
محکومـــان مالی به دلیـــل پرداخت نکـــردن مهریه فقط 
دو هـــزار و 8۰ نفر بوده، می گوید: »در جلســـات متعددی 
بـــا قضات محاکم خانواده مطلع شـــده ایم کـــه این تعداد 
حتی با وجود قانون فعلی هم نبایـــد به زندان می رفتند! 
چون وقتـــی مرد به خصوص در شـــرایط اقتصادی حاضر 
درخواســـت اعســـار می دهد در اکثر اوقات با آن موافقت 
می شـــود، بنابراین افرادی که در زندان هســـتند یا جرایم 
کیفری دیگـــری دارند کـــه همزمان با بحث مهریه شـــان 
در جریان اســـت یا در مـــورد تعدادی از آنهـــا قاضی یقین 
پیـــدا می کند که ایـــن مرد توانایـــی مالـــی دارد و مهریه را 
پرداخـــت نمی کنـــد. بـــا این اوصـــاف مطرح شـــدن این 
طـــرح فعلی بی توجهی به قضاتی اســـت کـــه این احکام 
را صـــادر می کنند. از طرفی فرض کنیـــم که این ۲۰8۰ نفر 
واقعـــاً زندانیان محبـــوس به دلیل مهریه هســـتند که به 
اســـتناد صحبت های قضات در بحث اجـــرای احکام که 
برای ما مســـتدل است، شاید ۱۰ درصد این آمار هم در کل 
کشـــور موجود نباشـــد، حالا اگر همین ۲۰8۰ نفر را در کل 
کشور تقســـیم کنیم یعنی در هر استان 8۰ - ۷۰ مرد داریم 
که به خاطر مهریه زندانی هســـتند، ســـؤال اینجاست آیا 
نمی شـــد راهکاری بیندیشـــیم کـــه به جـــای اینکه وقت 
مجلس گرفتـــه و امنیت روانـــی و مالی زنان زیـــادی را به 
خاطر دو هـــزار نفر مخدوش کنیم خیلـــی راحت با رصد 
وضعیت افـــرادی که به خاطر مهریه محبوس هســـتند و 
خانواده های شـــان متوجه شـــویم که چرا زنـــان این افراد 

به اســـتفاده از ابزار مهریه یعنی منتهی الیـــه ابزار حقوقی 
روی آورده اند و با کمک های واقعی روانشناسی و مشاوره ای 
از حبس همیـــن تعداد اندک هم جلوگیـــری کنیم. تأکید 
می کنم کمک واقعی، چون در بســـیاری مواقع مشـــاوره ها 
عمیق و واقعی نیســـتند، صرفاً رفع تکلیف و صوری ســـت. 
قبول کنیم درصد بســـیار کوچکی از جامعه زنان هســـتند 
کـــه فرضاً بـــا نیت کلاهبـــرداری وارد زندگی می شـــوند مگر 
در بیـــن مـــردان یا ســـایر صنـــوف سوءاســـتفاده از حقوق 

وجود نـــدارد. به طور کلـــی این رویه 
زن نجیب ایرانی نیســـت و زن زمانی 
از ایـــن حربـــه اســـتفاده می کند که 
یـــا این قدر از زندگی خســـته شـــده 
و دیگر نمی تواند همســـرش را ســـر 
زندگی بیاورد و یا مرد زندگی عاطفی 
و زناشـــویی را رها کرده است و زن به 

طلاق اصـــرار دارد.«

ارائه مشاوره های حقوقی به 
زوجین

این کـــه  بیـــان  بـــا  حســـنی حلم   
می توانستیم با دخالت های صحیح مشـــاوره روانشناسی، 
جامعه شناســـی و آسیب شناسی به این مســـائل برسیم و 
آنهـــا را حل کنیم، می گوید: »از شـــروط اساســـی و صحت 
هر عقدی مثل عقد اجاره بیـــع و نکاح عاقل، بالغ و مختار 
بـــودن اســـت بنابراین مردی کـــه مهریه را قبـــول می کند و 
دینـــی را برعهده خـــودش می گیرد که اصلاً تـــوان پرداخت 
آن را نـــدارد به نظر شـــما اصلاً می توان صحـــت عقل مالی 
او را تأییـــد کرد؟ مرد همانجا می توانـــد مخالفت کند و اصلاً 
وارد عقـــد نکاح نشـــود، او ایـــن آزادی و اراده را داشـــته و به 
هیچ وجه تحت اجبار نبوده اســـت. حـــالا برخی می گویند 
مردان تحت تأثیر فشـــار اجتماعی ممکن است که چیزی 
ورای توان شـــان را بپذیرند، ولی به نظر من مســـلماً آگاهی 
حقوقی مردان به دلیل حضور بیشـــتر آنها در جامعه بسیار 
بیشـــتر از زنان اســـت. بنابراین اگـــر می خواهیـــم قوانین 
حمایتی تصویب کنیم باید از قشـــر ضعیـــف دفاع کنیم.« 
این کنشـــگر فعال حوزه خانواده با ارائه پیشـــنهادی دراین 
حوزه می گوید: »یکـــی از راه هایی که پیشـــنهاد می کنیم تا 
بحث زنـــدان  و بقیه مشـــکلات حقوقی فیمابیـــن زوجین 
اتفـــاق نیفتـــد یک مشـــاوره حقوقی درســـت اســـت، یعنی 
وقتی ایـــن همه برای هزینه هـــای عروســـی و ازدواج هزینه 
می کنیـــم به اندازه خریـــد یک کالای کوچک برای مشـــاوره 
حقوقی قبل از ازدواج هزینه کنیم. پیشـــنهادم این اســـت 
در محضرهای ثبت ازدواج بر فرض اینکه ســـردفتر سرشان 
شلوغ باشـــد یا اطلاعات نداشته باشـــند تحصیلکرده های 
حقـــوق، فقه یا حتـــی مطالعات زنـــان حضور پیـــدا کنند و 
بـــه زوجین بســـته های حقوقـــی، فرهنگی بدهنـــد و موارد 

مختلف را به آنهـــا تفهیم کنند، نه اینکـــه همانند خیلی از 
مشـــاوره های قبـــل از ازدواج صوری باشـــد. این تفهیم باید 
حداقل یکی دو ســـاعت و به صورت کاملاً خصوصی باشـــد 
زیـــرا زندگی های مختلف نســـخه های متعدد هســـتند و ما 
نمی توانیـــم برای همه زندگی ها نســـخه واحـــدی بپیچیم. 
همیـــن ۱۴ ســـکه ممکن اســـت بـــرای زوجـــی زیـــاد و برای 
زوج دیگـــری خیلـــی کم باشـــد، نســـخه های زندگـــی قابل 
کپی نیســـت باید حقـــوق و تکالیـــف هر کـــدام از زوجین 
در حضـــور دیگـــری بـــه او آموزش 
داده  شـــود. اگـــر مهریـــه ســـنگین 
نوشـــته می شـــود همانجـــا مـــدل 
پرداخـــت در عقدنامه ذکر شـــود تا 
مـــرد بداند که باید ایـــن مبلغی که 
می نویســـد را پرداخـــت کند. پس 
بـــا راهکارهایـــی بهتـــر می توانیـــم 
همیـــن تعـــداد زندانی محـــدود را 
هم نداشته باشـــیم.« عضو کانون 
تکریـــم زن و خانواده در پاســـخ به 
اظهارنظـــر یکـــی از مدافعان طرح 
که از عدم اطلاع رسانی صحیح در 
مـــورد حمایت های طـــرح از زنان گله کرده بـــود، می گوید: 
»یکـــی دو مـــاده از طرح فـــوق حمایت های جزئـــی از زنان 
دارد، امـــا وقتـــی کـــه می خواهیم قانـــون بنویســـیم و این 
همـــه زمان برای ایـــن قانون هدر می رود باید شـــرایط بهتر 
و ایـــده ال را در نظـــر بگیریـــم، نمی توانیـــم امـــروز قانون را 
تصویـــب کنیم و دوباره دو ســـال دیگر به ســـراغ تغییر مواد 
و اصـــلاح آنهـــا برویم. دغدغه منـــدان این حـــوزه می دانند 
که مشـــکلات خانواده یک شـــبه بـــه وجود نمی آیـــد. زنانی 
کـــه می خواهند طـــلاق بگیرند اگـــر بذل کل مهریه شـــان 
را داشـــته باشـــند و اگر دو ســـال جدایی منجر بـــه طلاق را 
داشـــته باشـــند دادگاه اگر کراهـــت این خانم را تشـــخیص 
دهـــد او می تواند طلاق بگیرد شـــاید این از نـــگاه مدافعان 
مـــاده خوبـــی باشـــد چون مـــا در محاکـــم و دســـتگاه قضا 
پرونده های 8 و ۱۰ ســـاله هم داریم که زن معطل می شـــود 
ولی ایـــن کار چند ایراد اساســـی دارد کـــه نمی توانیم آنها را 
برطـــرف کنیم. ایـــراد اول که مدافعان بایـــد جواب بدهند 
این اســـت که زنی که کلیه حقوق مالـــی اش را بذل می کند 
باید چگونه به زندگی ادامـــه دهد؟ چند درصد زنان جامعه 
شـــاغل و حقوق بگیر هســـتند و چه طور باید خودشـــان و 
فرزندانـــی کـــه احیاناً رهـــا شـــده اند را با نفقـــه ناچیزی که 
ممکن اســـت تعیین شـــود، مدیریـــت کنند؟ پـــس من با 
بذل کلیه حقوق مـــادی زن مخالفم. نمی توانیم این قانون 
را بـــرای همه زنان ســـرزمین مان بنویســـیم زیـــرا این ماده 
آنهـــا را دچار آســـیب های اجتماعـــی می کند. ایـــراد بعدی 
این اســـت که زن باید دو ســـال از مرد جـــدا زندگی کند. در 
فقه شـــیعه حتی در طلاق های رجعی زن و مـــرد می توانند 

با هم زندگی کنند شـــاید ریســـمانی که در حال پاره شـــدن 
اســـت دوبـــاره بهم وصل شـــود، امـــا با ایـــن ماده مـــا زنان 
نجیب مان را تشـــویق می کنیم که دو سال جداگانه زندگی 
کنند. ســـؤال اینجاست زنان در دو سال کجا و با چه چیزی 
زندگی کنند آیـــا مدافعان ضمانت می دهنـــد این زن دچار 
آسیب های اجتماعی نشود؟ متأســـفانه بیشتر آسیب های 
اجتماعی که زنان با آن مواجه می شـــوند ناشی از مشکلات 
معیشـــتی اســـت. نکته جالب دیگر در این ماده این است 
کـــه زن بعـــد از بذل تمام حقوق مـــادی تازه باید بـــه دادگاه 
اثبـــات کراهت کند مـــن صددرصد و با یقیـــن معتقدم این 
طرح نـــه تنها بـــرای زنان چیزی نـــدارد بلکه حتـــی به نفع 
مردان هم نیســـت. چـــون مرد در خانـــواده زندگی می کند 
و بایـــد در خانواده ای زندگی کند که حالش خوب باشـــد و 
ســـتون این خانـــواده مادر اســـت زمانی کـــه زن را در نظام 
حقوقـــی خودمـــان حمایـــت نکنیـــم، نمی توانیـــم او را به 
نقش مادری و خانواده تشـــویق کنیم.« حســـنی حلم که از 
آغـــاز در جریان این طـــرح و تغییرات آن بوده در پاســـخ به 
اینکـــه زنان مجلـــس چرا در جریـــان این طـــرح نبوده اند، 
می گویـــد: »متأســـفانه مدافعـــان طـــرح درک درســـتی از 
مسائل و مشـــکلات زنانه ندارند برای همین وقتی صحبت 
می کنیم به احساســـاتی بودن متهم می شـــویم وقتی درک 
درســـتی نباشـــد نمی تـــوان راه حل های درســـتی هـــم پیدا 
کـــرد. متأســـفانه در کمیســـیون قضایی درکی از مســـائل 
زنانـــه وجود ندارد. آنهـــا برای این طرح از مشـــورت قضات، 
فعالان و حقوقدانان زن اســـتفاده نکرده انـــد که حداقل با 
نگاه آنها مســـائل را ببیننـــد آنها حتی با خیلـــی از قضات و 
حقوقدانـــان مـــرد خانواده محـــور هم مشـــورتی نکرده اند، 
مدافعان باید جـــواب بدهند با چند قاضـــی اجرای احکام 
و با چند قاضـــی مجتمع خانواده مشـــورت کرده اند؟ نکته 
دیگـــر اینکـــه متأســـفانه ۱۴ زن در مجلس حضـــور دارند 
که به جـــز یکی دو نفر حقوقـــی بقیه تنهـــا در حیطه های 
تخصصی خودشـــان فعالیت می کنند. از طرفی هم زمان 
در مجلس ســـه مســـأله زنان در حال پیگیـــری بود یکی 
بحث حجاب، بحث لایحه منع خشـــونت یا همان لایحه 
حفظ کرامـــت و صیانت زنـــان و بحث مهریـــه، بنابراین 
زمانـــی بحث مهریه در کمیســـیون قضایی تصویب شـــد 
که زنان در کمیســـیون های تخصصی خودشـــان مشغول 
بودند آنهایی که درگیر مســـائل زنان هستند هم مشغول 
لایحـــه کرامـــت بودنـــد و توجیـــه می کننـــد کـــه در زمان 
ده روزه اصـــلاً متوجـــه طرح نشـــده اند. ولی آیـــا اعضای 
کمیســـیون حقوقی از این فرصـــت اســـتفاده کرده ا ند یا 
نه؟ هیچ وجـــه احترامی بـــرای ایـــن ۱۴ زن مجلس قائل 
نبودنـــد کـــه حداقل نظر آنهـــا را بپرســـند؟ دوم این که به 
دلیل ســـرمایه اجتماعی به هر حال نیمـــی از این جامعه 
را زنـــان تشـــکیل می دهنـــد. همه مـــا در پیشـــگاه خدا و 
وجدان مان مســـئول هســـتیم. یکـــی دیگر از مـــواد این 
طـــرح بحـــث حق حبس اســـت، حـــق حبســـی که هم 
ع مقدس و هـــم قانونگـــذار در قانون مدنـــی برای  شـــار
زنان محترم شمرده اســـت با این طرح از بین می رود. در 
ظاهر قضیه حبس زدایی بســـیار زیباست ولی متأسفانه 
خودمان فاجعه ای را ایجاد می کنیم که ممکن اســـت به 
جرم زایی زوجیـــن بالاخص زنان منجر شـــود. این طرح 
ع مقدس، قانون اساســـی و نـــگاه امامین انقلاب  با شـــر
و مســـأله عزت و کرامـــت زنان در نظام اســـلامی به هیچ 
وجـــه همخوانی ندارد. شـــخصاً ایـــن مســـأله را به عنوان 
یـــک مانع جمعیتی لحاظ می کنم چون نمی شـــود بدون 
حمایت از مادر خانواده توقع فرزندآوری داشت. مجلس 
محترم در این چند ســـالی کـــه رهبر عزیزمان بارها ســـر 
مســـأله زنان و ظلم به زنـــان و وظیفه مجلس در تصویب 
لایحـــه ای محکم و ســـخت در جلوگیری از ظلـــم بیانات 

فرمودند، چـــه کرده اند؟

مهریه، هدیه ای که مرز ندارد
یک قرآن پژوه بر اساس احکام اسلامی تفسیر کرد

ح حبس زدا یا جرم زا طر
یک کنشگر حوزه زن و خانواده مطرح کرد 

گل محمدی: 
اگر قرار است 
قانونی در مورد 
مهریه باشد، باید 
پس از تعیین 
شدن توسط مرد 
که حتماً شوهر 
آن را بر اساس 
وسع خود تعیین 
می کند، در 
همان دفترخانه 
و در زمان عقد 
پرداخت شود 
تا دیگر همانند 
چک بی محل 
نباشد

حسنی حلم: 
یکی از راه هایی 
که پیشنهاد 
می کنیم تا بحث 
زندان  و بقیه 
مشکلات حقوقی 
فیمابین زوجین 
اتفاق نیفتد 
یک مشاوره 
حقوقی درست 
است، یعنی 
وقتی این همه 
برای هزینه های 
عروسی و ازدواج 
هزینه می کنیم 
به اندازه خرید 
یک کالای 
کوچک برای 
مشاوره حقوقی 
قبل از ازدواج 
هزینه کنیم

دکتر معصومه گل محمدی: 
ع  ع ما پابرجاست، آن هم نفقه ای در شأن زن، یعنی زن بر اساس شرایطی که قبل از ازدواج زندگی می کرده، هم شأن زندگی قبل از ازدواجش، باید از مرد نفقه دریافت کند. این یکی از مهم ترین حقوقی است که شر نفقه در شر

برای زنان در نظر گرفته است.
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در مجلـــس یازدهـــم و در روزهایـــی که قیمت ســـکه هر 
روز  بـــالا می رفـــت، خبـــر تعییـــن ســـقف بـــرای مهریه از 
110 ســـکه به 14 ســـکه در جامعه منتشر شـــد. در مجلس 
یازدهم، طرح اصلاح قانون مهریه در کمیســـیون حقوقی 
تصویب شـــد و در نوبـــت صحن هم قرار گرفـــت، اما عمر 
مجلس یازدهم اجازه رســـیدگی به این طرح را نداد، ولی 
نماینده هـــای مجلـــس دوازدهـــم این طـــرح را فراموش 
نکردنـــد. حالا این طرح بـــا همه موافقـــان و مخالفانش 
در صحـــن قرار دارد. طرحـــی که به نیمـــی از زنان جامعه 

مربوط می شـــود.
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و رئیس فراکســـیون 
زنـــان مجلس شـــورای اســـلامی در مـــورد بحـــث اصلاح 
مـــوادی از قانون اجـــرای محکومیت مالی بـــا بیان اینکه 
در حـــال حاضـــر محکومـــان زیادی بـــه دلیـــل مهریه در 
زنـــدان هســـتند، می گویـــد: »همیـــن موضـــوع باعـــث 
آســـیب به اســـتحکام خانواده شـــده اســـت و متأســـفانه 
شـــاهد افزایش میـــزان نرخ طـــلاق در جامعه هســـتیم. 
بنابرایـــن ما موافـــق تغییر قوانیـــن محکومیت های مالی 

و همچنین قوانین مهریه هســـتیم.« رئیس فراکســـیون 
زنان با اشـــاره بـــه اینکه دعـــاوی خانـــواده و بحث کاهش 
زندانیـــان محکومیـــت مالی نباید باعث شـــود حقوق زن 
به عنوان مادر یا همســـر آســـیب ببیند، توضیح می دهد: 
»آنچه که فراکســـیون زنـــان و خانواده در جلســـات تأکید 
می کند، رعایت حقـــوق متقابل اعضای خانواده نســـبت 
بـــه یکدیگـــر و رعایـــت حقـــوق همســـری و حـــق نفقه و 
مهریـــه زن در ایـــن زمینه اســـت. بـــه هر حال در اســـلام 
قوانین مترقی بســـیاری وجود دارد کـــه در نظام اقتصادی 
و اســـتحکام خانواده نقش دارند. در نشســـت نمایندگان 
زن جهـــان در مکزیک، به برخی از این موضوعات اشـــاره 
کردیم و مورد اســـتقبال بســـیاری از کشـــورها قرار گرفت. 
در حقیقـــت قوانین اســـلام باعث شـــده میـــزان جذب 
افراد خارجی و غیرمســـلمان به دین اســـلام در کشورهای 
اروپایی هم افزایش داشـــته باشد. یکی از دلایل مسلمان 
شـــدن خانم ها، اجرای همیـــن قوانین مهریـــه و نفقه در 
کشـــور ماســـت که اگر به درستی اجرا شـــود، حقوق زنان 
در حوزه مهریه و نفقه اســـتیفا خواهد شد.« محمدبیگی 

با اشـــاره بـــه اینکه امـــروز در جامعـــه شـــاهد مهریه های 
نجومی هســـتیم، تأکید می کنـــد: »متأســـفانه در بعضی 
از گروه ها شـــاهد مهریه هـــای نجومی عجیـــب و غریبی 

هســـتیم کـــه مـــرد را بـــه زنـــدان 
می اندازد و باعث آســـیب شدیدی 
بـــه او می شـــود. عمـــلاً زن هم به 
حقوقـــش نمی رســـد. از طرفی اگر 
حمایت مالی از زن نباشـــد، زن ها 
هـــم آســـیب می بینند، بـــه نظرم 
مـــا بایـــد پیشـــنهاداتی را مصـــوب 
کنیـــم کـــه نظام ســـازی قرآنـــی را 
رعایـــت کند؛ هـــم حـــق و حقوق 
اقتصـــادی زن زیـــر ســـؤال نـــرود، 
هـــم قانونگذار ســـختگیری بیش 
از اندازه نداشـــته باشد. متأسفانه 
ســـختگیری سبب می شـــود عملاً 

پرداخـــت دیون هـــم به خوبـــی انجـــام نشـــود.« رئیس 
فراکســـیون زنان با بیـــان اینکه این طرح در کمیســـیون 

حقوقی قضایی مجلس مطرح و مورد بررســـی قرار گرفته 
و اصلاً نظرات فراکســـیون زنان در آن مطرح نشده است، 
می گویـــد: »اینکـــه حبس کـــم شـــود و محکومـــان مالی 
هم بـــه ســـرعت بتواننـــد ادای دین 
کننـــد بـــد نیســـت، اما نکتـــه ای که 
وجود دارد، اشکالات و مواردی است 
که مطـــرح کردیم و خواســـتیم این 
طرح به کمیســـیون برگردد و اصلاح 
شـــود. تقاضای ما این اســـت که این 
قانون در جلسه رســـمی فراکسیون 
با حضور کارشناســـان مســـلط مورد 
بررســـی اعضا قـــرار بگیرد و ســـپس 
به کمیســـیون حقوق قضایـــی داده 
شود. متأســـفانه تغییر سقف مهریه 
از ۱۱۰ ســـکه به ۱۴ ســـکه باعث شده 
در ایـــن بـــازه زمانی محدود، شـــاهد 
افزایـــش چشـــمگیر مراجعه مـــردم برای دریافـــت مهریه 
باشـــیم! یعنی افراد از ترس تغییر قانـــون و اینکه نتوانند 

مهریه شـــان را دریافت کنند، آن را به اجرا گذاشـــته اند و 
بـــا افزایـــش مراجعان مواجه شـــده ایم. با توجـــه به وجود 
چنیـــن موضوعاتی، باید فضای اجتماعـــی جامعه مدیریت 
شـــود و قبـــل از بررســـی ها، در رســـانه ها مورد تبییـــن قرار 
بگیـــرد و در مـــورد آن گفت و گو شـــود.« محمدبیگی با بیان 
اینکه ایـــن تغییرات نبایـــد مقابل حقوق زنـــان در خانواده 
قرار گیـــرد، به مـــاده ۲۷ قانـــون حمایت از خانواده اشـــاره 
می کنـــد: »در ماده ۲۷ قانـــون حمایت از خانـــواده، ارجاع 
به داوری داریم که بســـیار خوب اســـت و باید بیش از پیش 
بـــه آن بپردازیـــم. ما مخالـــف مهریه های نجومـــی و موافق 
تســـهیل امر تشـــکیل خانواده و زندگی مشـــترک هستیم، 
بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی دو طرف، درخواست 
من این اســـت کـــه خانواده هـــا مهریه های معقـــول و قابل 
پرداخـــت را بـــرای عروس ها قرار دهند. از طـــرف دیگر باید 
از دادخواست های زودهنگام پیشگیری کنیم تا مراجعه به 
دادگاه ها به نفع اســـتحکام خانواده، کمتر شود، اما نیازمند 
پشـــتیبانی ها و حمایت هـــای قانونـــی از زنان بـــرای احقاق 

حقوق شـــان در حـــوزه نفقه و مهریه هســـتیم.«

ما  در جریان نبودیم
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی:

بر اســـاس قوانین فقهی ما حق قطعـــی زن در ازدواج، مهریه 
و نفقه اســـت، اما همین حقوق هم مدام دســـتخوش تغییر 
شـــده و محدودتر می شـــوند، بدون اینکه آن طرف کفه ترازو 
به  ســـود زنان اصلاح شـــود. این روزها، مجلـــس درگیر طرح 
کاهـــش مهریـــه از 110 بـــه 14 ســـکه و حبس زدایـــی از مردان 
بدهـــکار مهریه اســـت، طرح هایی که هنوز تصویب نشـــده، 
اما موافقان و مخالفانی دارد بـــه طوری که یکی از نمایندگان 
ســـابق مجلس شـــورای اســـلامی معتقد اســـت، نمایندگان 
بایـــد قانون را به گونـــه ای اصلاح کنند که شـــهروندان بویژه 
زنـــان و دختران جـــوان به تضمیـــن مهریه بـــرای حفظ نهاد 
خانـــواده نیازی نداشـــته باشـــند، حتی در مواردی به شـــکل 
تجاری بـــا این مســـأله برخورد نکننـــد. نماینـــدگان به جای 
محدود و مســـدود کـــردن مســـیر افزایش مهریه، بـــه عنوان 
تضمین زندگی زناشـــویی، بهتر است به اصلاح نظام حقوقی 
خانـــواده روی آورنـــد. نمایندگان مجلس به  دنبـــال تغییر در 
میزان ســـکه های مهریه هســـتند، ولـــی در آن ســـوی ماجرا 
زنانی قـــرار دارند که بدون پشـــتوانه مالی، درآمد و اشـــتغال 
بعـــد از جدایـــی باید زندگی شـــان را مدیریـــت کنند. کاهش 
میزان ســـکه و حبس زدایی فقط کفه ترازو را به ســـود مردان 
ســـنگین تر می کند، بـــدون آنکـــه حقی بـــرای زنـــان در نظر 

شود. گرفته 
دکتر الهه کولایی، استاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران با اشـــاره به لزوم ارتباط 
برقـــرار  کـــردن نظـــام قانونگـــذاری بـــا 
تحـــولات اجتماعـــی در همه ســـطوح، 
می گوید: »با اینکـــه مرکز پژوهش های 
مجلـــس می توانـــد بـــه عنـــوان رابطی 
میان مجلس، جامعه علمی و نخبگان 
عمـــل کنـــد و در مـــورد طرح هایی که 
نمایندگان در مجلس مطرح می کنند، 
دیدگاه های کارشناســـی صاحب نظران 
حوزه هـــای مختلـــف را به آنهـــا منتقل 
کند، بـــه نظـــر می آید چنیـــن کارکردی 

شـــکل نمی گیرد و از ظرفیت های علمی و کارشناســـی کشـــور 
در وضـــع قوانین و ارائه طرح های قانونی اســـتفاده لازم انجام 
نمی شـــود. واقعیت آن اســـت که نظام حقوقی عقـــد و ازدواج 
نمی تواند بـــا واقعیت های متحـــول جامعه ایرانی در شـــرایط 

کنونی ناهمخوان باشـــد.«
جایـــگاه زنـــان و مـــردان بـــه دلیـــل تحـــولات بســـیار ســـریع 
اجتماعـــی، فرهنگـــی، اقتصـــادی حتـــی سیاســـی جامعـــه، 
دگرگونی های بســـیار بنیادین و اساســـی را پذیرا شـــده که در 
نظـــام قانون گذاری و وضع قوانین کشـــور هنـــوز جایگاه خود 
را پیدا نکرده اســـت. این نماینده ســـابق مجلـــس در این باره 
توضیـــح می دهـــد: »شـــاهد هســـتید به جـــای یـــک رویکرد 
همه جانبه و واقع گرایانه به تحولات گســـترده و عمیق جامعه، 
طرح هایی در کمیســـیون های تخصصی مجلس ارائه می شود 
کـــه به جـــای حل مشـــکل، فقـــط مشـــکلی بـــه چالش های 
قبلـــی اضافه می کننـــد. از جملـــه موضوع کنتـــرل مهریه که 
متأسفانه به عنوان تضمینی برای دوام و بقای خانواده و نظام 
زناشـــویی همواره مورد توجه بوده است. سال هاست که زنان 
کوشـــیده اند با اســـتفاده از اهـــرم مهریه برای دفـــاع از حقوق 
انســـانی خود در ســـاختار خانواده اقدام کنند. حـــالا برخی از 
نماینـــدگان این گونه طرح های قانونی یعنـــی کاهش مهریه به 
۱۴ ســـکه را ارائه می کنند، بدون اینکه توجهی به این تحولات 

بویژه بـــه نیازهای امروز زنان جامعه داشـــته باشـــند.«
 

قوانین ازدواج باید به روز شود
به گفتـــه دکتر کولایی، توجه نداشـــتن به شـــرایط خانواده در 
جامعـــه فعلی، یعنی نرخ بـــالای طلاق، نبود تمایـــل به ازدواج 
میان جوانان و پیامدهای طبیعی آن که کاهش شـــدید رشـــد 
جمعیت در کشـــور اســـت، در این نوع مباحـــث جایگاه خود 
را پیدا نمی کند. او می گوید: »ما شـــاهد هســـتیم، شـــیپور را از 
سرگشـــادش می زنند! به ایـــن معنا که کشـــور نیازمند اصلاح 
اساســـی قانـــون ازدواج و قوانیـــن مربـــوط به نظـــام خانواده 
اســـت تا خانواده ها مجبور نشـــوند برای حفاظـــت از این نهاد 
بسیار ارزشـــمند اجتماعی، به افزایش مهریه حتی مهریه های 
غیرمنطقی روی بیاورند. درواقع شاهد نوعی مسابقه و رقابت 

در تعیین تعداد ســـکه در مهریه هستیم.«
آنچه امروز در مورد مهریه و افزایش چشـــمگیر آن و طرح های 
قانونی برای مهارش مطرح می شـــود، نمایشـــی از بی توجهی 

به واقعیت هـــای اجتماعی و ضرورت  انجـــام تکالیف و وظایف 
نماینـــدگان مجلس و قانونگذاری اســـت، موضوعـــی که دکتر 
کولایی بـــه آن اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: »نماینـــدگان باید 
قانون را بـــه گونه ای اصلاح کننـــد که شـــهروندان، بویژه زنان 
و دختـــران جوان بـــه تضمین مهریه برای حفظ نهـــاد خانواده 
نیازی نداشـــته باشـــند، حتی در مواردی به شکل تجاری با این 
مســـأله برخورد نکننـــد. در واقع نقش عامل مهریـــه از کارکرد 
طبیعـــی آن خارج نشـــود، به طوری که امروز شـــده اســـت. به 
جای محدود و مســـدود کردن مســـیر افزایش مهریه به عنوان 
تضمین زندگی زناشـــویی و در واقع ایجاد اعتماد در خانواده ها 
برای درگیر شـــدن در امر ازدواج، بهتر اســـت بـــه اصلاح نظام 

حقوقی خانواده روی آورده شـــود.«
ایـــن نماینده ســـابق مجلـــس در ادامـــه می گویـــد: »توجه به 
نیازهـــای زنـــان امـــروزی در جامعـــه، کـــه الگوی های بســـیار 
موفقی را خارج از مرزهای ملی ایجـــاد کردند، می تواند راهکار 

مؤثری باشـــد.«
 

شرایط با عقد منوط به پذیرش مرد است
اصـــلاح نظـــام حقوقـــی خانـــواده و توجه بـــه نیازهـــای زنان 
امـــروزی موضوعـــی اســـت که بایـــد با تغییـــر قوانیـــن اصلاح 
شود. این نماینده ســـابق مجلس شورای 
اســـلامی توضیـــح می دهد: »توانســـته ایم 
در ســـندهای ازدواج شـــرایط بـــا عقدی را 
بگنجانیم، اما متأســـفانه موکول شـــده به 
پذیرش از ســـوی مردان. باید این شـــرایط 
شـــکل قانونی پیدا کنـــد. قانونگذار هم به 
شکل عرفی و شرعی نشـــان داده ظرفیت 
انجـــام ایـــن کار را دارد، بنابرایـــن نیازمند 
اصـــلاح قانـــون هســـتیم.« او با اشـــاره به 
اینکـــه همـــه کارشناســـان و حقوقدانـــان 
بـــه ظرایف نبـــود قانـــون حمایتـــی واقف 
هستند و خانواده ها آن را تجربه می کنند، 
بیان می کنـــد: »زنانی که حقوقـــی قانونی 
ندارنـــد، چگونه می توانند وارد رابطه ای شـــوند کـــه از ابتدا به 
آنها گفتـــه می شـــود در نظام حقوقی بـــا این امضا، شـــما این 
حقوق را از خود ســـلب می کنیـــد! تا هنگامی کـــه این اصلاح 
در نظـــام قانونـــی رخ ندهد، یعنی یک رابطه مشـــارکتی  میان 
زن و مـــرد که به عنوان همســـر با هم زندگـــی می کنند، جنبه 
عینی و وجود خارجی پیدا نکند و از ســـطح شعار و تکریم های 
شـــفاهی به ســـطح عمل و واقعیت هـــای زندگی انتقـــال پیدا 
نکنـــد، بحـــران نظام خانـــواده در کشـــور حل نخواهد شـــد. 
خانواده، دختران و زنان برای ورود به رابطه زناشـــویی راه هایی 
را بـــرای دور زدن قانون خواهند یافت، تا مســـائل را خود حل 
کننـــد. نظام حقوقی و قانونـــی هم قادر به مهـــار این ابتکارها 

شد.« نخواهد 
 

زندان یا پابند هیچ مشکلی از زنان حل نمی کند
دکتر کولایـــی درباره جرم زدایـــی و حبس زدایـــی از مهریه هم 
می گویـــد: »اینکـــه بـــرای مـــردان پابنـــد الکترونیـــک در نظر 
گرفته شـــود، هیـــچ مشـــکلی را از زندگی زنان حـــل نمی کند. 
اکنـــون موضوع زندگی زنـــی که به هر دلیلی ناچـــار به جدایی 
شـــده  در میان اســـت. هـــر اتفاقی که بـــرای مـــرد رخ دهد از 
رفتن بـــه زندان تا جرم زدایی و داشـــتن پابند، هیچ مشـــکلی 
را از مســـائل زن در شـــرایط طـــلاق و جدایی حـــل نمی کند، 
چرا کـــه قانونگذار بایـــد به فکر تعادل بخشـــیدن بـــه زندگی 
مشترک باشـــد.« قانونگذار می تواند اشـــتراک در اموال، آنچه 
را کـــه زن و مـــرد با هم ســـاخته و به دســـت آورد ه انـــد در نظر 
بگیـــرد، موضوعی که بیشـــتر کشـــورها در نظام قانونی شـــان 
دیده اند. آنان اجـــازه دور زدن قانون و نادیـــده گرفتن آن بعد 
از تاریـــخ مشـــخص ازدواج را به مردان نمی دهنـــد؛ موضوعی 
که این اســـتاد دانشـــگاه در مورد آن می گویـــد:  برخلاف تمام 
تکریـــم و تمجیدهای بســـیاری که از موقعیـــت و جایگاه زنان 
و مـــادران انجـــام می شـــود، متأســـفانه پیامد حقوقـــی لازم و 
مناســـب در دفاع از جایگاه و موقعیت زنـــان در نهاد خانواده 
وجود ندارد. این خشـــونت های ســـاختاری نشـــان دهنده باور 
نداشـــتن به حقوق زنان اســـت و بی تردیـــد این گونه تلاش ها 
را همچنان ناکام و بدون تأثیـــر می گذارد، چرا که هدف اصلی 
قانونگذار باید تقویت و اســـتحکام نهاد خانواده، جلوگیری از 
شـــکل نگرفتن جدایی ها و اســـتواری خانواده باشد که با این 

نوع طرح هـــا چنین هدفی قابل دســـترس نخواهـــد بود.« 

مهریـــه یکـــی از مهم ترین آثـــار مالی عقـــد ازدواج اســـت و پرداخت آن به 
حکـــم قانون، بـــر عهده مرد اســـت. امـــا همین حـــق قانونـــی ازدواج که 
بـــرای زنـــان در نظـــر گرفته انـــد، بارها مـــورد تغییر قـــرار گرفت تـــا جایی 
که اکنـــون از 110 ســـکه می خواهند آن را به 14 ســـکه برســـانند. مخالفان 
قانون جدیـــد مهریه معتقد هســـتند  که ایـــن قانون تـــوازن میان حقوق 
زن و مـــرد را فراهـــم نمی کنـــد و می تواند منجر بـــه کاهـــش ازدواج ها و از 
بیـــن رفتن حقوق زنان شـــود. از طرف دیگـــر موافقان معتقدنـــد اگر این 
طـــرح تبدیل بـــه قانون شـــود، زندانیان مهریـــه رها شـــده و حبس زدایی 
انجام می شـــود. به گفته دانشـــیار گـــروه مطالعات زنان دانشـــگاه علامه 
طباطبایی، شـــروط با عقد در راســـتای تعادل حقوق زوجین باید تقویت 
شـــود. درحال حاضر مهریـــه کارکرد واقعـــی خود را بین زوجین از دســـت 
داده اســـت. زنانـــی کـــه می خواهند طلاق بگیرنـــد از مهریه بـــرای اعمال 
فشـــار بر مرد اســـتفاده می کنند، چراکه حـــق طلاق را ندارنـــد. به همین 
دلیل مخالفان طرح جدید مجلس معتقدند مهریه تنها دســـتاویز حفظ 

حقوق زنان در ازدواج اســـت.
آناهیتا سیفی دانشـــیار گروه مطالعات زنان دانشـــگاه علامه طباطبایی با 
اشـــاره به اینکه مطالبه و پرداخت مهریه یکی از مســـائل پرچالش در حوزه 
خانواده اســـت، می گویـــد: »حقوقدانان آثار عقد نـــکاح را در دو بخش آثار 
مالـــی و آثار غیـــر مالی بررســـی می کننـــد؛ مهریه یکـــی از مهم تریـــن آثار 
مالی عقـــد ازدواج بوده و تکلیفی اســـت که به حکم قانـــون بر مرد محول 

می شـــود. مهریه باید دارای شـــرایطی باشد و هرگاه 
یکی از شـــرایط مذکور موجود نباشد، مهریه باطل 
خواهـــد بود، ولـــی اثری بر وضعیت نـــکاح نخواهد 

داشت.«
 در مـــاده ۱۰۷9 قانـــون مدنی آمده اســـت: »مهریه 
بایـــد بین طرفیـــن تا حدی کـــه رفع جهالـــت آنها 
بشـــود، معلوم باشـــد.« ایـــن معلوم بـــودن مهریه 
بـــه معلوم بـــودن مقـــدار، جنس و وصف اســـت. 
همچنیـــن در مـــاده ۱۰8۰ آمـــده اســـت: »تعییـــن 
مقـــدار مهر منـــوط به تراضـــی طرفین اســـت.« در 
قانـــون مدنـــی مقداری بـــرای مهرالمســـمی معین 
نشـــده اســـت و زوجین آزاد هســـتند هـــر مقداری 
که بخواهنـــد مهر در نـــکاح قرار دهند. ســـیفی در 

این بـــاره توضیـــح می دهد: »درصـــورت مجهول بودن، مالیت نداشـــتن یا 
در صورتـــی که مهر ملک دیگری باشـــد، طبق مـــاده ۱۱۰۰ قانـــون مدنی در 
دو صورت اول و دوم مســـتحق مهر المثل است و در صورت سوم مستحق 
مثـــل یا قیمـــت آن خواهد بـــود؛ مگر اینکه صاحـــب مال اجـــازه دهد. بر 
اســـاس نظرات و دیدگاه های مختلف فقها آمده اســـت: »در اسلام اگرچه 
براى مهریه مقدار معین و مشـــخصى قرار داده نشـــده بلکـــه مقدار آن به 
توافـــق طرفین واگذار شـــده اســـت و می تواند هر چیز حلالـــى را که داراى 

ارزش اســـت، مهریه قرار داد.«

گرفتن مهریه کامل نیاز به اثبات زوجه دارد
قانـــون حمایت خانواده در ســـال ۱39۱به تصویب مجلس رســـید. عده ای 
معتقد بودند، این قانون امتیازات بیشـــتری برای زنان قائل شـــده است؛ 
از جملـــه ماده ۲۲ کـــه در مورد وصـــول مهریه اســـت، این دانشـــیار گروه 
مطالعات زنـــان دانشـــگاه علامه طباطبایی با اشـــاره به اینکـــه تاحدودی 
برای آن ســـقف تعیین کرده اســـت که اگر مهریه زن تا ۱۱۰ ســـکه بهار آزادی 
یا معادل آن باشـــد، وصول آن بـــا توجه به ماده ۲ قانـــون محکومیت های 
مالی اســـت، بیان می کند: »اگر بیش از این باشـــد، وصول آن مشروط به 
ملائت زوج یعنی»توانایی فردی« است، و زن باید آن را اثبات کند تا بتواند 
مهریـــه اش را به طـــور کامل به دســـت آورد. البته این گونه نیســـت که زن 
نتوانـــد مهریه خـــود را بگیرد؛ بلکه طبـــق آنچه در این قانون آمده اســـت، 

به دســـت آوردن مهریه کامـــل را برعهده اثبات زوجه قرار داده اســـت.«
 

ناتوانی مالی باعث تقسیط مهریه می شود
بـــه گفته ســـیفی، در صورتی کـــه مهریه به میزانی تعیین شـــود که نشـــان 
از ناتوانـــی زوج باشـــد و بعـــداً هـــم چنیـــن تمکنی ایجـــاد نشـــود، مهر به 
مهرالمثـــل منصرف خواهد شـــد. تجربه نشـــان داده، فقط درصد بســـیار 
اندکـــی از دادخواســـت هایی که موضـــوع آن مطالبه مهریه بـــوده و حکم 
بـــه تأدیه تمامـــی آن به صورت یکجا شـــده، قابلیـــت اجرا پیدا کـــرده بود 
و بقیـــه دادخواســـت ها بـــا ارائه دادخواســـت اعســـار »ناتوانـــی مالی یک 
فرد غیر تاجر« از تأدیه کل و درخواســـت تقســـیط مواجه شـــده بودند که 
عمدتاً نیز حکم اعســـار زوج صادر و مهریه تقســـیط شـــده بـــود. بنابراین 
در مـــاده ۲۲ قانـــون حمایت از خانواده که در ســـال۱39۱ تصویب شـــد، با 
تعیین ســـقف برای مهریه ســـعی کردند تا از افزایش مهریـــه و زندان رفتن 

مردان جلوگیـــری کنند.

مهریه تنها وسیله حفظ حقوق زنان در ازدواج
در طـــرح جدید مورد بحث، نحـــوه اجرای محکومیت مالـــی مهریه تغییر 

کرده اســـت. براین اســـاس ضمانت اجرایی پرداخت مهریه از ۱۱۰ سکه به 
۱۴ ســـکه کاهش می یابد که موافقان و مخالفانی دارد. او توضیح می دهد: 
»بر اســـاس قانون مدنی، تعییـــن مهریه به توافق طرفین بســـتگی دارد. از 
ســـوی دیگـــر با توجه بـــه حقوقی نظیـــر حق طـــلاق، حضانت، خـــروج از 
کشور و... که براســـاس قانون به مردان داده شده، مخالفان طرح جدید 
مجلس معتقد هســـتند کـــه مهریه به عنـــوان تنها وســـیله حفظ حقوق 
زنـــان در ازدواج اســـت. لذا هرگونه تغییـــر در میزان و نحـــوه مطالبه آن با 
دقت نظر و حساســـیت در رابطه با حفظ حقوق زوجه باید انجام شـــود.«

 تعییـــن مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری مورد تأیید در اســـلام 
اســـت، اما از طرفی افزایش میزان مهریه مشکلاتی را برای مردان به وجود 
آورده و زمینـــه  امکان دخالت قانونگذار و تغییر در احـــکام مهریه را فراهم 
کرده اســـت. دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی درباره 
طرح  اصـــلاح قانون جدیـــد مهریه کـــه در مجلس مطرح اســـت، عنوان 
می کنـــد: »این طرح، نحـــوه مطالبـــه و پرداخت مهریـــه را تغییر می دهد. 
یکی از مهم ترین تغییرات، کاهش ســـقف جنبه کیفری مهریه از ۱۱۰ ســـکه 
به ۱۴ ســـکه اســـت. یعنی اگر این طرح به قانون تبدیل شـــود، زوج فقط تا 
سقف ۱۴ ســـکه با مجازات حبس مواجه خواهد شـــد. اما زوجه همچنان 
حـــق دریافـــت مهریه بیشـــتر را براســـاس توافـــق اولیه خواهد داشـــت و 
می توانـــد از طریـــق مدنـــی آن را مطالبـــه کنـــد. نایب رئیس کمیســـیون 
قضایـــی و حقوقی مجلس هدف اصـــلاح قانون مهریه و مـــوادی از قانون 
نحوه اجرای محکومیت هـــای مالی و برخی از احکام 

راجع به مهریـــه را حبس زدایی بیان کرده اســـت.«

 چه زمانی حکم پابندالکترونیک
اجرا می شود؟

 ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱39۱ 
ناظـــر بر این بود کـــه حق مهریه در زمـــان وقوع عقد 
تا ۱۱۰ ســـکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشـــد، زوج 
اگـــر تا ۱۱۰ ســـکه پرداخـــت نمی کرد زندانی می شـــد، 
مگر اینکه دادخواســـت اعســـار داده باشد. سیفی با 
بیـــان اینکه در گزارش کمیســـیون قضایی و حقوقی 
مجلس عدد سکه از ۱۱۰ به چهارده سکه کاهش داده 
شده است، می گوید: »اگر اعســـار »ناتوانی مالی یک 
فرد غیر تاجر« کســـی با ۱۴ سکه پذیرفته نشـــد، حبس مدنظر سامانه ها و 
پابندهـــای الکترونیکی خواهد بود. مخالفـــان قانون جدید مهریه معتقد 
هســـتند ایـــن قانون تـــوازن میان حقـــوق زن و مـــرد را فراهـــم نمی کند و 
می توانـــد منجر به کاهـــش ازدواج هـــا و از بین رفتن حقوق زنان شـــود. با 
این حـــال، موافقان طرح نیز معتقدند اگر این طرح تبدیل به قانون شـــود 
زندانیان مهریه رها شـــده و حبس زدایی متناســـب با سیاست کیفری را در 

بر دارد و کاهش جمعیت زندانی تســـهیل می شود.«
 بنا به اظهارات نایب رئیس کمیســـیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح 
دیگـــر قوانیـــن ازدواج همچـــون حق طلاق، حـــق خروج از کشـــور و حق 
حضانـــت فرزندان در این طرح مطرح اســـت، ســـیفی می گویـــد: »در این 
اصلاحیـــه آمده، اگر زن و مردی ســـازگاری با هم ندارنـــد؛ دادگاه می تواند با 
تقاضـــای زوجه، طـــلاق را اجرا کند. البتـــه به نظر می رســـد درحال حاضر 
مهریه کارکرد واقعی خود را مابین زوجین و خانواده از دســـت داده اســـت. 
تجربـــه نشـــان داده در اکثر قریـــب به اتفـــاق پرونده های طـــلاق زوجه با 
اعمال فشـــار از طریق مهریه برای مـــرد، یا از طریق بـــذل مهریه موفق به 
اخذ طلاق می شـــود. باید بگویم اصلاحیه جدید در خصوص جرم انگاری 
انتقال اموال برای جلوگیری از توقیف، می تواند مثبت تلقی شـــود؛ زیرا در 
اصلاحیه جدید گفته شـــده پیش از صـــدور حکم نیز انتقـــال اموال برای 
جلوگیری از توقیف، جرم محســـوب می شـــود. البته نیاز اســـت، جزئیات 

بیشـــتری در این مورد بررسی شود.«

تقویت شرایط با عقد برای زنان
یکی  دیگـــر از مـــوارد بحث برانگیز طرح جدیـــد، دریافت حـــق ثبت برای 
مهریه هایـــی که بالای مهرالســـنه اســـت کـــه از یـــک دهم تـــا ۲۰درصد در 
مهریه هـــای بیـــش از 3۰۰ســـکه دریافـــت خواهد شـــد و افراد بایـــد پولی 
بابت ثبـــت مهریه خود به صنـــدوق دولت پرداخت کنند. دانشـــیار گروه 
مطالعـــات زنان دانشـــگاه علامـــه طباطبایـــی با اشـــاره به اینکـــه این امر 
می تواند پیامدها و آثار مثبتی را به دنبال نداشـــته باشد، توضیح می دهد: 
»ایـــن کار می توانـــد منجر به کاهـــش آمـــار ازدواج دائم و شـــاید منتهی به 
توجـــه از صورت هـــای دیگـــر ازدواج شـــود. با این حـــال کاهـــش مهریه و 
منطقی شـــدن تعیین میزان مهریه در امر ازدواج در راســـتای حبس زدایی 
می توانـــد مفید واقع شـــود، اما باید حقـــوق زوجه در صورت درخواســـت 
طلاق و تناســـب با شـــرایط جدید منطقی و عادلانه تر در نظر گرفته شـــود 
و شـــروط با عقد در راســـتای تعادل حقوق زوجین تقویت شود. پیشنهاد 
محدود شـــدن جنبه کیفری مهریه به ۱۴ ســـکه اگر چـــه می تواند منجر به 
کاهش تعداد زندانیان مهریه شـــود، اما همچنان حقـــوق زوجه را می تواند 

تحت الشـــعاع قرار دهد کـــه باید تمهیداتی را بیندیشـــند.«

مهریه تنها وسیله حفظ حقوق زنان در ازدواجنیازمند اصلاح نظام حقوقی خانواده هستیم
آناهیتا سیفی دانشیارگروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی:دکتر الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:

فاطمه محمدبیگی: 
ح به کمیسیون برگردد و اصلاح شود. تقاضای ما این  ح کردیم و خواستیم این طر اینکه حبس کم شود و محکومان مالی هم به سرعت بتوانند ادای دین کنند بد نیست، اما نکته ای که وجود دارد، اشکالات و مواردی است که مطر

است که این قانون در جلسه رسمی فراکسیون با حضور کارشناسان مسلط مورد بررسی اعضا قرار بگیرد و سپس به کمیسیون حقوق قضایی داده شود.

الهه کولایی: 
تا هنگامی که 
این اصلاح در 

نظام قانونی رخ 
ندهد، یعنی یک 
رابطه مشارکتی 

و برابر میان زن و 
مرد که به عنوان 

همسر با هم 
زندگی می کنند، 

جنبه عینی و 
وجود خارجی 
پیدا نکند و از 

سطح شعار 
و تکریم های 

شفاهی به 
سطح عمل و 
واقعیت های 

زندگی انتقال 
پیدا نکند، بحران 

نظام خانواده 
در کشور حل 

نخواهد شد

سیفی: 
به نظر می رسد 

درحال حاضر 
مهریه کارکرد 
واقعی خود را 

مابین زوجین و 
خانواده از دست 

داده است. 
تجربه نشان 
داده در اکثر 

قریب به اتفاق 
پرونده های 

طلاق زوجه با 
اعمال فشار از 

طریق مهریه 
برای مرد، یا 

از طریق بذل 
مهریه موفق 

به اخذ طلاق 
می شود
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دکتـــر طاهـــره رســـتمی، جامعه شـــناس و عضـــو پژوهشـــکده علوم 
بهداشـــتی، بـــا نگاهـــی جامعه شـــناختی بـــه مســـأله مهریـــه، نـــگاه 
می کند و معتقد اســـت نبایـــد صرفاً در قالب یک »حـــق مالی«  آن را 
تحلیـــل کرد. مســـأله مهریه را بـــه  مثابه نمادی از »مناســـبات قدرت 
در خانـــواده« بایـــد فهمید. به گفتـــه او »تحولات حقوقـــی و فرهنگی 
چند دهه اخیر، بویژه در بســـتر نابرابری هـــای موجود میان زن و مرد 
در قانون و عرف، باعث شـــده مهریه از حالت ســـنتی و عاطفی خود 
فاصلـــه بگیرد و به ابزاری برای حفظ بخشـــی از »امنیت و اســـتقلال 
اقتصـــادی« زنـــان تبدیل شـــود. در شـــرایطی کـــه بســـیاری از حقوق 
اساســـی مانند حق طـــلاق، حضانـــت فرزندان یا حـــق تعیین محل 
زندگـــی در اختیـــار مردان اســـت، مهریه گاه بـــه تنها پشـــتوانه و ابزار 

چانه زنـــی زنان در برابـــر ایـــن نابرابری ها تبدیل می شـــود.«
دکتـــر رســـتمی با یـــادآوری آموزه هـــای دینی و ســـیره عملـــی بزرگان 
دیـــن، تأکید می کند: »فلســـفه اصلی مهریه »هدیه ای از ســـر محبت 
و احتـــرام« اســـت؛ نشـــانه ای از پایبنـــدی مـــرد بـــه مســـئولیت ها و 
تعهداتـــش در زندگی مشـــترک.« اما او هشـــدار می دهد کـــه امروزه 

شـــاهد نوعی وارونگـــی در این معنا هســـتیم.
»متأســـفانه مهریـــه، بویـــژه بـــا افزایش هـــای 
افراطـــی و غیرواقعی، در برخی مـــوارد به عاملی 
بـــرای فشـــارهای اقتصـــادی، بـــروز تنـــش در 
خانواده و حتی ابزار سوءاســـتفاده در مناسبات 
زوجین تبدیل شـــده اســـت.« او این وضعیت را 
ناشـــی از یک چرخه معیوب می داند؛ چرخه ای 
کـــه در آن فقـــدان تـــوازن حقوقـــی و اجتماعی 
میـــان زن و مـــرد، زنـــان را ناگزیـــر می کنـــد که 
با بـــالا بـــردن رقم مهریه، بخشـــی از احســـاس 
ناامنی و بی پناهـــی خود را جبـــران کنند. دکتر 
رســـتمی با تأکید بر ضرورت بازنگری همزمان و 
هماهنگ در سه حوزه قوانین، فرهنگ عمومی 
و آموزش های پیش از ازدواج می گوید:»مســـأله 

مهریـــه، پیچیده تـــر از آن اســـت کـــه فقط بـــا کاهش عـــددی مهریه 
یـــا کـــم کردن تعـــداد ســـکه ها حل شـــود. چنیـــن رویکردی نـــه تنها 
مشـــکل اصلـــی را برطـــرف نمی کند، بلکـــه ممکن اســـت پیامدهای 
ناخواســـته ای بـــرای زنـــان و خانواده ها داشـــته باشـــد. واقعیت این 
اســـت کـــه مـــا در جامعـــه ای زندگـــی می کنیـــم کـــه در بخش هایی 
نابرابری هـــای جنســـیتی، دسترســـی نابرابـــر زنـــان بـــه فرصت های 
اقتصـــادی و حمایت هـــای قانونـــی محـــدود را تجربـــه می کنـــد. در 
ایـــن شـــرایط، مهریه به عنـــوان یک ضمانـــت حداقلی بـــرای امنیت 
اقتصـــادی زنان، جایگاهی بســـیار مهـــم و حتی حیاتی یافته اســـت. 
بنابرایـــن نمی تـــوان بـــه ســـادگی از آن گذشـــت یـــا آن را کم اهمیت 
شـــمرد.« او در ادامـــه می گویـــد: »مهریـــه بایـــد بـــه جایـــگاه اصلی و 
تاریخـــی اش برگـــردد؛ یعنی به عنـــوان هدیـــه ای محبت آمیـــز، نماد 
تعهد و احتـــرام متقابل بین زن و مـــرد و در چهارچوب رابطه ای برابر 
و محترمانه باشـــد. ایـــن رویکرد می تواند به تقویـــت بنیان خانواده و 
کاهش تنش های ناشـــی از ســـوءتفاهم ها کمک کند. اما متأســـفانه 
در ســـال های اخیـــر، افزایش چشـــمگیر و غیرواقعـــی مهریه ها، این 
نهـــاد را از جایگاه اصیل خـــود دور کرده و تبدیل به منبع فشـــارهای 
اقتصـــادی ســـنگین بـــر خانواده ها و بویژه مردان شـــده اســـت. این 
موضـــوع گاهی باعث ایجـــاد فضای تنـــش و اختلافـــات خانوادگی و 
در مـــواردی سوءاســـتفاده های حقوقی شـــده که به هیـــچ عنوان به 
نفع زنان یا خانواده ها نیســـت.« دکتر رســـتمی تأکید می کند: »برای 

حل این مســـأله، لازم اســـت که اصلاحـــات حقوقی بـــا آموزش های 
فرهنگی و برنامه های گســـترده آموزشـــی پیش از ازدواج همراه شود 
تـــا زوج ها با آگاهی بیشـــتر و نگرش صحیح تری بـــه مهریه و نقش آن 
در زندگی زناشـــویی نگاه کننـــد. تنها در این صورت اســـت که مهریه 
می توانـــد به عنوان نمـــادی از محبت، احتـــرام و امنیت اقتصادی در 
خانواده ها جایگاه مناســـبی داشـــته باشـــد و در عین حال از فشارها 

و سوءاســـتفاده ها جلوگیری شـــود.«
دکتر رســـتمی دربـــاره طرح پیشـــنهادی کاهش مهریه از ۱۱۰ ســـکه به 
۱۴ ســـکه می گویـــد: »این طرح که بـــا هدف کاهش مشـــکلاتی مانند 
زندانی شـــدن مردان و فشـــارهای مالی بر زوج ها مطرح شده است، 
نیت مثبتـــی دارد و می توانـــد در کاهش برخی سوءاســـتفاده ها مؤثر 
باشـــد، اما نبایـــد فراموش کنیـــم که مهریه بـــرای بســـیاری از زنان، 
بویژه کســـانی که دسترســـی کافی به حمایت های قانونی، شـــغلی و 
اجتماعـــی ندارند، تنها پشـــتوانه حداقلی برای امنیت مالی اســـت.«
او بـــا تأکیـــد بـــر لـــزوم رویکـــرد حمایتـــی جامـــع به جـــای تصمیمات 
بـــدون ایجـــاد  تقلیل گرایانـــه توضیـــح می دهـــد: »کاهـــش مهریـــه 
جایگزین هـــای حمایتی مناســـب، می تواند زنان را آســـیب پذیرتر کرده 
و وضعیـــت نابرابر آنها را تشـــدید کنـــد. بنابراین، 
این موضوع نیازمنـــد رویکردی جامع و همه جانبه 
اســـت کـــه در آن اصلاحـــات حقوقـــی، فرهنگی و 
اقتصـــادی به صـــورت هماهنـــگ پیـــش رود.« این 
جامعـــه شـــناس می گویـــد: »وقتی زنی در بســـتر 
خانـــواده از حمایت های اجتماعی محروم اســـت 
– از جمله درآمد پایدار، فرصت های برابر شـــغلی، 
دسترســـی به بیمه هـــای حمایتی یـــا حتی امنیت 
حقوقی در زمـــان طلاق – مهریه بـــرای او به منزله 
تنها ابـــزار بازدارنده یا حفاظتی باقـــی می ماند. در 
چنین شـــرایطی، اگـــر صرفاً عدد مهریـــه را کاهش 
بدهیم ولی هیچ جایگزینـــی به جای آن نگذاریم، 
نه تنها بار مســـئولیت و آســـیب ها بـــر دوش زنان 
بیشـــتر خواهد شـــد، بلکه در بلندمدت شکاف جنســـیتی در ساختار 
خانـــواده و جامعه تعمیق خواهـــد یافت.« او با بیـــان اینکه نمی توانیم 
تنهـــا بـــا محـــدود کـــردن مهریـــه، به نوعـــی عدالـــت برســـیم، توضیح 
می دهـــد: »در حالی کـــه همچنـــان بخـــش بزرگـــی از زنـــان جامعه به 
منابـــع قدرت، فرصـــت و امنیت دسترســـی ندارند مهریـــه، در فقدان 
این حمایت ها، نقشـــی فراتر از پول نقد ایفا می کنـــد؛ نمادی از امکان 
چانه زنی، ابزار تأمین آینده و ســـپری برای مواجهـــه با تبعات اقتصادی 
طلاق است. در بســـیاری از کشورهای پیشـــرفته، به جای تکیه بر نهاد 
ســـنتی مهریـــه، شـــبکه ای از حمایت های گســـترده اجتماعـــی مانند 
دسترســـی به وکیل رایگان، مســـتمری پس از طلاق، نظام های قضایی 
عادلانـــه و بیمه های حمایتی برای زنان در نظر گرفته شـــده اســـت. در 
صورتی کـــه چنین ســـازوکارهایی در کشـــور مـــا نیز فراهم شـــود، آن گاه 
می تـــوان از نقش فعلـــی مهریه کاســـت، اما بدون این پیش شـــرط ها، 
کاهش عـــددی مهریه بـــدون طراحی سیاســـت های مکمـــل می تواند 

به ضـــرر زنان تمام شـــود.«

ضرورت اصلاحات هم راستا و فرهنگی
دکتر طاهره رســـتمی با تأکیـــد بر اهمیت مهریه در ســـاختار حقوقی 
خانواده و نقش آن در حفظ اســـتقلال نسبی زنان می گوید: »مهریه 
نه فقـــط یک تعهد مالی اســـت، بلکه کارکردی نمادیـــن و حمایتی در 
روابـــط قدرت میـــان زن و مـــرد دارد. به عنوان یک ضمانـــت قانونی، 

مهریـــه می توانـــد زن را در برابـــر تبعـــات اقتصـــادی و روانـــی طـــلاق 
محافظت کند و نوعی ســـپر حمایتی برای زنانی باشـــد که در مواجهه 
بـــا ناپایداری هـــای زندگـــی زناشـــویی، راهـــی جـــز خـــروج از زندگی 
مشـــترک ندارند. همین نقش اســـت کـــه به زنان امـــکان می دهد تا 
با عزت نفس، اســـتقلال نســـبی و توان چانه زنی، در فضای خانواده 
و جامعـــه حاضـــر شـــوند و از وضعیت صرفاً وابســـته خارج شـــوند.« 
او با اشـــاره بـــه تحولات چنـــد دهه اخیـــر در جایـــگاه اجتماعی زنان 
می گویـــد: »افزایش ســـطح تحصیـــلات، ارتقای آگاهی زنان نســـبت 
به حقوق خود و مشـــارکت فعال تـــر آنها در بازار کار، موجب شـــده تا 
کارکـــرد مهریـــه در جامعه امروز با پرســـش های تازه ای مواجه شـــود. 
مهریـــه دیگر تنها ابـــزار تضمین امنیـــت مالی برای زنانی نیســـت که 
در گذشـــته، غالباً از درآمد مســـتقل و حمایت هـــای قانونی بی بهره 
بوده اند؛ بلکـــه امروز، بخشـــی از زنان تحصیلکـــرده خواهان نگاهی 
مدرن تـــر و متعادل تـــر بـــه روابط زناشـــویی هســـتند. با ایـــن حال، 
چـــون هنوز ســـاختار حمایتی جایگزیـــن آن در جامعه مـــا به خوبی 
شـــکل نگرفته، حذف یا کاهـــش افراطی مهریـــه می تواند به تضعیف 
موقعیت زنـــان در خانواده بینجامد.« رســـتمی تأکید می کند که این 

تغییرات، ضـــرورت یک بازنگـــری همه جانبه در سیاســـتگذاری های 
خانواده را نشـــان می دهد، »اگـــر واقعاً هدف مان کاهش وابســـتگی 
زنـــان بـــه مهریه اســـت، بایـــد به طـــور مـــوازی، ســـایر ســـازوکارهای 
حمایتـــی مانند گســـترش بیمه هـــای اجتماعی، ایجـــاد فرصت های 
شـــغلی پایدار برای زنان، ارائـــه خدمات حقوقی رایـــگان، حمایت از 
مادران شـــاغل و حتی نهادینه ســـازی الگوهای تربیتـــی جدید را نیز 
تقویت کنیـــم. اصلاح نـــگاه فرهنگی جامعه نســـبت بـــه نقش زنان 
در خانواده، حذف کلیشـــه های جنســـیتی و آموزش حقـــوق برابر به 

نســـل جوان نیز از ارکان این مســـیر است.«

ضرورت همسویی اصلاحات حقوقی با تغییرات فرهنگی و 
ساختاری

بـــه گفته این پژوهشـــگر حـــوزه خانـــواده، »تجربه هـــای تاریخی و 
مطالعـــات میدانـــی نشـــان می دهد کـــه هرگونـــه تغییـــر در نظام 
مهریـــه، اگر بدون پشـــتوانه های فرهنگی، آموزشـــی و ســـاختاری 
انجام شـــود، نه تنها به بهبـــود وضعیت خانواده منجر نمی شـــود، 
بلکه ممکن اســـت به بازتولیـــد نابرابری ها و افزایش آســـیب های 

اجتماعـــی بینجامد.«
او توضیـــح می دهد: »کاهش یا اصلاح مهریه در خلأ سیاســـت های 
حمایتـــی و فرهنگی، عملاً می تواند موجـــب تضعیف موقعیت زنان 
و از بیـــن رفتن یکـــی از معـــدود ابزارهـــای قانونی آنها بـــرای حفظ 
امنیـــت اقتصـــادی و روانـــی در زندگـــی زناشـــویی شـــود. بنابراین، 
هرتصمیمـــی در ایـــن حـــوزه باید بخشـــی از یک بســـته سیاســـتی 
کل نگـــر و آینده نگـــر باشـــد.« دکتـــر رســـتمی بـــا تأکید بـــر ضرورت 
تـــوازن میان حفظ حقـــوق زنـــان و جلوگیری از سوء اســـتفاده های 
احتمالـــی از مهریـــه، می گوید: »برای رســـیدن به تعـــادل مطلوب، 
کافی نیســـت صرفاً به اصلاح مـــاده ای از قانون بســـنده کنیم؛ باید 
هم زمـــان با تغییـــرات حقوقـــی، بســـترهای فرهنگی و آموزشـــی را 
نیـــز دگرگون کنیـــم. مهریه در بســـتر تاریخی خود، همـــواره حامل 
مفاهیـــم ارزشـــی مانند احتـــرام، تعهـــد و حمایت بوده اســـت. اگر 
این نهـــاد حقوقـــی از محتوای فرهنگـــی و اخلاقی خود تهی شـــود 
یـــا صرفاً به ابـــزار فشـــار و معامله تبدیل شـــود، هم خانـــواده و هم 
جامعـــه از آن آســـیب خواهنـــد دیـــد.« او همچنین تأکیـــد می کند 
کـــه تحقق عدالت جنســـیتی و تقویت ســـاختار خانـــواده، نیازمند 
هم افزایـــی واقعی میان نهادهای مختلف اســـت: »فقط با همکاری 
و هماهنگی میـــان نهادهای قانونگذار، دســـتگاه قضایی، نهادهای 
آموزشـــی، خانواده ها و رســـانه های فرهنگی اســـت کـــه می توان به 
مدلی از خانواده دســـت یافت کـــه در آن امنیت اقتصادی و منزلت 
اجتماعی زنان تضمین شـــده باشـــد. در چنین چهارچوبی، مهریه 
نـــه به عنوان ابزار کشـــمکش بلکـــه به مثابه بخشـــی از نظم عادلانه 

خانوادگـــی، کارکـــردی مثبت و متعادل خواهد داشـــت.«
ایـــن جامعـــه شـــناس بـــا مقایســـه وضعیت کنونـــی بـــا دهه های 
گذشـــته، می گوید: »در گذشـــته، مهریه اغلب به صـــورت نمادین 
تعییـــن می شـــد و بیشـــتر کارکـــردی فرهنگـــی و اخلاقی داشـــت 
تـــا مالی. امـــا در دهه هـــای اخیـــر، با کاهـــش امنیـــت اقتصادی،   
نابرابری های جنســـیتی از زنان، مهریه به یکـــی از معدود ابزارهای 
قانونی بـــرای تأمین حداقل حقوق زنان در برابر طلاق، خشـــونت 
و فقر تبدیل شـــده اســـت.« او با بیان اینکه در برخی کشـــورها که 
نظام مهریه ای وجود ندارد، ســـاختارهای حمایتـــی قوی تری برای 
زنان فراهم شـــده اســـت، در حالـــی که در ایران، مهریه اســـت که 

نقشـــی حفاظتی بـــرای زنان  ایفـــا می کند.

دکتر طاهره رستمی: مهریه هدیه ای از سر محبت و احترام است

گروه اجتماعی /مهریه، به عنـــوان یکی از حقوق مالی زن 
در نظام حقوقی خانواده ایران، جایگاه برجســـته ای دارد؛ 
نهـــادی که علاوه بر تثبیـــت جنبه ای از حقـــوق اقتصادی 
زنـــان، از دیرباز نقشـــی کلیـــدی در تأمین نوعـــی امنیت 
حقوقـــی برای آنـــان ایفا کرده اســـت. این نهاد، ریشـــه در 
ســـنت های دینی و فرهنگـــی دارد، اما به مـــرور زمان، هم 
در کارکـــرد و هـــم در برداشـــت اجتماعی، دچـــار تحولاتی 
شده اســـت که اکنون آن را به یکی از چالش برانگیزترین 
مســـائل خانوادگـــی و اجتماعـــی در جامعـــه ایـــران بدل 

است. کرده 

 پیشکشی دلخواه
یا چالشی بزرگ

 تأکید جامعه شناسان بر اهمیت مهریه 
برای زنانی که استقلال مالی ندارند

سیمین کاظمی: 
تغییر قانون مهریه و محدود کردن حق زنان و متزلزل کردن جایگاه حقوقی آنها، راهکار مشکلات موجود نیست و اگر چه تا حدودی از مشکلات مردان می کاهد، اما به طور قطع مشکلات جدیدی را به دنبال خواهد آورد. قابل 

ح کاهش تمایل زنان به ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش زندگی مشترک به شیوه ای غیر از ازدواج و افزایش خشونت علیه زنان را در پی داشته باشد. پیش بینی است که این طر
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ح جدیـــد مجلـــس در کاهش تضمیـــن مهریـــه در واقع  »طـــر
پاســـخی اســـت به چالش های موجود در زمینه مشکلاتی که 

طـــی طـــلاق و پرداخت مهریـــه به وجود آمده اســـت.«
این را محمد زینالی اناری، جامعه شـــناس و تحلیلگر اجتماعی 
بـــه »ایـــران« می گویـــد و اضافه می کنـــد: »به نظـــر نگارنده این 
طرح، اصل مســـأله چیز دیگری اســـت و در اینجا ما با انحراف 
مســـأله مواجـــه شـــده ایم. در واقع اگـــر طـــلاق رخ می دهد و 
چالش هایـــی در خصوص حقوق زنان و مناقشـــه مهریه وجود 
دارد، ریشـــه آن را بایـــد در جـــای دیگـــری جســـت. اما مجلس 
محتـــرم با طرح کاهـــش تضمین، مهریه را همچنان به پاشـــنه 
آشـــیل مســـائل خانـــواده و مناقشـــه  طـــلاق تبدیـــل می کند. 
مســـأله اصلی ضرورت بازنگری تفاهمات ضروری ازدواج میان 
زن و مـــرد یا در تنظیم آرایـــش جدید خانواده اســـت و قوانین 
موجـــود بـــه همراه برخـــی چالش هـــای اخلاقی در مـــورد زنان 
این مســـأله را به معادلـــه ای لاینحل تبدیل کرده و با برجســـته 
کردن مســـأله مهریه میدان بازی را عـــوض می کند. حال آن که 
بایـــد راهبرد دیگـــر و عرصه  دیگـــری برای حل مناقشـــه طلاق 
جســـت و به تنظیم آرایش جدید خانواده و حل مســـائلی نظیر 
برداشتن سقف شیشـــه ای در خانه و جامعه از پیشرفت زنان، 
حضـــور ســـالم و خودمرجع زنـــان در جامعه و فضـــای عمومی 
و مســـائلی نظیـــر فراغـــت و ورزش زنـــان اندیشـــید و از طریق 
گشـــایش مجهـــولات مســـأله را حل کـــرد. اما ذهـــن متولیان 
دولت با طـــرح فعلی مجلس به میدان دیگـــری رفته و ممکن 
اســـت تا ســـال ها در بازی کشـــمکش با اصلاحات خام قوانین 
درگیر شـــوند. در این مقوله نیز جدل با قانـــون کاهش مهریه، 

افتادن در ورطه ای بی ســـرانجام و بی انتهاســـت.«
بـــه گفته او، »مســـأله اصلی این اســـت کـــه آرایش خانـــواده و 
قواعـــد حضـــور زنـــان در خانـــه و جامعـــه طی صد ســـال اخیر 
بارها تغییر یافته اســـت. آمـــوزش زنان، حـــق رأی زنان، حضور 
سیاســـی آنـــان در متـــن حـــوادث انقـــلاب و جنـــگ و بالاخره 
راهیابی کثیـــری از زنان به دانشـــگاه و بـــازار کار در دوران بعد 
از پیـــروزی انقلاب اســـلامی، آرایش جدیـــدی از حضور زنان در 
جامعـــه و خانـــواده ایجاد کرده اســـت. اینک حضـــور زنان را به 
جـــای اندرونـــی، در جامعه شـــاهد هســـتیم ولـــی درک ما طی 
این چند ســـال بـــا پرتکلف و مصرفی شـــدن زندگی زناشـــویی 
و توأمـــان فقیرشـــدن خانوارهـــا و افزایـــش تعداد ســـکه های 
مهریه، در منطـــق مهریه - تمکین باقی مانده اســـت. خانواده 
امروز نیازمند این اســـت که حقـــوق خانواده خـــود را با قاعده  
جدیـــد زندگی زناشـــویی تطبیـــق دهد. بـــه طور واضـــح، باید 
اختلافـــات موجـــود را حل کند نـــه اینکه با بند زدن زناشـــویی 
به مهریـــه آن را تبدیل به چالش بی پایان کند. مســـأله اصلی، 
تنظیـــم آرایـــش خانواده و خلـــق تفاهم جدید بـــرای زوجین و 
حتـــی فرزندان اســـت. امـــروز زناشـــویی یک تفاهـــم اخلاقی 
جدیـــد مبتنی بر صلاح طرفین اســـت. زن و مـــرد جای خود را 

از ضعیفـــه و آقا به همســـر و شـــرکای زندگـــی داده اند.«
ایـــن جامعه شـــناس معتقد اســـت: »الـــزام ســـاختاری جامعه 
بـــرای تشـــکیل و بقـــای زندگـــی زناشـــویی اســـت نـــه طرحی 
رمانتیک، روشـــنفکرانه یا اصلاح طلبانه. منطـــق عملی زندگی 
که از ســـوی ســـاختار اقتصادی بـــر زوجین تحمیل می شـــود، 
شـــراکت اســـت و نه تصاحب؛ تصاحب جان زن توســـط مرد و 
تضمیـــن آن با مالی کـــه به هیچ وجـــه با میـــزان درآمد مردان 

جامعه کنونی ســـنخیت ندارد. زن در ازای مهریه، آزادی، شغل 
و حـــق تصمیم گیری بر سرنوشـــت خـــود و روابط زناشـــویی را 
وامی گـــذارد و مرد امروزی، تضمینی بســـیار بیـــش از دارایی و 

تـــوان خود می دهـــد که تـــوان جبـــران آن را ندارد.«
زینالی در ادامه صحبت های خود می گوید: »نمایشـــی شـــدن 
و پانزی شـــدن مهریه که امـــروز رخ داده و مجلـــس محترم در 
صـــدد ایســـتادگی در برابر آن اســـت، ناشـــی از تبدیل شـــدن 
هدیه زناشـــویی بـــه بازی جدیدی اســـت کـــه از طریق طبقات 
مرفه و متمول بیشـــتر به دادو ســـتد خویشـــاوندی تبدیل شده 
و ماهیـــت عاطفـــی آن را تحـــت تأثیـــر منطق نوکیســـه گی قرار 
داده و چنین چالش هایی به وجود آورده اســـت. حقوقدانان، 
فقهـــا و دولـــت، لازم اســـت به ایـــن نکتـــه توجه کننـــد که در 
برابـــر طیفـــی از نوکیســـه گی و بازی قـــدرت متمولین،   اقشـــار 
فرودســـت اســـیر تاوان ایـــن بازی می شـــوند. مارســـل موس، 
بازی هدیه و شـــوکت قدرت ناشی از آن را در جوامع پیش بینی 
کرده اســـت. در اقتصـــاد پتـــلاچ )Potlatch( مفهومی اســـت 
کـــه در فرهنگ بومـــی ســـاحل شـــمال غربی اقیانـــوس آرام، 

به خصـــوص در میـــان قبایل بومـــی کانادا 
و ایـــالات متحده، رایج اســـت. این مفهوم 
در واقـــع یـــک نـــوع سیســـتم اقتصـــادی، 
اجتماعـــی و سیاســـی اســـت کـــه مبتنـــی 
بـــر اهـــدای ثـــروت و کالاهـــا در مراســـمی 
بـــه نـــام پتـــلاچ اســـت. انسان شناســـان 
بـــا توجـــه به ایـــن موضـــوع، بـــازی جامعه 
خ پوســـتان در تبدیـــل کردن پوســـت  سر
حیوانـــات بـــه کالای گران قیمـــت متوجـــه 
شـــدند کـــه ارزش بی رویـــه ایـــن کالا همه 
این جماعت را اســـیر اعتیاد پوســـت کرده 
بـــود تا ارزش هـــای اقتصادی کشـــت و دام 
خود را بـــه کنـــار بگذارند. در مـــورد پتلاچ 

ســـکه نیز، چنین اتفاقی در ایران در بـــازی قدرت زن و مرد رخ 
داده و ارزش های صمیمیت، وطن پرســـتی و بقای نســـل ایرانی 
را کـــه در آرایـــش جدید نیاز بـــه بازنگری مفهومـــی دارد، تحت 

تأثیـــر قرار داده اســـت.«
ایـــن جامعه شـــناس تأکیـــد می کند: »عـــدد ســـکه های مهریه 
بـــازی  بوده کـــه اول افـــراد متمول بـــه قصد بازنمایـــی قدرت و 
شـــوکت خانوادگی خود شـــروع کرده اند، میـــزان مهریه را بالا 
بردنـــد تا طبقـــه کارگر و عامـــه خانواده هـــای ایرانی اســـیر این 
بازی فرهنگ نوکیســـه گی شـــوند، اما مجلس می بایســـت این 
بـــازی مبتنـــی بـــر علاقه هـــای افراطی را کـــه به دلیـــل خصلت 
دون کیشـــوتی اقتصاد هدیه و قوانین فرسوده آن رخ می دهد، 
برهـــم بزند و نقـــش امروزی زنـــان و مشـــارکت خانوادگی آنان 
را بـــه  درســـتی از طریق اقتصـــاد اعتباری امـــروزی تعریف کند؛ 
نبایـــد در بازی متمولین گیر  کند. بـــا رخ دادن انقلابی آرام در 
نظام اجتماعی طی صد ســـال گذشـــته وارد بازار کار شده اند و 
همیـــن آنها را در موضع دیگـــری در خانواده قـــرار داده که نیاز 
به رعایت حقوق شـــهروندی برای آنها محســـوس شده است.«
او با بیان اینکـــه تغییر آرایش اجتماعی منجر بـــه تغییر آرایش 
نقش های اجتماعی و خانوادگـــی زنان و همچنین موجب یک 
دگردیسی روحی نیز شـــده اســـت، می گوید: »زنان دیگر سایه 
شـــوهران خود نیســـتند و نیـــاز آنهـــا در خانواده به مشـــارکت 

در تصمیم گیـــری، تقســـیم کار خانگـــی، پیشـــرفت شـــغلی و 
ســـرمایه گذاری مشـــترک خانوادگی اســـت. آنها به تبع فردیت 
اجتماعـــی ناشـــی از نقش های اقتصـــادی و اجتماعـــی، درون 
خانـــواده نیـــز دنبال تصاحـــب جایـــگاه واقعی خود هســـتند و 
اینجاســـت کـــه قواعد جامعـــه با قوانیـــن محدودکننـــده زنان 
منطبـــق نشـــده و موجـــب ایجاد تنش می شـــود. بـــا این حال 
کار دولـــت و هر آن کســـی که باید بـــه دنبال مطالبـــات واقعی 
حـــل تعارضـــات خانواده هـــا باشـــد، ایـــن اســـت که شـــرایط 
حضـــور اجتماعی ســـازنده، تفاهم و احترام میان همســـران را 
فراهم کنـــد و این تأمین نمی شـــود مگر با بازنگـــری در حقوق 
تنظیم گـــر روابـــط و آرایـــش جدیـــد خانـــواده.  خانواده هـــای 
امـــروزی با آرایـــش جدید، بـــا قراردادهـــای بازنگری نشـــده به 
چالـــش برمی خورنـــد و در نهایـــت اختلافـــات حـــل نشـــده و 
منجـــر به بروز کشـــمکش های زناشـــویی و افزایـــش نارضایتی 

زوجین خواهد شـــد.«
 

مشکلات دوچندان می شوند
زینالی معتقد اســـت: » این اقدام مشکلات 
را دوچندان خواهـــد کرد، جای تأمل جدی 
در اینجـــا این اســـت کـــه طی ایـــن انقلاب 
آرام در تغییـــر نقش هـــای اجتماعـــی زنان، 
طی ســـده گذشـــته عمر قانون و نگهداری 
خانواده ایرانی با ســـرگرمی گذشـــته است. 
چرا کـــه مجلس و دغدغه هـــای آن بازنمود 
روند تغییرات جامعه نیســـت. این تغییرات 
هم با عرفی شـــدن مفاهیم رخ خواهد داد 
اما نتیجه اقدامات نســـنجیده، آواری است 
کـــه از خانواده ایرانی به جـــای می گذارد. در 
۱۰ سال اخیر که ســـند حقوق شهروندی در 
حاشـــیه قرار گرفته و کشمکش های بی جا 
وارد عرصـــه عمومی و مســـائل جامعه شـــده اســـت، مســـائل 
خانـــواده و جوانان حادتر و شـــدیدتر شـــده اند، امـــا هنوز هم 
ما بـــه دنبال راه حل هـــای بی مورد هســـتیم و باید بـــه طرفین 
دعوا هشـــدار داد که زمان ترمیم خانـــواده و جمعیت ایرانی از 
آنچـــه باید، به تأخیـــر افتاده و نیـــاز به دقت در مســـأله و حل 
منطقی آن ضروری اســـت و باید به جای اصـــرار به راه حل های 
مبتنی بر احســـاس و گمان، بـــه روش تجربی و منطق عقلایی 

در حل مســـائل جامعه وارد شویم.«
ایـــن جامعه شـــناس در پایـــان صحبت های خـــود نتیجه گیری 
می کنـــد: »راه حل هـــای احساســـی، واکنش هـــای احساســـی 
را دربرداشـــته و منجـــر بـــه مناقشـــه های روزافـــزون در جامعه 
می شـــود. مشـــکلات خانواده و بحران های جوانان دیگر جایی 
بـــرای ما نگذاشـــته اســـت که بـــه دنبـــال راه های فرعـــی رفته 
و جامعـــه و خانـــواده ایرانـــی را با مســـائل خود تنهـــا بگذاریم. 
تقنیـــن و حل مســـأله، محل شـــوخی، ســـرگرمی و جدل های 
لجوجانـــه نیســـت و جـــای آن اســـت کـــه راهبردهـــا در جای 
روشـــنی تعریف شـــده و اســـیر بازی پتلاچ نوکیسگان و حساب 
سرانگشـــتی کاهش مهریه نشـــویم. سرنوشـــت خانواده ایرانی 
جای آزمـــون و خطا بـــرای مجلس نگذاشـــته و بهتر اســـت در 
منطـــق نمایندگـــی و اســـتفاده از عقلانیت حقوقـــی جدیت و 

دقـــت به عمـــل آید.«

دکتر نیـــره توکلـــی جامعه شـــناس و پژوهشـــگر زنان معتقد اســـت 
سیاســـت گذاری های غلـــط و قوانین ناقص و اصلاح نشـــده در مورد 
خانـــواده و ازدواج باعـــث بروز نارســـایی هایی در جامعه می شـــود. 
او می گویـــد: »نگرانـــی از بـــه زنـــدان افتـــادن در ازای مهریـــه نتیجه 
مشـــکلاتی است که در مورد عقد رســـمی ازدواج وجود دارد و شرایط 
را بـــه نوعـــی تبدیل به معاملـــه می کند، چـــون در ایـــن معامله حق 
و حقـــوق هر دو نفر از اول مشـــخص نیســـت بنابراین باید ســـر این 
معاملـــه چانـــه بزننـــد. یعنی مثـــلاً خانواده مـــرد ســـعی می کنند که 
مهریه بیشتری ندهند و خانواده زن ســـعی می کنند مهریه بیشتری 
بگیرند.« او با بیـــان اینکه کمبودهـــا و محرومیت ها، حق و حقوقی 
را از دو طـــرف زایل می کند، می گوید: »این موارد باعث می شـــود که 
از یک طـــرف مهریه به صورت چک بی محلی باشـــد کـــه بعد تبدیل 
به مشـــکل می شـــود، بنابراین افرادی برای آن به زنـــدان می افتند و 
بســـیاری هـــم زیر بار تعهداتـــی می روند. مثـــلاً مرد زیر بـــار تعهداتی 
مـــی رود که نمی توانـــد آنها را انجـــام بدهد. از آن طرف هـــم زنان به 
هنـــگام عقد ازدواج در شـــرایطی قرار می گیرند که بســـیاری از حق و 
حقوق خودشـــان از جمله حق تحصیل، حق طلاق، حق اشـــتغال، 

حـــق مســـکن و خیلی از 
حقوق دیگرشـــان واگذار 
می شـــود. بنابرایـــن زنان 
باید در شـــرایط بـــا عقد، 
حـــق و حقوق خودشـــان 
را قیـــد و در مورد آن چانه 
زنی کنند، ممکن اســـت 
مطرح شـــدن ایـــن موارد 
در روزهـــای اول اســـباب 
کدورت شـــود، اما مطرح 
نشدن این مسائل باعث 
می شـــود تا تمـــام حق و 
حقوق شـــان را از دســـت 

بدهنـــد. مثـــلاً زن حـــق دارد که اشـــتغال و تحصیل داشـــته باشـــد 
اگـــر در آینده مشـــکلی ســـر حضانـــت و سرپرســـتی بچه هـــا و حق و 
حقوقـــی که دارد به وجود بیاید و او نتوانـــد زندگی اش را تأمین کند، 
کمبودها هم شروع می شـــود.« این پژوهشـــگر با بیان اینکه ازدواج 
بایـــد تبدیل به عقـــد برابری شـــود، می گویـــد: »برای اینکـــه ازدواج 
بـــه عقدی کـــه از اول حق و حقوقـــی از یک زن یا مرد گرفته شـــده، 
تبدیل نشـــود تنها راهکاری که وجود دارد این اســـت که باید قرارداد 
مربوط به ازدواج معامله و عقد برابری باشـــد. اولاً بر اساس تناسب 
باشـــد یعنـــی دو طـــرف مثلاً تحصیـــل کرده یـــا هر دو طرف شـــاغل 
باشـــند و یا اگر حقـــی مثل حق اشـــتغال از زن گرفته می شـــود باید 
حقـــوق دیگری به او داده شـــود بنابراین نباید از ابتـــدا مرد به عنوان 
رئیـــس خانواده تعیین شـــود. در حـــال حاضر در قوانیـــن ما رئیس 
خانـــواده و خریـــدار تمـــام خدماتـــی که در خانـــواده ارائه می شـــود 
مـــرد اســـت و زنان مجبـــور به تمکین هســـتند و تمکیـــن یک طرفه 
اســـت. اما ازدواج بایـــد یک معامله و قرارداد باشـــد کـــه هیچ کدام 
از دو طرف حق و حقوق شـــان را از دســـت ندهند و هـــر فردی بنا به 
توانایی هایـــش و انتظاری کـــه از او می رود براســـاس اینکه چه کاری 
می تواند انجـــام دهد و چه همکاری هایی در زمینـــه اقتصاد خانواده 
می توانـــد انجام دهـــد و در برابر آن چـــه تضمین هـــا و امنیت هایی 
از لحاظ اقتصـــادی و اجتماعـــی و منزلتی دریافـــت می کند، در این 

قرارداد ســـهیم می شود.«

محمد زینالی: دود بازی متمولین نو کیسه در چشم فرودست ها می رود
 دکتر نیره توکلی: حق و حقوق

هر دو نفر مشخص نیست

قوانیـــن در صورت بی طـــرف بودن مورد قبـــول جامعه قرار 
می گیرنـــد و وجاهـــت اجتماعـــی پیـــدا می کنند. ســـیمین 
کاظمی، جامعه شناس و پژوهشـــگر اجتماعی با بیان اینکه 
قوانیـــن باید عادلانه و بی طرفانه باشـــد، درباره طرح جدید 
مهریه بـــه »ایران« می گویـــد: »قوانین در صـــورت بی طرف 
بـــودن مـــورد قبـــول جامعـــه قـــرار می گیرنـــد و وجاهـــت 
اجتماعی پیدا می کنند. قانونی که ســـوگیری داشـــته باشد 
، از نظر جامعه مورد احترام نیســـت و احتمال شکســـتن و 
فرارفتن از آن بیشـــتر اســـت. چنین قانونی نمی تواند ملجأ 
و پناهـــگاه عموم مردم باشـــد، چون برخی با اتـــکا به آن به 
مزایایی دســـت می یابند و دیگران به ناگزیـــر از آن محروم 
می مانند. فلســـفه وجود قانون ایجـــاد نظم اجتماعی و رفع 

تعارضات و کشمکش هاســـت. « 
بـــه گفتـــه او برخـــی قوانین مربوط بـــه خانواده  به شـــکلی 
هســـتند که هـــر چـــه می گـــذرد و بـــا تغییـــرات اجتماعی، 
عدم تجانس آنها با روح زمانه بیشـــتر مشـــخص می شـــود. 
قوانیـــن خانـــواده بـــه این شـــکل تنظیم شـــده که مـــرد به 
عنـــوان صاحب حـــق و ولی خانواده تعریف شـــده اســـت و 
بـــا آنکه حـــق کنترل بر زن و فرزند به او اعطا شـــده اســـت، 
مســـئولیت تأمیـــن معاش خانـــواده هم بر عهده اوســـت، 
یعنـــی او بـــا اینکه می توانـــد در مـــوارد بســـیاری اراده اش را 
بـــه زن تحمیل کنـــد، عهده دار تأمین مســـکن، پوشـــاک و 
خوراک زن اســـت و باید بـــه او نفقه بپـــردازد. زن مکلف به 
تمکیـــن و اطاعت اســـت و فقط در این صـــورت می تواند از 
حمایت مالـــی مرد برخوردار شـــود. مهریه نیز حقی اســـت 
کـــه در قوانیـــن خانـــواده به زنـــان داده شـــده کـــه هنگام 
ازدواج می تواننـــد بـــه طـــور توافقـــی میـــزان آن را تعییـــن 
کننـــد. ایـــن حق عمومـــاً و عرفـــاً در طول زندگی مشـــترک 
مطالبـــه نمی شـــود و عمدتـــاً در صـــورت جدایی اســـت که 

زنـــان می تواننـــد از ایـــن حق اســـتفاده کنند.
 

اکثریت زنان ایرانی استقلال اقتصادی ندارند
ایـــن جامعه شـــناس در ادامه توضیح می دهـــد: » در قانون 
خانواده در ایران اشـــتغال و اســـتقلال اقتصـــادی زن فاقد 
موضوعیـــت به نظـــر می رســـد و گویی  زنان ســـهم ناچیزی 
از مشـــارکت اقتصـــادی برعهـــده دارند. توجیـــه آن هم این 
اســـت که چون زن سرپرســـت خانواده نیست و خود تحت 
تکفل پدر یا شـــوهر اســـت نیازی به کار کردن ندارد. به این 
ترتیـــب نرخ مشـــارکت اقتصادی زنـــان در دهه هـــای اخیر 

در بهتریـــن حالـــت از ۱8 درصـــد فراتر نرفتـــه و قاطبه زنان 
ایرانـــی خانه دار هســـتند. با وجـــود آنکه تحصیـــلات عالی 
در میان زنان به شـــکل چشـــمگیری افزایش یافته اســـت، 
امـــا این تغییر مهـــم تأثیری بر افزایش ســـهم آنهـــا از حوزه 
اشـــتغال نداشته اســـت. چنین وضعیتی حاکی از آن است 
کـــه اکثریت زنان ایرانی اســـتقلال اقتصـــادی ندارند و برای 

گـــذران زندگی محتاج مردان هســـتند.«
بـــا این وصـــف اهمیت مهریـــه هنگام طلاق که زن، شـــوهر 
را بـــه عنـــوان حامـــی مالـــی از دســـت می دهد، مشـــخص 

. د می شو
به اعتقـــاد کاظمی، »زنی که در آســـتانه 
طلاق قـــرار گرفته با وجود ســـال ها کار 
شـــبانه روزی در خانه و فرسایش جسم 
و روح در نقطـــه صفـــر قـــرار می گیـــرد 
و بـــا بحـــران بی پولـــی و بی ســـرپناهی 
مواجـــه می شـــود. مهریه که بر اســـاس 
توافق هنـــگام ازدواج برای چنین روزی 
پیش بینـــی شـــده می تواند بـــه عنوان 
تکیه گاهـــی باشـــد کـــه زن را از چنیـــن 
بحرانـــی برهانـــد و او را قـــادر کنـــد تا با 
بخشـــی از تبعیض هـــای جنســـیتی که 
در جامعـــه، قانون و خانـــواده علیه اش 
وجـــود دارد، مقابلـــه کنـــد. بـــا وجـــود 

چنیـــن اهمیتی که مهریـــه دارد، برخـــی نمایندگان مجلس 
شـــورای اســـلامی به فکر کاهش میـــزان مهریـــه افتاده اند، 
چرا کـــه در ســـال های اخیر با تشـــدید بحـــران اقتصادی و 
افزایـــش بهای ســـکه طـــلا، برخـــی مـــردان »نمی توانند« و 
برخی هـــم »نمی خواهنـــد« تعهدی را که با علـــم و اطلاع و 
براســـاس توافق پذیرفته انـــد، ادا کنند و تعـــدادی از آنها به 
همیـــن دلیل زندانی شـــده اند. نمایندگان دم دســـت ترین 
و البته مشکل ســـازترین راهـــکار را  برگزیده اند که حمایت 
قانونـــی برای دریافـــت مهریه را از زنان کمتـــر کنند و مردان 
را از تبعـــات نپرداختـــن مهریه  معاف کننـــد. آنها این طرح 
را در حالـــی مطرح کرده انـــد که  وضعیت زنـــان و موقعیت 
فرودســـت آنها در خانواده و جامعه روشـــن است. در واقع 
چنین استفاده ای از قانون که آشـــکارا میان اعضای جامعه 
تبعیض قائل می شـــود، نه تنها علیه بخشـــی از جامعه تلقی 
می شـــود  بلکه اعتبـــار قانـــون را بیش از پیـــش مخدوش 
می کنـــد. قانون باید ملجـــأ و پناهگاه همـــه اعضای جامعه 

باشـــد، نه ابزاری کـــه تنظیماتش هـــر از گاه بـــه نفع مردان 
تغییـــر می کند.«

او در ادامـــه توضیح می دهـــد: »هر کس کمترین آشـــنایی 
با مســـائل اجتماعـــی داشـــته باشـــد، می توانـــد درک کند 
کـــه تغییـــر قانـــون مهریـــه و محـــدود کـــردن حق زنـــان و 
متزلـــزل کـــردن جایـــگاه حقوقـــی آنهـــا، راهکار مشـــکلات 
موجود نیســـت و اگـــر چه تا حـــدودی از مشـــکلات مردان 
می کاهـــد، اما به طور قطع مشـــکلات جدیـــدی را به دنبال 
خواهـــد آورد. قابل پیش بینی اســـت که ایـــن طرح کاهش 
تمایـــل زنـــان بـــه ازدواج، بالا رفتـــن ســـن ازدواج، افزایش 
زندگـــی مشـــترک بـــه شـــیوه ای غیـــر از 
ازدواج و افزایـــش خشـــونت علیـــه زنان 
را در پی داشـــته باشـــد. علاوه بـــر این، 
زنـــان طلاق گرفتـــه را در معـــرض فقـــر و 
روی آوردن بـــه راه هـــای غیرقانونی برای 
دســـتیابی بـــه پـــول قـــرار خواهـــد داد. 
تبعاتـــی چنـــدان غیرمحتمـــل  چنیـــن 
نیســـت، چرا که سقف ۱۴ ســـکه ای برای 
مهریه کـــه در حال حاضر رقـــم آن کمتر 
از یک میلیـــارد تومان اســـت، نمی تواند 
یک زندگی نرمال و شـــرافتمندانه را برای 

زنان تضمیـــن کند.«
ایـــن جامعه شـــناس متذکـــر می شـــود: 
» بایـــد توجه داشـــت قانونـــی کـــه از تأمین عادلانـــه حقوق 
همـــه ذی نفعان عاجز باشـــد، محکوم به شکســـت اســـت 
و اعضـــای جامعـــه در وهلـــه اول بـــه دنبال راه حـــل فردی 
و در نهایـــت بـــه دنبـــال راه حل جمعـــی برای مقابلـــه با آن 
خواهنـــد بـــود. اگر وضعیـــت فعلی به تعارض و کشـــمکش 
بر ســـر مهریـــه و به زنـــدان رفتن تعـــدادی از مـــردان منجر 
شـــده، لازم اســـت راه حـــل واقع بینانـــه و بـــدون کمترین 
آســـیب برای آن اندیشـــیده شـــود. این راه حل نـــه محدود 
کردن حـــق زنان بلکه تأمین مســـاوات بین زنـــان و مردان 
چه در جامعه و چه در خانواده اســـت کـــه نه زنان از حقوق 
و شـــأن انســـانی خود محروم شـــوند و نه مـــردان مجبور به 
پذیرفتـــن تعهدات مالی شـــوند کـــه قادر به بـــرآورده کردن 
آن نیستند. مســـتقل شدن اقتصادی زنان و حقوق مساوی 
دو جنـــس تنها راهکار قطعی بی نیازی زنـــان از مهریه و رفع 
 تعارضات بر ســـر این موضوع و حل مشـــکل زندانیان مهریه 

است.«

سیمین کاظمی: اهمیت مهریه زمان طلاق مشخص می شود

محمد زینالی: 
ح کاهش تضمین، مهریه را همچنان به پاشنه آشیل مسائل خانواده و  خ می دهد و چالش هایی در خصوص حقوق زنان و مناقشه مهریه وجود دارد، ریشه آن را باید در جای دیگری جست. اما مجلس محترم با طر اگر طلاق ر

مناقشه  طلاق تبدیل می کند. مسأله اصلی ضرورت بازنگری تفاهمات ضروری ازدواج میان زن و مرد یا در تنظیم آرایش جدید خانواده است.

کاظمی: 
مستقل شدن 

اقتصادی زنان و 
حقوق مساوی 
دو جنس تنها 
راهکار قطعی 

بی نیازی زنان 
از مهریه و رفع 

تعارضات بر سر 
این موضوع 

و حل مشکل 
زندانیان مهریه 

است. البته این 
راهکار زمانی 

قابل مشاهده 
خواهد بود که 

تصمیم گیران و 
قانون نویسان 

تفکرات 
مردسالارانه 

نداشته باشند

توکلی: 
ازدواج باید 

یک معامله و 
قرارداد باشد که 

هیچ کدام از 
دو طرف حق و 

حقوق شان را از 
دست ندهند و 
هر فردی بنا به 

توانایی هایش و 
انتظاری که از او 
می رود براساس 

اینکه چه کاری 
می تواند انجام 

دهد و چه 
همکاری هایی 

در زمینه اقتصاد 
خانواده می تواند 

انجام دهد
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کتایون مصری پژوهشـــگر مطالعات زنان در واکنش به طرح 
مجلـــس مبنی بـــر حبس زدایـــی از مهریه و کاهـــش تعداد ۱۱۰ 
ســـکه به ۱۴ ســـکه می گوید:» قبلاً هم چنیـــن اقداماتی وجود 
داشته اســـت؛ ضرورت دارد که با مشـــورت با نخبگان جامعه، 
فعـــالان حوزه زنـــان و هر کســـی کـــه دغدغه مســـائل زنان و 

خانـــواده را دارد، طرح هایی از این دســـت را تدوین کنند.«
او با اشـــاره به اینکه باید نظر کارشناســـان را بررســـی و سپس 
طـــرح را عنـــوان کنند، می گوید:» فراکســـیون زنـــان مجلس 
ارتباط چندانی با اقشـــار مختلـــف زنان ندارد ، بـــه رغم اینکه 
ما انتظـــار داریـــم وقتی یـــک طرحی ارائـــه می شـــود، از قبل 
بـــا صاحبان تخصـــص در ایـــن زمینه هـــا هم صحبتی شـــود. 
در حـــال حاضر مـــا می بینیم کـــه مجلس یـــک کاری را انجام 
می دهد، ســـپس دولت واکنـــش دیگری در ایـــن زمینه دارد. 
از یـــک طرف دیگر ممکن اســـت دولت یک پیشـــنهاد، لایحه 
و طرحـــی ارائه دهد که مجلس نســـبت بـــه آن واکنش منفی 
دارد، همیـــن رویه نشـــان می دهـــد آن رابطه ارگانـــی که مورد 
انتظـــار اســـت بین ایـــن دو نهاد وجـــود نداشـــته و همفکری 
و هم افزایـــی میـــان معاونت امـــور زنـــان و فراکســـیون زنان 

مجلس دیده نمی شـــود.«
مصـــری با اشـــاره بـــه اینکـــه از وقتی که میـــزان ســـکه ها را با 
دغدغـــه کاهش زندانیـــان مهریه به ۱۱۰ رســـاندند زمان زیادی 
نمی گـــذرد، می گویـــد:  »اکنـــون یکبـــاره مطرح می شـــود که 
میزان مهریه باید ۱۴ ســـکه باشـــد، ولی باید ابتـــدا هدف این 
طرح از ســـوی فراکسیون زنان، کمیســـیون حقوقی و قضایی 
مجلـــس بیان شـــود زیـــرا تا مـــردم و مجریـــان اقناع نشـــوند 

قاعدتـــاً این طـــرح بلااجـــرا خواهد بود.«
او بـــا تأکیـــد بـــر اینکه مهریـــه، قانونـــی میان زوجین اســـت، 
می گویـــد:» مهریه جزو مهم ترین قوانین مالی زوجین اســـت 
یعنـــی روابط اقتصـــادی و مالی زوجین بـــا ابزارهایی مختلفی 
تنظیم می شـــود که یکی از آنها مهریه اســـت. بنابراین اگرچه 
رکـــن ازدواج محســـوب نمی شـــود و مـــا ازدواج هـــای موقت و 
ازدواج هایـــی داریم کـــه مهریه پـــس از عقد تعیین می شـــود 
اما هـــدف اســـلام از تعیین مهریه ایـــن بوده که شـــأن زن در 

جامعه حفظ شـــود.«
مصـــری مهریـــه را ابزاری بـــرای تأمیـــن امنیت اقتصـــادی زن 
قلمـــداد می کنـــد و می گویـــد:» در تمـــام جوامـــع ایـــن عرف 
اســـت کـــه میزان مهریـــه و حـــق زن را مشـــخص می کنند اما 
اگر اکنون شـــاهد افزایش لجام گســـیخته مهریـــه و به دنبال 

آن افزایـــش زندانیان مهریه هســـتیم، قاعدتـــاً باید علت را در 
باورهای عرفی جســـت و جو کرد و دید عـــرف جامعه چطور به 
این نتیجه رســـیده که با مهریه ســـال تولد امنیـــت اقتصادی 
یـــک زن را می تـــوان تأمین کـــرد؟ وگرنه قانون آن هـــم از نوع 
قوانیـــن بازدارنده فقط روی کاغذ می مانـــد و باز هم می بینیم 
کـــه طلاق هـــای توافقـــی، مهریه هـــای بـــالا وعـــدم تمایل به 

ازدواج وجود دارد.«

ریشه مشکلات در اقتصاد است
به عقیـــده ایـــن پژوهشـــگر، طلاق هـــای توافقی ســـیر صعودی 
داشـــته اند و کاهـــش مهریـــه کمکی به ایـــن موضـــوع نمی کند. 
وی می گویـــد: » وقتـــی مجلـــس یک طرحـــی را در ســـطح کلان 
بررســـی و بیـــان می کند، نیمی از جمعیت کشـــور که در شـــرف 

ازدواج هســـتند انتظار دارنـــد این طرح به 
شکل کارشناسی انجام شـــود. در حالی که 
از قبـــل مهریه بـــه میزان ۱۱۰ ســـکه کاهش 
یافتـــه امـــا بازهـــم طلاق های توافقی ســـیر 
صعودی و ســـن تجرد قطعی افزایش داشته 
اســـت. بازهم تأخیر در ازدواج در جوانان و 
عدم تمایـــل به فرزنـــدآوری به قـــوت خود 
باقـــی اســـت بنابراین بایـــد بـــه نمایندگان 
مجلس گفـــت مشـــکل کاهش   یـــا حذف 
مهریـــه نیســـت بلکـــه ریشـــه در اقتصـــاد و 
شـــرایط فرهنگی دارد.« او با تأکید بر اینکه 
 زن حـــق قانونـــی زیـــادی نـــدارد، می گوید:
» یـــک زن در دنیای امروز چه حقوقی دارد؟ 

در حـــال حاضـــر چه چیزی به زن داده می شـــود تـــا مهریه ای که 
تنها پشـــتوانه زن اســـت از او دریغ شـــود؟ ۱۴ ســـکه که هیچ اگر 
ســـال آینده مهریه را هم به ۵ ســـکه برســـانند تا هزینه زندانیان 

مهریه کم شـــود، نبایـــد تعجب کرد.«
این پژوهشـــگر حـــوزه زنـــان با تأکیـــد بـــر اینکه آگاهـــی زنان 
امـــروز بـــالا رفته اســـت، می گویـــد:» ایـــن طرح متناســـب با 
عرف، خواســـته های عرفـــی و آگاهی زنان امروز نیســـت مگر 
اینکـــه بپذیرنـــد اگـــر می خواهنـــد مهریـــه را تعدیـــل کنند به 
همـــان میـــزان باید بـــه حقوق یک مـــادر، زن و همســـر توجه 
داشـــته باشـــند. زمانی می توانند این حـــق را از زن بگیرند که 
امتیـــازی به او بدهنـــد. در غیر این صورت فقط ضایع شـــدن 
مکـــرر حق زنان را شـــاهد هســـتیم ماننـــد ســـایر قوانینی که 

خیلـــی وقت هـــا بلااجرا می مانـــد و اگر اجرا شـــود باعث ظلم 
مضاعـــف به زنان اســـت.«

او در پاســـخ به این ســـؤال که بنابراین کاهش سکه نمی تواند 
منجـــر به کاهـــش طلاق شـــود؟ می گویـــد:» به هیـــچ عنوان، 
اتفاقاً ایـــن کار طلاق را تســـریع می کند، ایـــن روزها که حجم 
بالایـــی از طلاق هـــا توافقـــی انجـــام می شـــود، در بســـیاری از 
مواقـــع زن تمام حق و مهریه خود را می بخشـــد و در بســـیاری 
از پرونده هـــای طـــلاق، زن مهریه خـــود را نمی گیـــرد و اتفاقاً 
هرچقـــدر هم میـــزان مهریـــه پاییـــن بیاید، طـــلاق راحت تر 
انجام می شـــود. حتی کســـی که اســـتطاعت آنچنانـــی ندارد 
از ۱۴ ســـکه هـــم می گـــذرد، بنابراین طـــرح مذکور بـــا مفهوم 
تحکیـــم خانـــواده همخوانـــی نـــدارد. برخـــی از دختـــران ما 
اصـــلاً مهریـــه نمی خواهند ولـــی آیا بایـــد دید که پســـران نیز 
در این شـــرایط جامعه تمایـــل به ازدواج 
دارنـــد؟ در حال حاضر مشـــکلات متعدد 
اقتصادی از آمار ازدواج کاســـته اســـت.«

بـــه گفتـــه او، وقتـــی حقـــی کـــه بـــه زن 
اختصـــاص دارد و دیـــن خـــدا هـــم آن را 
حلال کـــرده به بهانه دغدغه اســـتحکام 
خانـــواده از او می گیریـــم، پـــس شـــک 
نکنیـــد کـــه با ایـــن اقدام، طـــلاق خیلی 

راحت تـــر هـــم انجـــام می شـــود.«
او در واکنش به حکـــم پابند الکترونیک 
بـــه جـــای حبـــس می گوید:» کســـی که 
چنین طرحـــی را تصوب می کنـــد روابط 
میـــان اعضـــای خانـــواده رابطـــه پـــدر و 
فرزنـــدی و رابطـــه زن و شـــوهری را نادیـــده می گیـــرد. ایـــن 
چـــه طرحی اســـت که پـــدر بـــه خانـــواده برگـــردد امـــا پابند 
داشـــته باشـــد. اثرات روحـــی و روانی زیـــادی به دلیـــل پابند 
ایجـــاد خواهد شـــد. اگـــر نفرتی که نســـبت بـــه مادر یـــا پدر 
ایجـــاد شـــده و خصومت هایی کـــه افزایـــش پیـــدا می کند را 
هـــم کنـــار بگذاریـــم؛ آیـــا آن مـــرد که تـــوان پرداخـــت مهریه 
نداشـــته مگـــر جانـــی و قاتل اســـت که پابند داشـــته باشـــد؟ 
ایـــن کار وجهـــه خوبـــی نـــدارد و از اقتـــدار پـــدر و محبوبیت 
مادر کـــم می کند. عقده گشـــایی دو طـــرف در خانـــواده زیاد 
می شـــود و فرزندان آســـیب زیادی می بینند. همچنین به زور 
 نگه داشـــتن ســـاختار یک خانواده با پابند الکترونیک ممکن

 نیست.«

پس از جـــاری شـــدن عقـــد ازدواج، مهریه یک دیـــن بر عهده 
مرد اســـت و بر اســـاس قانون نحـــوه اجـــرای محکومیت های 
مالی، اگر مدیـــون به پرداخت آن مال اقـــدام نکند و اموالی از 
او برای وصول وجود نداشـــته باشد، جلب می شـــود و تا زمان 
پرداخت یا اثبـــات در ناتوانی پرداخت، در بازداشـــت می ماند. 
حـــالا چند وقتی اســـت کـــه موضـــوع کاهش ســـقف مهریه در 
مجلس شـــورای اسلامی شـــدت گرفته اســـت، اتفاقی که یک 
بار هـــم در ابتدای دهـــه 90 افتاد و برای این موضوع تا ســـقف 
110 ســـکه مشـــمول مقررات ماده 2 قانون اجـــرای محکومیت 
مالی شـــد. این روزهـــا صحبت کاهـــش دوباره این ســـقف به 
14 ســـکه به میان آمده اســـت. این طرح به دلایـــل مختلفی از 
جملـــه کاهش آمار زندانیـــان و از میان برداشـــتن اهرم تهدید 
مـــردان در نظـــام خانواده، مطرح شـــده اســـت. در واکنش به 
این موضوع هـــم چندی پیش زهـــرا بهروزآذر، معـــاون رئیس 
 جمهـــوری در امور زنان و خانواده نســـبت به اصـــلاح ماده 22 
قانون حمایـــت خانواده مصوب 1391 و کاهش ســـقف اجرایی 
مهریه از 110 ســـکه به 14 سکه هشـــدار داد و با نقد ابعاد فقهی، 
حقوقـــی و اجتماعـــی آن، پیشـــنهاد جایگزینـــی بـــرای اصلاح 
ایـــن مـــاده ارائه کـــرد. جایگزین هایـــی با هـــدف تقویت نهاد 
خانـــواده، افزایش آگاهی حقوقی زوجیـــن و ایجاد توازن میان 

حقوق زن و مرد. 
زهـــرا نژادبهـــرام، فعـــال حـــوزه زنان با اشـــاره بـــه اینکـــه مهریه 
موضوعـــی توافقی اســـت، به »ایـــران« می گویـــد: »زن و مرد باید 
در خصوص مهریه با یکدیگر توافق داشـــته باشـــند، اصل مهریه 
بر این موضوع بنا نهاده شـــده اســـت و کلاً طرحی که در مجلس 
مطرح شـــده اســـت، موضوعیتی ندارد. این در حالی اســـت که 
بســـیاری از موارد مهم دیگری که چندین ســـال است در مجلس 
هســـتند، رســـیدگی نمی شـــوند و بـــه قولـــی خـــاک می خورند. 
موضوعـــی مانند لایحه منع خشـــونت علیه زنان بایـــد نیمه کاره 
رهـــا شـــود و موضوعـــات جدیدی ماننـــد مهریه کـــه موضوعیتی 

ندارنـــد باید به میان آورده شـــوند.«
بـــه گفته این پژوهشـــگر حوزه زنان، مســـائل بســـیار مهم تری در 
حـــوزه زنان وجود دارند که به آنها توجهی نمی شـــود. موضوعاتی 
مانند اشـــتغال زنان و مســـأله امنیـــت اجتماعی زنـــان به کناری 

رانـــده شـــده اند. او در ادامـــه اضافه می کنـــد: »ورود به مســـأله 
مهریـــه، موضوعی خانوادگی و توافقی اســـت، نتایج منفی و زیان 
باری را با خـــود به همراه دارد و در نهایت هـــم خانواده ها را دچار 
مشـــکلات عدیده ای خواهد کرد تـــا جایی که مجبور می شـــوند 
از روش های جایگزینی برای حل مشـــکل جدید مهریه استفاده 
کننـــد. تنها نتیجه ای کـــه طرح جدیـــد مهریه با خـــود به همراه 

دارد، همین نتایج منفی اســـت.«
ایـــن فعال حـــوزه زنـــان با اشـــاره بـــه اینکه 
مهریـــه مســـأله ای خانوادگـــی، خصوصی و 
توافقی اســـت، توضیـــح می دهـــد: »مهریه 
میـــان زن و مـــرد و بیـــن خانـــواده دوطرف 
مطـــرح می شـــود، ورود دیگـــران بـــه ایـــن 
عرصه هـــا بجـــز اینکـــه خانواده هـــا را دچار 
مشـــکل کنـــد، آنهـــا را مجبـــور می کنـــد که 
از راه هـــای دیگـــری این مســـائل را پیگیری 
کننـــد. اصـــلاً این قضیـــه تا انـــدازه ای بزرگ 
نیســـت که قـــوه مقننـــه بـــه آن ورود کند. 
درســـت اســـت که تعـــداد و میـــزان مهریه 
می توانـــد آســـیب هایی را با خود بـــه دنبال 

داشـــته باشـــد. با این همه موضوعی اســـت که به خانواده ها باز 
می گـــردد و جامعیتـــی هـــم به صـــورت کلی نـــدارد.«

بـــه اعتقـــاد نژادبهـــرام، بســـیاری از مســـائل حـــوزه مهریه به 
موضوعـــات فرهنگـــی و اجتماعی بـــاز می گردد و بایـــد در آنها 
کارهـــای آموزشـــی را ســـرلوحه برنامه ریزی های این حـــوزه قرار 
دهیم و در بحث فرهنگ ســـازی و ارتباطات اجتماعی بررســـی 
کنیـــم. او می گویـــد: »باید آموزش هایـــی را در پیـــش بگیریم 
کـــه به اســـتحکام و بقای خانواده هـــا کمک کند نـــه اینکه فوراً 
بخواهیـــم ســـراغ قانون برویـــم. قانونگـــذاری باید بر اســـاس 
نیازهـــای جامعه باشـــد و امکان اجـــرای آن هم وجود داشـــته 
باشـــد. ایـــن طور نیســـت که هـــر موضـــوع و مســـأله ای پیش 
آمد، ســـراغ وضع قانون یا تغییر آن برویم. مســـأله مهریه را به 
خانواده هـــا و عرف اجتماعی واگذار کنید و به مســـائل بســـیار 
مهم تـــری در حوزه زنان بپردازید. وقتی این حجم از خشـــونت 
علیه زنان زیاد شـــده و هر از چندگاهی شـــاهد قتل های فجیع 

زنـــان و دختـــران از ســـوی مـــردان هســـتیم، چنیـــن موضوع 
مهمـــی به کنـــار رفته و بحث کاهش ســـقف مهریه مهم شـــده 
اســـت. امروز نمایندگان، یک امر خصوصـــی درون خانواده ها 
را به دغدغـــه خود تبدیل کرده اند درحالی که مســـائل بســـیار 
مهم تـــری در این حوزه وجود دارد که باید و شایســـته اســـت به 

آنها پرداخته شـــود.«
این فعال و پژوهشـــگر حوزه زنان در ادامه 
توضیحـــات خـــود اضافه می کنـــد: »مهریه 
تنهـــا تضمین زنان برای رســـیدن به حقوق 
خود در خانواده اســـت. نباید این تنها حق 
را از آنها دریغ کرد و آنها را از یکی از حقوقی 
ع و قانـــون و عـــرف بـــه آن پایبند  که شـــر
اســـت، محروم کرد. اینجا یک سؤال مهم 
را بایـــد از نماینـــدگان مجلس پرســـید که 
چگونه می توان حقوق زنان را با اســـتفاده 
از ظرفیت هایـــی که قانـــون در اختیارتان 
قرار می دهد، به مســـأله ای نگـــران کننده 
برای زنان و خانواده هـــا ایجاد کنید؟ بدون 
شـــک برای حـــل این مســـأله هـــم زنان و 
خانواده هـــای آنها راه هـــای جایگزینـــی را انتخـــاب خواهند کرد 
و ایـــن مســـأله ممکن اســـت تبعـــات پیش بینی نشـــده ای را هم 
با خـــود به دنبال داشـــته باشـــد. از جمله اینکه خانـــواده دختر 
درخواست پشـــتوانه های جایگزین از مرد داشـــته باشند، چون 

نمی خواهند دخترشـــان بدون پشـــتوانه مالـــی ازدواج کند.«
نژاد بهـــرام در پایـــان توضیـــح می دهد: »مســـأله کاهـــش مهریه 
هم دختـــران و هم زنـــان را دچـــار دغدغه هایی دربـــاره موضوع 
پشـــتوانه اقتصادی می کند و ایـــن اتفاق اصـــلاً پیامدهای خوبی 
را بـــه دنبال ندارد. با این چنین فشـــاری بار حقوقـــی و اقتصادی 
زندگـــی کاملاً بـــر دوش زنـــان می افتد کمـــا اینکه بـــار اجتماعی 
ســـنگینی هـــم در حـــال حاضـــر بـــر زنان تحمیل شـــده اســـت. 
نباید و نمی شـــود یکطرفـــه رأی به نفـــع مردان صادر کـــرد و این 
بار ســـنگین اقتصـــادی، حقوقـــی و اجتماعـــی را تنهـــا بر دوش 
زنان گذاشـــت، چون به هیـــچ عنوان منطقی و بـــه صلاح بنیان 

خانواده ها نیســـت.«

مهریه، تنها تضمین زن برای رسیدن به حقوق خود
نقدی بر طرح جدیدی که پشتوانه زنان را نشانه رفته است

 قوانین و پیامدهای حقوقی
حقی که به گردن مردان است

مقایسه مهریه در ایران با چند کشور مسلمان

مهریه، به عنـــوان یک حق مالی بـــرای زن در عقد 
نکاح اســـلامی]ازدواج مســـلمانان[، در کشورهای 
مختلـــف بـــا نظام هـــای حقوقـــی متفـــاوت اجـــرا 
می شـــود. در ایران، بر اســـاس مـــاده ۱۰8۲ قانون 
مدنـــی، مهریه مالی اســـت کـــه به محـــض وقوع 
عقـــد، زن مالـــک آن شـــده و می توانـــد هرگونـــه 
تصرفی در آن داشـــته باشد. مهریه می تواند شامل 
اموال منقول یـــا غیرمنقول، پول نقد، ســـکه طلا 
یـــا حتی آموزش مهارت باشـــد، مشـــروط بر اینکه 
ارزش مالی داشـــته و قابـــل تملک باشـــد. قانون 
حمایت از خانواده مصوب ســـال ۱39۱، سقف ۱۱۰ ســـکه بهار آزادی را در 
ماده ۲۲ برای اجرای کیفری )حبس( در نظر گرفته اســـت. اگر مهریه تا 
این میزان باشـــد و مرد از پرداخت خودداری کند، زن می تواند تقاضای 
حبس کنـــد، مگر اینکه مرد اعســـار )ناتوانی مالی( خـــود را اثبات کند. 
برای مهریه بیش از ۱۱۰ ســـکه، تنها در صورت اثبـــات توانایی مالی مرد، 
امـــکان مطالبه وجود دارد و حبس اعمال نمی شـــود. همچنین، لازم به 
ذکـــر اســـت زن در نظام حقوق مدنی ایـــران از »حق حبـــس« برخوردار 
اســـت، یعنی مطابق ماده ۱۰8۵ قانون مدنـــی می تواند تا دریافت مهریه 

از تمکین خـــودداری کند، بدون اینکه حق نفقه اش ســـاقط شـــود.
در کشـــور ترکیه امـــا به دلیل ســـاختار حقوقـــی متفـــاوت، مهریه تنها 
به صورت ســـنتی در فرهنگ اســـلامی جامعـــه وجود دارد، بـــا این حال 
در قانـــون مدنـــی این کشـــور جایگاه رســـمی نـــدارد. در واقـــع به جای 
مهریه، توافقـــات مالی در قراردادهـــای ازدواج یا پرداخـــت نفقه پس از 
طلاق رایج اســـت. بر اســـاس قانون مدنی ترکیه )مـــاده ۱۲3(، زوجین 
می تواننـــد توافقات مالی را در قـــرارداد ازدواج ثبت کننـــد، اما پرداخت 
نکـــردن ایـــن تعهـــدات معمولاً منجـــر به حبـــس نمی شـــود و از طریق 
توقیـــف امـــوال یـــا کســـر از درآمد پیگیـــری می شـــود )آخریـــن مصوبه 
۲۰۱9(. در ترکیـــه هیـــچ الزام شـــرعی بـــرای مهریـــه وجود نـــدارد و این 
موضـــوع بـــه توافق طرفیـــن و صرفاً از وجه قـــراردادی ازدواج اســـت که 
در صـــورت  پرداخت نکـــردن، دعـــاوی مدنی مطرح می شـــود و حبس 
به عنـــوان مجازات معمول نبـــوده اما توقیف اموال، تقســـیط و دریافت 

ضمانت رایج اســـت.
جالب اینجاســـت که در کشـــور مصر، مهریه )مَهر( به دو بخش تقسیم 
می شـــود: »مهـــر مقدم« کـــه در زمـــان عقـــد پرداخت می شـــود و »مهر 
مؤخـــر« کـــه در صورت طـــلاق یا فـــوت شـــوهر پرداخت می شـــود و به 
نوعی یک تضمین مالی پس از ازدواج است )قانون ۲۰۰۷(. همچنین بر 
اســـاس قانون احوال شخصیه مصر، مهریه یک حق مالی الزام آور است 
و زن می توانـــد آن را از طریـــق دادگاه مطالبه کنـــد و در صورت  پرداخت 
نکـــردن، دادگاه می توانـــد اموال مـــرد را توقیف کند، امـــا حبس به طور 
مســـتقیم برای  پرداخت نکردن مهریه اعمال نمی شود، مگر در مواردی 
کـــه مرد عمـــداً از اجرای حکم دادگاه ســـر باز زنـــد. در واقع حبس زوج 
در مصر به صورت مشـــروط به شـــرایط خاص اعمال می شـــود و بیشتر 

بـــر توافقات مالی در زمان طـــلاق تمرکز دارد.
در نظـــام حقوقـــی مالزی، مهریـــه )ماس کاهویـــن( به عنـــوان هدیه ای 
از دامـــاد به عـــروس در زمـــان عقد پرداخت می شـــود و معمـــولاً مبلغ 
آن نمادین اســـت. بر اســـاس قانون شـــریعت اســـلامی مالزی )قانون 
خانواده اســـلامی مصـــوب ۱98۴(، مهریـــه یک تعهد قانونی اســـت، اما  
پرداخـــت نکردن آن معمـــولاً از طریق دعاوی مدنی پیگیری می شـــود و 
حبس به ندرت اعمال می شـــود. در مالزی، نفقه پس از طلاق اهمیت 
زیادتـــری دارد و دادگاه هـــا بیشـــتر بـــر تأمیـــن مالی زن پـــس از جدایی 
تمرکـــز دارند تا مجازات کیفـــری مرد و بر خلاف ایران کـــه مهریه عمدتاً 
مســـکوک اســـت، مهریه در مالزی اغلب به صورت نقدی و در زمان عقد 
به صـــورت تمام  و کمـــال پرداخت می شـــود و کمتر به عنـــوان یک نهاد 

حقوقی در ایام زناشـــویی اســـتفاده می گردد.
از منظـــر تطبیقی، نظـــام حقوقی ایـــران در میان کشـــورهای فوق، تنها 
کشـــوری در میان موارد بررســـی  شده اســـت که ضمانت اجرای کیفری 
)حبس( را برای  پرداخت نکردن مهریه تا ســـقف مشـــخص )۱۱۰ ســـکه( 
پیش بینـــی کرده اســـت، هرچند که مـــاده ۲۲ قانون حمایـــت خانواده 
بـــا پذیرش اعســـار، رویکردی تعدیل شـــده در پیش گرفتـــه و حبس به 
صـــورت مشـــروط بوده و بـــه دیـــدگاه حقوقی حاکـــم در قوانیـــن حوزه 
خانـــواده کشـــور مصـــر نزدیک اســـت. با ایـــن حـــال در ترکیـــه، نظام 
حقوقـــی حاکم، مهریه را به حاشـــیه رانده و ضمانت هـــای اجرایی عقد 
ازدواج صرفاً مدنی هســـتند. در مصر و مالـــزی، تمرکز بر ابزارهای مدنی 
نظیر توقیف اموال اســـت و حبس به عنوان ضمانت اجرایی مســـتقیم 
کاربـــرد محـــدودی دارد. حق حبس نیـــز در ایران ابـــزار حقوقی مؤثری 
بـــرای زوجه اســـت و در مصر و مالـــزی این حق محدودتر و مشـــروط به 

شـــرایط خاص است.
از طرفـــی برخی آرای حقوقدانـــان در خصوص تعدیل حقـــوق زوجه در 
عقـــد ازدواج، مواردی را مطـــرح می کنند که چنانچه بخواهیم مســـأله 
حق حبس زوجـــه و ضمانت های کیفری موجـــود را تضعیف کنیم باید 
در نظـــام حقوقـــی تعدیـــل ایجاد کنیـــم؛ بر ایـــن بنیـــاد، می توانیم یک 
مقایســـه اجمالی بـــه طور مثـــال به اخـــذ تضمین های مالـــی، دریافت 
مهریه حین العقد و حق طلاقِ زن در این چهار کشـــور داشـــته باشـــیم:
در ایـــران، حق طلاق اصولاً با مرد اســـت )مـــاده ۱۱33 قانـــون مدنی(، اما 
زن می تواند با شـــرط عقد به صـــورت گرفتن وکالت در طـــلاق، این حق را 
کســـب کند. در مصر، بر اســـاس قانون احوال شخصیه )آخرین اصلاحات 
ســـال ۲۰۰۰(، زن از طریـــق »خلع« می توانـــد با بازگردانـــدن مهریه یا توافق 
مالی طـــلاق بگیرد، اما حق طلاق مســـتقل ندارد. در ترکیـــه  طبق قانون 
مدنی، طلاق را برای هر دو طرف با شـــرایط برابر از طریق مراجعه به دادگاه 
ممکن ســـاخته و زن می تواند بـــه دلایل قانونی مانند خیانت یا خشـــونت 
درخواســـت طلاق دهد و در مالـــزی، مطابق با قانون خانواده اســـلامی به 
زن اجـــازه می دهـــد در مـــواردی مانند پرداخـــت نکردن نفقه یا ســـوءرفتار 

از طریق »فســـخ« یا »خلع« طـــلاق بگیرد، اما نیاز به تأییـــد دادگاه دارد.
بـــا توصیفاتی که آمد، ایـــران و مصر رویکردهای نســـبتاً مشـــابه دارند و 
موضوع مهریه در این دو کشـــور برجســـته تر اســـت. در حالی که ترکیه 
بـــا توافقات مالی و مشـــابه یک قـــرارداد با موضوع مهریه مواجه شـــده 
و مالزی نیز به شـــیوه ای متفـــاوت و با دریافت مهریه متعـــادل در زمان 
ازدواج، بـــه نحوی تعـــادل نظام دریافـــت مهریه را برقـــرار می کند و این 
خود نشـــانگر تنوع در تفســـیر و اجرای نهاد مهریه در نظام های حقوقی 
مختلف اســـت کـــه اینجا در مورد چهار کشـــور مســـلمان بحث شـــد. 
نهایتـــاً آنچه کـــه در پس موضوع مهریه باید به بررســـی ما غنا بخشـــد، 
در نظـــر گرفتـــن غبطه زوجـــه در خانواده بـــا لحاظ راهبردی اســـت که 
بتـــوان از این مســـیر، هم اســـتحکام بنیان خانـــواده را تضمیـــن کرد و 
هم تعدیل شـــرایط، گرفتـــن تضمین ها و پرداخت مهریـــه عادله حین 
عقد نـــکاح بتواند میـــزان زیادی جنبـــه کیفری مهریه را تحت الشـــعاع 

خود قـــرار دهد.

مریم  بهادری
حقوقدان و 

پژوهشگر

ح نتیجه بگیرد کتایون مصری: بعید می دانم این طر

زهرا نژادبهرام: 
مسأله کاهش مهریه هم دختران و هم زنان را دچار دغدغه هایی درباره موضوع پشتوانه اقتصادی می کند و این اتفاق اصلاً پیامدهای خوبی را به دنبال ندارد. با این چنین فشاری بار حقوقی و اقتصادی زندگی کاملاً بر دوش زنان 

می افتد کما اینکه بار اجتماعی سنگینی هم در حال حاضر بر زنان تحمیل شده است.

بهادری: 
در مصر و مالزی، 
تمرکز بر ابزارهای 
مدنی نظیر 
توقیف اموال 
است و حبس 
به عنوان ضمانت 
اجرایی مستقیم 
کاربرد محدودی 
دارد. حق حبس 
نیز در ایران ابزار 
حقوقی مؤثری 
برای زوجه 
است و در مصر 
و مالزی این 
حق محدودتر 
و مشروط به 
شرایط خاص 
است

مصری: 
اثرات روحی و 
روانی زیادی به 
دلیل پابند ایجاد 
خواهد شد. اگر 
نفرتی که نسبت 
به مادر یا پدر 
ایجاد شده و 
خصومت هایی 
که افزایش پیدا 
می کند را هم 
کنار بگذاریم؛ 
آیا آن مرد که 
توان پرداخت 
مهریه نداشته 
مگر جانی و قاتل 
است که پابند 
داشته باشد؟
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